۳ 


میا وی ینمی .با 
و ۱ ۰ 


ی 4 ۹ ۵ 














غر ست مندرچات کتاب سو 
#۲ ی صل چهارم سلطنت داریوش اول 
۱ هیست اول - فرونشاندن شورشهای ایالات . 
0 نام ونسپ » اوضاع ایران 
2 مندرجات کتیبا بزر گك بیستون 


ستون اول 
۲ ستون دوم 
* ستون سوم 
ستون چهارم . 
۱ سرودوت 
۲ کشفیات نوین 
نیا ی ی چا 
۷ کار های گر دازبوش , جلوگیری از شورش در آسیای صفیر 
۱ #یفات درباپ اروپا 
اقق اف ما 
چلوگیری ازاغتشاش مصر 
اناد مصری , . . 
لوا از نظررهرودوت 
وت دوم - تشکیلات داریوش . 
] "میحت سوم - لشکرکشی‌داریوش به اررپا 
9 ۱- دفتن داریوش به سکائیه اروپائی 
سکاها ایند مرردمانی بوده‌اند 


‌ : 2 
"3 99۵ 





۵2۳۵ 
۳۷ 
۵۳۸ 
2۳۹ 


۵۴۵ 
۵۴۸ 
۵۴۹ 
۵0۳ 
۵0۵۵ 
۵۲ 
2۵۹ 
2.۳ 
۵2۵ 


۵ ۵ 


2۷۳ 
(۵ 
۵۷۷ 


۷ 





سکائیه ازنظرهرودوت 

شمب مردمان سکاشی 

مذهب , عادت 

عده نفوس » طرزمعيشت ۱ 
سکائیه ازنظرسوقالجیشی , (عکر کشی داریوش بسکائیه 
2 دار یوش نوشته آهای: هوودو ۰ 

رفعن دار یوش بسکائیه آ با 9 انی؟ ۳ 

سکاقیه ازنظردیگرآن 

۲ تسخیرتراکیه : مقدونیه وجزاگربحرالجزایی ۰ 

۳ تسخین جزیره سامس 

مبحث چهارم _ تسخیرقسمتی آزهند 

توصیف هندی‌ها بقلم هرودوت 

مبحث پنجم - شورشمستعمرأت یونانی وکاریه وقبرس ۰ 


مدمه 0 ۰ 

یاغی گري آریستاگی 

شورش مستعمرآت بونانی » کاریه و قبرس 
تیشیر فیرس ازئو :۰ 

تسخیرپونیه وکریه آزنوع 


مات 


" قیل هیس تیه » خاتمه شورشها 


اصملاحات دار یوش درمستعمرأت بونانی ً 
تسخیرتژاکه ومقدونیه آزنو ۰ 

مبحث ششم ‏ جنگ بایونان ,. 

مقدمات جنگ بایونان ۰ 

کلام و دمارات . 

جنگ اول ابران با بونان 


















آئین 9 9۶۹۱ 
6 نوشته های حرودوت راو 
موابت دیودور ۰ روات ژوستن زد و مسق ۰ م۳ 
س ازجدال ماراتن ۸ 0 
9 هفتم - تدار کات جدید برای چنکه با پونان » شورش مصر ؛ 

7 فوت داریوش زیت 
چهت رت و 
ولایت عهد » فوت‌داریوش ی 8 0 


تصال ان انا 
ت هشتم سب وسعت سا را و .۰ ۰ ۳.۹۱ 
بای تخت ها , 0 1 : ۳۹۵ 


فصل پنجم بر خشایارشاه 
پره ث اول نام ونسپ . بر کج و ۶۹۸ 
9۱ نسب 2 
3 ث دوم - فرونشاندن شورش مصی ویابل , انکت شورش مص » 
رو ونشاندن و 
سوم - جنگ ایران و یونان ی 

















تن پل جدید داردانل 





۰ اف هی 
حادثه انتمائی قول هرودوت مجازات پسربی‌ثی:وی ۳ 
خ هشرکت و ۳ ی 
سل جر کت از لیدبه پداردانل ی ۱۳ 
عبورلتگر ایران ازهلس‌پونت » وقایع بعد . 
تا جنگ ترمو پیل 
صحبت شاء بااردوان ؛ سان لشکر ۰ تب ۰ ۱۳۲ 
از وفازدارها لا و۱ ۱ و 
معجزه های هرودوت . ۰ ی ۲ 
هک و۳ ۱۳ 
شرح لباس و اسلحة ملل ۱ 
بحر یه 0۱ 
تساه بری وبحری ؛ صحبت خثایارشا با دمارت ۰ 
حرکت خشایارشا بطرف ونان 
اززآکات نانسالی 
احوال بونان . 
جاسوسان یونانیها درسارد 
استمداد پونانی‌ها ازآرگس . ِ 
استمداد از پادشاه نمیضیل و 2 یگ 
سفرای یونان دد کرسیر امتناع کرنبها از اصداد » تسلیم شا 
تسالی ۳ ۱ . ۳ ‌ هً ۶ ه ۰ ف ۷ 
حرکت سفاین ازنرم و ی 3 3 
عده نفرات لشکرایر اب ۳۹ 0 
سب پالین فلس ری ۰ ۳۱۰۸ 






















ترموبیل و ۱ 
بارس دیوناتی. .. ۰ ۰ ۷۷۵ ۳ 

۳ ها 0 

ال ی 
ات ینم . ۸۸ 
9 طنوا 7 کمیر نوم : فرار خی یونان 3 
۳۳۱ 
و لها آرتنیی 0 7 
3 و ۱0 

وهای دیکی هب سب من مب ۱۳۲ 
7 فتح آتن - وقایع بعد تا جنگ سالامین 
ا خی آتن ی :۳ 


وقایع بعد تاجدال سالامين ۰ : ْ 1 ۰ : ۴ 





جدال نالامین » مراجعت خشابارها 
ی قبل ازجدال . ۰ ۰ ۰ ۰ ودک ب 





مراجمت یت به آسیا ۳ 





حرکث مردونیه بطرف آتن . 

زد وخوردهای مختص * 

قسمت نهم 

جدال پلاته (۴۷۹ ق م ۰) 

نفرات طرفین متخاصمین, غیب گوئیها . 

جدال پلانه 

قسمت دهم ۱ 
جدال میکال . 
سس‌نس. ‏ * 


: 9 
۱ اداء وظیفه قت تام مرف ها ۱ 








قسمت بازدهم . 
جنگهای اير ان ۳9 0 ۳ 
جنگ قر طاجنه باجبارسیسیل. 
قسمت دوازدهم 
وشته های ژوستن ده ۳ ت 
قسمت سمزدهم ۰ 1 
جهات عدم ۱ روابات 
هد یونانی 
جات حدم بهرء مندی ایرانیها . 
اهمیت این جنکها درتار یخ 9 1 
ممحدث ی پس ازمراجعت ازیونان 6 


3 












"۹ 


مبحث ت دربارخشایارشا ۰ خصائل او 1 
ال سشابارفا ار 
خصائل خشایارشا . 


رس یا 





















داربوش بز رگ 


و و چام سلطنت دار یوش او ل - بزرگگ ک 


مبحث اول فرونشاندن شورشهای ابالات 


0 اسم این شاء را چنن نوشته اند » در کته های هخامنشی - 
2۳ دار ی و وش با (داری و اوش )؛ " بزبان بابلی - درباووش» 


۱ پزبانمصری‌د رکتیبه‌های مصر 3 تربوش) با (تاریوش) "مو رخان ونوسندکان " 

گ 9 مانندهز ردوتو اشل وغبره و . درتور بة ( کتاب‌عزرا باب پنجم) 
دآربوش و (درباوش) . مور خین‌رومی مانند کنت کورث و کر" تلیوی پوس" 

۱ داریوس * در زبان پهلوی - دار بو" . مور خین ,فرون اسلامی این اسم را چنان 

لوشته اند : طبری در فهرست پادشاهان آسور - داربوش " ابوریحان برونی در 3 


َ 


9 


آثار الباقیه ۰ ضفحه ۱۸۵ - داریوم و در صفحهٌ ۱۱۱ - دار الماهي الاول 
( بعنی‌المادی‌الاّل ارس ابوالفرج بن عبری در مختصر الدول" - 
داریوش بن نم سا مسعودی در مروح الذهب و حمزء اصفهانی در تار بخ 
آسنی ملوك الارش و الانبیاء" و تعالبی در غرر اخبار ملوك الفرس و سبرهم"» 
مانند سابر نوبسند کان قرون اسلامی » که از مدارك شرقي استفاده کرده اند - 
*#اراب بادارای | کبر» ولی این‌اسامی مربوط باین داریوش‌نست : داربوش‌اول‌در 
داب نها فراموش شده وبعض کارهای اورا بدار یوش دوم بادیگران نست داده‌اند : ۱ 





1 داریوش پسر ویشتاسب بود . شجره نسب او در صفحهٌ ( ۲۳۱ ) ذ کرشده . 
۲ سب » چنانکه هرودوت‌گوید » در زمان کوروش ویس زاو والی بارس بود* ح 
ول ي در در مان دابوش ولی باختر و بازت گرخنی. 

1 _ ازتاریخ معلوم‌است ۵ که کمتر قاعن در دوجو ۳ 
ض ۱ 








۳ 27 2 - [ 0 س_ 1 
8۰ ۲۰ .1895 ۱۲۰( ۱۵۵۰ ۵ ااوبال .۲ 


۱ نج 9 ق ۰ 0 9 7 طبع ِ 


کتاب دوم - دور اول پارسی 
















که در غاب او منئشر مشد * مخت شستن بردبای دروغی و کارهائی » که او 
در مدت هفت ماه برای جلب مردمان ابالات کرد » ( مانند معفو داشتن مردم از ۱ 
مالبات و عوارض و خدمت نظامی ) از نفوذ مر کز در مالکی» که تازه جزوایران ‏ 
شده بودند ؛ کاسته حس استقلال طلبی و تجز به را تحربتکرد وه رکدام از مالك . 
تابمه درصدد بر آمد » که ازابران جدا شده بحال سابق خود برگردد . م۳۹۹۰ 
معلوم شد » کثومات مغ بتقلب درمدت هفت‌ماه تخت را اشغال کرده بود» کسان 
دیگرهم باین صرافت افتادند وهر بك از آ نها خوددا یکی ازدودمان شاهان‌سابق 
باغیگربهای بدوسلطنت داربوش ختصراست » باستثنای شورش بابل » که آنهم. 
چناننکه‌پیا ید "در یم ضکیفیات باتار بخمو افقت‌ندارد ۰ اما نوشته‌های‌دار بوش‌اطلاعات | 
سشتری صدهد و؛ هر چند این شاء‌هم بکیفبات نپرداخته » ولی اغتشاشات‌مز‌بوره | 
را بكايك شمرده » اسم اشخاص ومحل‌ها را برده " ماههای جنك را ممین و کلية 


کتیبه‌های آن درباب دوّم این کتاب " در فصل ی که راجع با ثار نامی ایران دیم 
است » بباید , عجالة همی‌قد رکوئيم "که بستون ملی است؛ و درشش فر؛ 
گرهانهاا دنر راهی که به فتقان مروه دراتها ره 3۱ پبلددی ٩۰۰‏ 
از سطح زمین و داریوش برتخته سنگهای این کوه در بلندی ۱۰۰ پا د و کت 
تونسانده . یکی معروف بکتیبة بزر کت انت وقیگری بکتیه کرو چاه 
مندرحات کتیبهة بزر گ بیستوی : 
قسمتی » که راجم بشورشهای داخلی بعد از واقصة بر دبای دروضی ۱ 

از ند ۱٩‏ تا ترجمةٌ کتیبه بپار. رگن 















ذاربوش‌بزر گ 
نام وهای پارس فد ولیزاز کتابی‌است » که موژ؛ بر بطالیالی 0 
بنام ۶ کتيبةٌ داربوش بزرگی در بیستون ۲ " بطبع رسانیده . از کاب بر ۱ 
۱ ایو ترسنک یی نمز استفاده شده است 27 سوت آنماء 
که ات . فقط نقطه وعمیز » که برای روشن بودن مطلب استعمال 
راب است 
0 ستون اول 
3 بند شاتردهم «داربوش شاء‌می‌گوید: پس از اینکه منگئومات‌من‌را کشت ؛ 
آتین نامی‌پسر (او پدرم) " در خوزستان برهن. باغی شد وبمردم چنن گفت : 
من پادشاه خوزستام ۰ دس ازآن اهالی خوزستان از من بر گشته بطرف آترین 
ند واو در خوزستان شاه شد . بعدیك مرد بابلی ؛ ندی‌تبیر (اين اسم را بعضی 
نی دین توبل خوانده اند) پسر آئی‌نری » دربابل ری 
بخت‌النصر" پسٌنبونیدم * تمام اهل‌بابل بطرف‌اورفته ازمن برگشتند. اوسلطنت 
بابل را تصرف کرد » . ۰ ۳ 
‌ بند هندهم ۶ » » ۲ باق اک ی به شوش فرستادم و ات تا لو 
من آوردند ».اور کشتم ٩‏ . : 

بند هيجدهم ۰ ۰+ پس ازآن‌من بطرف بابلرفم بقصند_ ندی‌تیر > ۱ 
که خود را بخت‌النصر می‌نامید . فشون او دردجله بود » مت دجله را نگاه ی 
کشت غالی داهت. من لشکر خود را دو قسمت کرده قسمتی را پر : 

ی دا بر اسب عم جوا کردم دم .مود مرا ید ۵ ارام 


































کتاب دوم - دور اوّل پارهی ۴ 
اهور مز د ازدجله گذشتم وبالشکر " ندی تمبر جنگ کرده | نزا عکستدام ۰ ۱ 
فاه (آ ثرنادی) بود » که این جنگ روی داد . 2 
بند نوزدهم * ۰ ۰ ۰:پس از آن من بطرف بابل رفتم ۰ هلوز بدانب 
ارسیده بودم » که درمحلی موسوم به‌زازانه» درساحل فرات» ندی‌تبیر » که خودرا [ 
بختالنسر می نامید » باقدون خود بجنشکه آمد. جنک کردم و اهورمز و 
باری خود را بمن اعطاء کرد . باراد اهور مز د لشکری را » که فرماندة آل 
ندی‌تبیر نود ؛ شکست‌فاحشی دادم . دشمن‌خودرا دراب انداخت و آبآترابرد. 
روز دوم ماه انا منک بود ؛ که این جنگف روی داد .۰ . ۳ 
ستون دوم ۳ 
بند اول ۰۰۰ ۰ » : از آنجا ندی تبیر با کمی‌سوار» که نسبت باه | 
با وقا نود * ببابل رفت . ۳ بابل را محاصره کرده بارادء آهور مز د" آنر ۱ 
تسخیر کردم و اين ندی تبیر را گرفتم . پس ازآن‌او دا در بابل کشتم ۰۰ ۳ 
بند دوم کت : زمانی که من در بابل بودم " این ابالات از من 
بر گشتند : پارس » خوزستان » ماد » آنتور " مصر ۲» پادت ( خراسان ) » هم 
نت کوش ۰ سکائیه » . ۳ 
بند سوم ۶ :در پارس مردی بود مرتیه نام » پسر چین چیخر 
ازال‌محلی موسوم به کو کث نکا" . این‌مرد برمن‌باغی شد وباهالی خوزء 
۳ 3 


خودشان کشتند. 


۱ - مصر مشکوك است . ۲ - بنقشهٌ دولت هخامنشی وجوغ شود . ی 
ون - و 





6۶ + > 





اب 
(۱ کی ۳ ۱ رو 


۳) 6 


0 6ست تور » جن * وه یه - (۷) 


)۹ 


۳ 7 
2 ِ هد 
۰ ۲ » ی 2 1 
ف ‌ - 
0 تب 


کتاب دلوم - دوره | ول پارسی 
مین ۰۰ ری ۰ ۱۳ 
ریم :از دودمات مووختر . عمام مادیها از من بر که اف ۳۳۰ 
رفتند او شاه ماد شد > . : 
بند شتم 9 لشکربارسی ومادی» که با من بود» کم عدفیود . 
(یامن نود بعتی کزمادست‌یتن وفادار ماتصمیوه م) در ۳۰ 
فرستادم . وی در نهنامی هست بارسی » که‌تابع‌من است , اورا فرمانده ‏ نها(یعنی ‏ 
بارسها ومادبها) کرده» گفتم‌بروید ودرهم‌شکنید آن‌قشون‌مادی ره که ود[ ۲۳۱ 
من.-نمیداند . وی درته فورا باسپاهیان من حر کت کرد . وقتنکه به‌ماد رسد ؛ 3 
سوم تقو سل من توشته‌مارو ) بامادبها جنگید -کس ی کهدرماد . 
شامبود با نها کمات‌نکرد.: اهور خر ماوت تیان اعتاء کرد باطاگ هور مزد . 
قشونی» که درتحت فرماندهی‌وید رنه بود قشولی که از مب 2۳ 
غلبه کرد . روزششم‌ماء| نامك بود؛ که‌ابن‌جنکه‌واقم‌شد . پس از آن‌این سپاهبان ِ 
من در کئید"» که ناحبه ای از ماد است دا وارد شوم ( م۳ 
میشود » که غلبه قطعی نبوده و داربوش کفته‌منتظر ورود او ای ۱ 
دهم ۰ ۰ ای" یبای تبع‌ن .اب 
ارمنستان رواله کرده چنین گنتم " بر مردم یکه از من بر گشته اند غلبه کن ب 
فوراً داد ر شیش حر کت کرد " ووقت ی که وارد ازمنستان شذ» ارامته‌ای ۱5۰ 3 
















/ 
1 


من ب رگشته بودند *جمم شدند» تا با دار شیش جنک کنند . در دیهی موت 
به . درارمنستان جدالی واقع شد . هور مزد یاری خودرا بمن اعطا 
رن که از می ی کشته برد ۱ ‌ 
ی 3 

بند هشتم « ۰ ۰ :اهالی* که امن بر کشته بودنت 


9۵۲ م ۶ ۰ ۳ ۰.۰ .۸2۲0 مرت 
ِ این کلمه درس خو انلج تدم ۰ . درنسخه عبلامی (زوز ا)- و با ز 


3 

























و داریوش بزر کگك 
: که با داد ره شیش جنگه کنند . درقلعه‌ای تیگ نام در ارمنستان 
ند اموزمزد پفری خود را بسن اعطاه کرد ؛بارایء آهورمزد ‏ 
قشون من برقشونی "که ازمن بر گشته بو" فایق آمد 
" جنگه واقع شد ِ. 


بندنهم ۰۰۰ : اهالی که از من برگشته بودند* در دفعه سوم جم 
که تسش فک کنتد: در محلی از ارمنستان قلعه ای هست 
(اریا)ن نگ کرود. . آهور مزد باری خود را بمن اعطاه کرد . 
۱ باراد آهور مزد قشون من برقشونی " که آزمن برگشته بود» شکست سختی‌داد . 
رو ز نهم چای گرسیی این جدال روی داد . چس ازآن داد ر شش‌ماند» تامن 


به مادواردشوم (باز فتح قطعی نبوده دار دوش ام کر هط توس ۰ 2 
بنددهم ۱ » » . 


. در ۱۸ تور وا هر ان ۱ 


: پس از آنو میس" نام پارسی را » که تبعه من است » ۳ 
به انستان فرستادم چنن‌نتم قولی را که آزمن‌برگشتهاندوخودخاراازمن   -‏ 
7 نمیدانند؛ درهم‌شکن . ۰و مین درحال‌ح رک تکرد 7 وقتن که به ارمشستانه وارجی 2 

2ج مود جنگ کندد . در محلی ایزی توش ۲ نام از - ی 
کت آسور جدالی داقم شد. اهورمزد باری خودرابمن اعطاء کرد. بفشل -  -‏ 
1 رود ام سای که امن کت ود شک 


2 







ِ د. تونها نکم 


د بازدهم ۰۰ بز شورشیان جع شدء خواستند با و میس چنلگه حِ 

رمحلی آئوتار؟ نام " درملکت: آرمنستان 6 جدالی واقع شتد ار هرد 2 
ك خوورا من اعطاه گ اراد آهور" مزد لشکرمن قتونی‌را که ازمن‌بر - 
د»شکست داد. و ۰ ماه ور وا هر" نود ی ۱ 
و ان ماند » ره 



















کتاب دوم - دورة اول پارسی 


بند دوازدهم :ببس از آن من حر کت کرده از بابل 1 
رفتم . چون وارد ماد شدم * درمحلی از ماد موسوم به کوندورش ۰ ۰ فرورتیش + 
که خوذراشاه مادمیخواند باقشونی‌بقصدمن | مدوجدالیکردیم . اهوم دنا 
خودرا بمن اعطاء کرد . باراد اهور مزد قعون فرورتیش‌را هکستی‌فاحش دادم : 
روز ۲۹ آدو کاننش این حدال روی داد » . 

بند سیردهم ۰۰۶ ۲ : پس‌ازآن فرورتیش‌باسواران کمی» که‌نسبت‌باوبا . 
وفا بودند » بطرف ری » که درماد است رفت » درحال من سیاهی بقصد اوفرستادم ] 
فرورتیش دستگیر شد واورا نزد من آوردند. گوش‌ها وبینی وزبان اورا بریدم . أ 
چشمهای اورا در آوردم ۰ بعد او را به همدان برده مصلوب کردم وسران ۳ 
های اورا درهمدان درقلعه بدار کشیدم > . : 


۶ 1 ۳ 
بند چهاردهم ۰ رد سس ۳ نام سا کارتی بمن باغی شد و . 0 


بمردم گفت » من شاه سا کارت و از دودمان هووخنتر هستم . فورامن لشکری ۳ 


رئیس قشون کرده گفتم » بروید و اين قشونرا ‏ که از من برگشته اند و خود ۳ 
سپاهیان‌من نمیدانند» درهم‌شکنید. پس از آنتختنیاد باقشونی‌ح رک تکردو باچیتر . 
تخمه جنگید . آهور مزد باری‌خودرا بمن‌اعطاء‌کرد . باراد آهور مز د: شور 
من برقشونی که ازمن برکنته بود » فایق آمد و چیتر تخمه را گرفته نزهم 
آورد ِ ۱ و بشی اورا بریدم و چشمان اورا 9 اورا به 39 





ره 


1 داریوش بز رگ 
: ظ ۳ تیش رفتند . وبشتاسپ » پدر من " درپارت بود (مردم‌شوریدند)" ووشتاسپ 
با قشونی در محلی موسوم به ویش با اوزات" در پارت با ادجنگید . آهورمن د 
مرا باری کرد . باراد او و شتاشپ شورشیان را شکست داد . پس‌ازآن ملکت . 
ِ " مطیع من شد. . روز ۲۲ ماه ویخْنْ این جنگ رویداد » . 
۱ ستون سوم 
۱ یر لول ۰ ۰ ۲ هس ارآ سپاه بارسی را ازری نزد و شتاسپ 
۱ فرستادم و مار دی تس رشید "مزع جنکه دقن 132 . درمحلی 
4 موسوم به پتی گر بن" در پارت» ویشتاسپ باشورشیان جنکید . آهور مز د مرا 
نازی کرد و بفضل آهور مزو ویفتاسب غورشان را شکستی مخت داد یه 
۱ اوّل کرم پد این جنگ واقع شد » . 
۱ بند دوم ۰ ۰ : پس ازآن ابالت پادت مطیم من‌گردید» ایناست 
آنچه من در پارت کردم ۲ . 
بند سوم هک + مکی انیت که نامش مرواست] نهم بمن شورید. 
مردیرا؛ که‌نامش‌فرا د" بود»ازاهل‌مرو» سردارقشونکردند. فورآداد ر ش‌نامی‌را؛ 
که‌پارسی‌ومطیم‌من ووالی باختر بود » بقصداوفرستاده چنین گفتم " این مردم‌را» 
کهفراشاء‌خود نمیدانند " شکست بده . داد ر شیش باقشونی‌فورآغازم‌شده‌نا هروه 
چنکید . آهورمز د مرا باری کرد وبفضل آهور مد لشکر من‌قشونی را که 
ازمن برگشته بود»شکست سختی‌داد . روزبیست وسوم] ریاد به این‌جدال و اقم‌شد». 
بندچهارم < ۰ ۰ » : پس ازآن ابالت مرو مطیم من‌گردید این است . 
فا کر با ِ 
بند پنجم و ی : مردی بود نامش و هی بزدات" " از اهل محلی که 3 


گ ۱- این قس تکنیه درست خوانده یشود « ولیتصو"ر مبکند ۰ نضمون آن همین‌است . 
رگ عافهرننا. تفه و هه ۳ج اففهووز۳ ۲ 


۹-3 















کتاب دو"م - دورءٌ اوال بارسی 

موسوم به تار وا" و در ناحبه بوتی: ی این مرد دردفعهٌ دوم بر من در بارس 
یاغی شد و بمردم گفت تم دی پسر کوروشم ۰ بعل *آ قیتفت مر دم ۶ کر 
قصر بودند از سعت من سرتافته بطرف وهی و رفتند . اوشاه بارس شد * 

بند شم « ۰ ۰ ۰ :بی‌ازآن من لشکری از پارسها ومادیهائی که 
بامن بودند ۰۰۰ . ار ته و ر دیه" نام پارسی را » که تابع من بود » سردار کردم ۰ 
سیس ازنه وزدبه بحکم من با لشکری بطرف پارس رفت و وقتی" کسه بیان 
رسید » و هی بزدات » که خود را بر دی مینامید * با لشکری بقصد ارته وردیه 
حر.کت کرد در محلی موسوم به رخا جنگی رویداد . آهور مزد مرایادی 
اد وتان .آهور مزا سر من ترقعون و هی بزدات غالب آمد . روژ ۱۲ماه 
و اه ۹ 

بند هقتم « 6 : این وهی بزدات با سیاه کمی از آنجا ( یعنی 
از رخا) به پی‌شی یا اد رفت و در آتجا لشکری جم کرده قصد ارته‌وردبه 
تکوس هت عامتر پر کی » ]نها جنگی شد. اهود مزد مرا باری‌کرد 
و مره کر منت شک ت فاحشی داد.. روزششم 
ماه گرم ید این‌جنگ واقع شد وسیاهبان من‌این و هی بزدات‌را باسردسته‌های 
.راهان او دک کر دنف ۰۹ 

بندهشتم ۰ ٩‏ + پنی از آن این و هی بزدات و اشخاصی » که 
سردسته راهان او دید ورهار رترب هو ۱۳ در بارس بامرمن 
مصنلوب شدند ؟ . 

بند نهم + ۰ ۰ :این است آنچه من در پارس کردم 


رت د 8 : دات » که درا 0 
۳ ین د هی یز حون 0و مات ۳ 


_, سس 
,8 - 4 .ور۸۲۱۵۷۵۲ - ۲ ویم۷ عد ۲ ۳8۳492 ۱ ۳ 


۵ ۱( ۱ ۱۵4۵ واه و 





7 داریوش بزر گ 
لشکری هم هر آخواتیش ( دغج ) بقصد و یوان " نام پارسی ۳ 
وال" زج ات * فرستادهشخصی‌رابسرداری این سپاء معین کرده گفته بود؛ برو 
دبوان و سپاهی‌را ؛ که مطیع‌دار یوش است ودر ر خج اقامت دارد ؛ تشیکیات ۱۳ 
پس این سپاه بقصد ویوان و جنک با او روانه شد . قلعه ای هست کاییش " در 
آنجا جنک رویداد . بفضل آهورمزد قشون من‌سپاه شورشان را درهم‌شکست 
روز ۱۳ ماء | نامك این جنک واقم شد ۰ . 

بند بازدهم ۸-۹3 : در دفعهٌ دوم شورشیان جع شده دقصد ویواق" 
1 بیزون شدند » که جنگ کنند . . ناحیه‌ای هست موسوم به گندوم " در رغج " در 
۱ آنجا جنگی واقع شد ود مرو مرا باری کرو : . بفضّل | هورمزد لشکر من 
۱ پقشون بافی‌شکستی‌فاحش داد . روز هفتم ماه و بخن این جدال وقوع بافت ». 
۱ رده ۶ پس ازآن این مرد ‏ که شردار سیاهر زب ۳۲ 
۱ هی بزداتبقصدوبوان فرستادهبود؛ باسوا ردان کمی * که با او بودند » ببرون‌رفته 
( بقلعه | رشادا نام و اقء ح درر خج در آمد ۳ را تعقیب کرده اسان 
۱ مراهانش را گرفته کشت ۰ . 
9 پباز آن در خجابالت هن گردید :: ایس 9 
۷ آنچه من در رخج کردم » 
4 بند چهاردهم ۶  »‏ :زمانیکه من در پاری و ماد بودم " در دفعة درم 
1 


بابل ازمن بر گشت. مردی ار خ نامارمنی؛ پسر هل دیت "درپابل برمن‌باعی‌شد. . 






۱ محلی هست نامش دوبا له در آ نسا باغی شد و گفت ؛ * من:بخت‌النصر پس نبونبدم . ۱ 
مد بابلیها برمن شوریده بطرف او رفتند . او بابل را گرفت و شاه‌بایلشی. ۲ 
و افغانستان ۰ قندهار کنونی . ۱ .8 - ۲ ار 

گ ۳ من (کاییش کان 2 کان ۷۵01۵1278 ) نوشته : ۵۵ - ۴ 







۰ - ۸ .۲۱۵۱0102 ۷ ۸۱۷۱۵ ۱۰ و 


۰:۷ 


ِ_ کتاب دو"م - دورةه ا ول بازسی 

بند پاتردهم و 
نام مادی را که مطیع من بود؛ سردا کر کم برو اه ۱۳992 » که در 
درهم شکنید. ویندفرن فوراً با قشونی عازم 
پابل شد . اهورمزد مرا باری کرد . بفضل اهورمزد وبند فرن بابل دا گرفت 
و آ ترا باطاعت در آورد . ماه مر از قا وق ۲۲ بود » که ارخ » که خود را 
ال ماد آمشگرشدوترهانی خ ۱ و سته 
شدندل(یمن ی[ نهارآدرزنجیر کردند. م .) . بعد من چنین فرمودم» که ار خ وهمدست 
های عمدءٌ او را باید دربابل مصلوب کنند * . 

ستون چهارم 


بایل است وخود را ازمن نمبدا ند 


بنداو ل و ۰ : این استآنچه من در بابل کردم * 

پند دوم ۰۰۰ این است آنچه م کردم . هرچه کردم بهر گونه 
بفصّل | هور مزد بود. اززمانسکه شاه‌شدم » نوزده بجدها گرهم . بفصل آهو رعن د 
اسگرفان را دره شکستم ره شام را گرفتم ۲۰۰۰۰ ۰یج داربوش اساهی‌این 
نه نفررا باعنوانی » که بخودبسته بودند کر دنه چوق تالا ار د ۱ 
اسناجی به تگزاد تفه و۱ 








بندسو م ۰ ۲ » :این نتفر رادرمیان این جدال ها دستگیر کردم ۰۶ 


بند چهارم « » » » : مالکی که شور یدند » دروغ آنها را شوراند » زیرا 
ن اهو 5 من دا بن‌اشخاصد ابدست‌من‌داد و باآنها 0 


آنها بمردم درو ۸ گفتند . پس‌ازا 
چنانکه‌سخواستم؛ رفتار کردم . ای آنکه‌س‌آزاین شاه خواهی نود باثمام قوااز 
درو غ‌پرهیز. اک رفک کنیچه کنناملکت‌من‌سالم‌بمادادروغگررانابود گن* 0 
این‌است‌مضمون کتیبه سنتون‌راجع راغتشاشات داخلی ابران . باقی مطالب 

آن در جای خود بباید . از حبت انشاء» کتیبه روشن و بلیغ است ۱ نگانه 
ایرادی » که میکنند یکیرات کنببه است » ولی گمان میرود که‌مکرراتها .۱ 


61۸ 


داربوش بز رگ 


۳ 





)٩( ۱‏ - حجٌاری بیستون (از راو لین" سّن ۰ مج مجمم آسبالی پادشاهی ۰ جلد ۲ -گراور ۱) 
۱ داربوش ازاین جهت جایز بالازم دانسته ۰ که | گر جاهائی از کتیبه درقرون بعد " 
. محو شود » جاهای دیگر آن بتفهیم مطالب کماك کند» زیرا» چنانکه درجای 
خود بیابد " داربوش مقید بوده " اين کتیبه را بخوانند ‏ مطالب آنرا بدبگران " 
اقا ار مهن را محقوظ بنبارنت: | کنون‌بابددید»که بونانبها چه نوشته‌اند. ۱ 
0 7 مورخ مذکور گوید ( کتاب سوم » بند ۱۵۰- ۱5۰) : 
فرودوب هتگاهی» که‌بارستهاقصدجز بردسا هی رالزرآمورد کر و۱ 
اهالی‌بابل » که قبلا تدار کات کافی‌دنده بودند » شور بد ند . درواقع آمر آنهادرمدت 
سلطنت مخ باغیگری هفت‌نفر (مقصود هفت‌نفرهم قسم است .م.) و کشمکش‌های . 
داخلی خودرا برای شورش حاضر میکردند . معلوم است » که تدار کات درنهان 
"مسشد . وقت یکه شورش نی کشت ابلیهاچنین کرد : ه رکدام ازبابلیها » غراز 


۰ - ۱ ك 











مادر " یکی از زنهای خودرا .که دوست مىداشت » انتخاب کرده باقی زنهارا دد 
يك‌جا گرد آورده خفه‌کرد . يك زن درهرخانه برای نهیه کردن غذا باقی ماند و 
سابرزنهارا کشتند » تا ذوقه‌کم نیا بد . ممینکه این‌خبر به داربوش رسید » قشون 
خودرا جع‌کرده قصد بابل‌را کرد وبمخاصرء آن‌پرداخت . بابلیها را این‌محاصره 
۳ ان نکرد . آنها لب دندانه‌های حصار جمع‌شده داریوش وقشون اورا استهزاء 
میکردند . بکی‌ازبابلیها روزی چنین‌گفت: «چرا شماپارسیها بیهوده وقت‌خودرا 
وراینجاصرف مبکنید ؟ شما وقت‌بابل را تسخرخواهیدکرد» که قاطری بزاید؟: 
او چنن گفت » چه یقن داشت » که قاطر ه رکز نزاید . پس از گذشتن يك 
سال وهفت ماه دار یوش و تمام قشون او از عدم بهره مندی مغموم بودند » و حال 
آ‌که وسائل وخدعه‌ها بکاررفته بود ۰ ازجله تبرنگهانبرنگک کوروش‌بود(مقصود 
هر وووت داخل شدن قشون ابران ازحرای فرات است* که بالاتر درصفحة ۳۹۳ 


کتاب دو"م - دورء اوّل بارسی 


ازقول‌اوذ کرشد)* ولی‌چون‌ببلیهبیداربودند» این نی نگه‌هم نگرفت. درماهپیستم 
محاصره معجزه‌ای روی) داد ۰ ماده قاطر زو در ایک یکی‌ازهفت تفر 
همدستان دار بوش - ود ای زاشد 1 وقت ی که خبر این واقعه ۳ باو دادند » 











زور باور نکزد وبعد که ماده قاطر را دید ؛ بیندگان خودسپرد » این‌داقعه را 
بنهان دار ند . بد فک رکرد و بخاطر شآمد » که بكنفر بابلی درابتدای محاصره 
گفته بود " وقنی‌بارسیها بابل راخواهندگرفت » که ماده قاطری بزاید ۰ شابراین 
بقین کرد » که بزودی بابل تسخیر خواهد شد. بس از آن او نزد داربوش رفته 
برسید که آبا گرفتن بابل خیلی‌لازم است؟ چون‌جواب‌شنید» که لاژماست 79 
فکر شد» که چگونه آنرا بگیرد وچنان باشد » که این کار را فقط ازاویدانند» 
چه در نزد بارسها این نوع کارها باداشی بز رک دارد . بعد بگانه وسیله را در 
این دید » که خود را ناقص کرده نزد دشمن برود وبا این قصد دماغ و گوشهای ۳ 
خودرا بربد وبشکل بدی زلفهای خودرا چیده وتن‌خودرا باضربتهای شلاقکبود .. 
کرده» بدین‌حال نزد دار یوش رفت . برای‌دار یوش سار نا گواربود که یکی . 


+ و ۵ 


۱ 

داریوش‌بزر گک 0 

از بزر گان پارس را بدین وضع مشاهده کند و از بالاي تخت فرباد زد : « کی: 
تورا ناقص کرده و برای چه؛ » زوپیر جواب داد : « آبا کسی جزتومیتواندبامن 
چنین کاری کند ؟ خودم این کار کرده ام و جهت آن استهزائی است » که باملیها : 
از پارسیها میکنند * ۰ داریوش گفت : « توچه آدم پستی » زیبا ترین نام دا با 


کرداری‌ننگکآور لکه‌دار میکنی ومیگوئی » جهت آن‌محصور نن‌اند . ابامور ح 
میکنی » که دشمن ازناقص شدن تو زودتر تسلیم خواهدشد ؟ آبا دبوانه‌شده‌ایو 0 
جهت این کار توهمبن دبوانگیاست ؟» زویر جواب داد : , | گرمن نقشة خودرا 0 


قبلا بتو میکفتم » تو ازاجرای آن مانع میشدی . این‌است که از پیشن خوداین | 


کار کردم . | کر معطلی ازطرف تونباشد» ما پابل را تسخیر خواهی م کرد . من 
بارگث بابل میروم ومیگويم » که بحکم تومرأ بدین حال انداخته اند ومیخواهم 
انتقام ازتو بکشم . وقتی که آنها باور کردند " من رئیس فشون میشوم " توهم‌از 
طرف خود روز دهم » پس‌ازایشکه به ارگث داخل شدم» هزارنفر» که به تلف شدن 


آنها بی قبد هستی " دم دروازه ای » که معروف بدرواژه سمیرامین است+ کت 1 


و هفت روز پن از آن دو هزار نفر دم دروازء ینوا و پش از ببست روز چهار 
هزار نفر دم دروازه کلده  .‏ تمام این سپاهیان نباید اسلحه ای جز خنجر داشته 
باشند. بیست دوز پس از آن بسپاهیان خود حکم بورش عمومی بده و برای 
من سپاهیان پارسی را دم دروازة_بل و کیس سی جاده. من کمان میکنم » که 
پس از فتوحاتی‌که خواهم کرد » بابلی‌ها چنان اعتماد بمن بيابند » که کلند درواژه 


را هم بمن بدهند . کارهای بعد دردست من و پارسی ها خواهد بود » . س‌از ۴ 


آن زوپیر مانند بك تفر فراری بطرف دروازه رفت و چنان وانمود » که با ترس 


و لرز مرود . وقتی که دیده بانها او را از برجها دبدند » پائن آمده تیمی از ۱ 


دروازه را باژ کرده برسمدنب » دستیو برای چه‌آمده‌ای؟ زو دبر< درا تامیدوگفت 0 
بر حو 
به بابلی ها یناه اورده ۰ پس ازاین اطهار » آورا بمجمع بابلی‌ها بردند ودرحمع . 


2 







چنین اظهار کرد : «من به داربوش کفتم » محاصره بابل را ترکث کن »چه‌گرفتن . 


۱ 3 9 ِ ۱ 
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کتاب دو"م - دوره اوّل پارسی 


+ بابل میحال است و او در ازای این نصبحت مرا بدین روز انداخت . حالا من 


1 


بدین‌جا آمده‌ام : تابر کترین خدمت را ما گرده بر گیرهام ضرررا به‌دار نوش 
برسانم . ناقص کردن من برای او بی‌تحازات نخو اعدبود . من برتمام نقشه‌های 
او راقفم » . بابلی‌ها » چون یکی ازرجال مهم یارس را بدین‌حال‌دبدند » سخنان 
اورا باور کرده و قشونی باو دادند و او " چنانکه با داریوش مواضعه کرده نود » 
روز دهم آنها را بروت برد وهزار نفر اولی را اخاطه وتتیوم کرد و 
چون‌بابلی‌هادبدند» که‌کردار اوبا گفتارش‌موافقت‌دارد» نچه‌میگفت؛ هنبد ترفنند. 
بعد او منتظر روزبستم شد ودو هراز نفردوم را شکست داد . مابلی‌هاخرق‌شادی 
دید : سییر زویر در روز معهود بابلی‌ها را بیدو برده چهاز هزار نوم را 
شکست داد . بس ازآن اوشخص اول بابل وسیهسالار کل لشکر بابل گردید و 
ارگ را باو سیر دند . دراین احوال روز معهود هینگ کر رسد و داریوش فرمان 
بورش عمومی داد . زو یر دروازء (بل) و (کس‌سی) را بروی پادسی ها کشوده 
پارسیها را بارگک هداب ت کرد ۰ بعض بابلی‌ها پس‌آزاین «اقعه فرار کرده ب‌معید 
(بل) یناه بردند وبرخی ازقضه اطلاع نداشتند » ولی‌نزودی معلوم شد » که با نها 
خبانت کرده ند و بابل دز دفعه دوم ضرف بارسی ها در امد پس از تسخبر 
دادل دار موش ار کرد ۱ دبوارهای آیرا خراب کردند ودرو ازه ها ۳ برداشتند : 
کوروش چنن کاری دربابل کرد . بعد سه هزار تفر را ازنجبای بابلی * که‌سر 
دستهٌ شورش بودند بدار آوبخت و سائر بایلی ها اجازه داد » که درشهر بمانند ۰ 
برای‌ایشکه بابلی‌ها بی‌ز ن نمانشد وازعده نفوس‌نکاهد » ازراه مال اندیشی‌داریوش 
چنن کرد : چون زن‌های خودشانرا بایلی ها برای کم نیامدن آذوقه خفه کرده 
بودند » داربوش‌فرمود که ه رکدام ازقبایل محاورع معینی زل به‌بابل بفرستد : 


عو همه زن ها به پنجاء هزار نفر می‌رسید . بابلی ها ی کنونی ازاین زنان اند . 


بعددار پوش اعلان کرد » که ازپارسی‌ها: باستگنا یکوروش » کسی ازحیث‌خدمت . 


برزو یر برتری‌ندارد ۰ چه‌هیچک از پارسی‌هارا بارای آن‌نبوده که‌خودرابا کوروش 1 


۲1 


9 ۱ ۰:۲ 


اشباوی بداند . بعد * » چنانک هگو ند * داز بوش مکرر می‌گفت » ۰ من ناقص نشدن 
زویر دا برتسخر بیست شهر » مانند بابل ترجیح می‌دادم . . او باداشی بزرگك به 
دید داد : هرسال باوهدابائی می‌داد ۰ که در بارس سر توا افتخار مجخسوبت 
میشود . . بعالاوه زو در را مادام‌العمر والی بابل کرد ومقرر داشت » که مالات‌بابل 


متعلق بخود او باشد . . بعد چیزهای دبگر نیزباو بخشید . این زویریسری داشت 
مگابیزنام » که درمصر نامصر بها و بونانی‌ها میجن‌گید ( درسلطنت‌اردشر اول و 


دار یوش بزر گت 


و او پسری داشت زوییر نام » که ازایران فرار کرده پناه به آقتی‌ها برد 
1 پا این بود مضمون نوشته های هرودوت راجم شورش بابل 
اس و.ن که موافقت باواقع امر ندارد . توضیح آنکه نوشته‌های‌مور خ 
۱ مذ کور مبرساند » که محاصرء بابل تقرباً ۲۲ ماه طول کشیده »و حال آنکه 
اخیراً لوحه هائی در بابل بافته اند » که این مدت را تکذیب میکند . بالا تر 
ند که ان مشری در بابل بود بنام « 9 ازقراردادهائی» 7 
که دراین زمان بانك‌مزبور ترتیب‌داده» ازشهودی » که قراردادهارا امضا کرده‌اند 
و نیزاز تار بخی» که دراسناد من‌بوزه قبد شده " معلوم گر دیده »که سلطئت‌بخت النصر 
سوم بعنی شخصی ۰ که برداربوش یاغی شد» » خیلی کوتاه بود . برای فهم مطلب 
باید بتخاطر آورد که بابلی‌هابرحسب عادت ابتدای سلطنت هرپادشاءبابل‌رامید 
3 تاریخ‌قرارمیدادند ودرق اردادهائ که از بانك من بو و یدشیت آ منزیم نوشته شده : «روز .۰ 
1 دهم ماه‌هفتم» سال| تدای‌سلعانت بخت] لنص -«روز۲۱ » ماه‌نهم سالابتدای‌سلطنت 
3 " بت النصر » . این دو سند بامضای ات تی مردو بالاتو بسر اجی بی زسبده . 
۱ ازتیستم ماه بازدهم درقرارداد ها نوشته شده «سال‌ابتدای سلطنت داریوش » بنابر 
وین بلطنت نی‌دین‌توبل (باندی‌تبیر ) باغی» که خودرا بختالنصرمینامید » سذماه 
۱ ون کیید و لیاخبرا: ۳3 آ لمانی‌لوحه‌ایازبابل‌بدست] آ ورده»که‌تار بخ 
آن«روزشنم شتا دهم سال ابتدای سلطنت دار یوش * است وازاینجامعلومیشود که ۱ 
مدات لباز ماه‌هم کمتر بوده . . امامت محاصرء پابل‌معلومست؟ ۱ 


در ند 
































کناب فوام - توود لول پارسی 
کارا کت ما ۱ مدتی‌لازم نود * تاداربوش بقصد بابل - ۳۲ ۱ 
از دجله بگنرد رجنگی در زازانه روی دهد ویس از آن داربوش بمحاصرء بابل 
بپردازد . در اینجا سوّالی پیش میآبد» که مد:: محاصره واقعاً چه قدر بوده؟ 
چون داربوش‌تاریخ جنک زازانه را معلوم‌کرده ( روزدوم ماء انامك ) وچون‌در8 
نسخهٌ بابلی کتیبةٌ بستون » اين روز بتقویم بابلی هم معیّن کردیده " محفین از 
مقاسهة تاریخ مزپور با تاریخ قرارداد بانك_اجی بی و پسران » که تاریخ آن روز 
ددم سطتت سوام ۰ ۰« 
چهار روز دوام داشته" . مکن است گفته شود » از کجا که قرار دادهای بانکی ۲ 
«اجی بی و پسران» آززمان بخت‌النصر پسر نبوپالاس‌سار بعنی بخت‌النصر بزدک ۱ 
نباشد ؟ جواب این است : شهودی » که این قرار داد ها را امضاء کرده‌اند » همان 
ا‌خاصی‌هستند » که قراردادهای بانک مز‌بور را درژمانکبوجیه » بردبای‌دروغی . 
و داریوش امضاء کرده اند. واز ذ کر اسم بخت‌التصر » در زمانبکه ببن سلطنت 
کیوچیه و داربوش است ت » دوشن مدباشد » که این بخت النصر همان نی دین - 
توبل‌است » که باغی‌شد وخودرا چنن‌خواند " نه بخت‌النصردوم » که مذتها قبلاز | 
کوروش بزرگگ دربابل سلطنتکرد . چون معلوم شد »که محاصرة باپل فقطچهار 
روز دوام داشته ۰ گفته های دیگر هرودوت » راجم به زویبر» مبنای خود را فاقد 
مشود .. فی الواقع » در صورتینکه بابل پس از چهار روز محاصره تصرف ۲۲ 
باشد » دبگرخدعه با نبرنگی لزوم نذاشته . بعضیگمان میکنند » که ابن حکایت 
هرودوت از گفته های نو ء زوپیراست ت »که نیز زویر تام داشت وازایران مهاحرت 
کرده در آتن توطن بافته بود . اگرچنی باهد» بای دکفت که زون, ۶۶ 
خواسته است خانواده خود را بدین نحو تجلبل کند. بعضی مانند لمان تصور ۱ 
کرده‌اند » که روایت هرودوت راجم بزمان خشیارشا است » چه در آن زمان هم 
بابل‌شور ید وخشیارشا | نر | تسخبر وسخت حازات کرد . ولی‌در آن زمانهم: ات 
بابل مکن نبوده اینقدر ها بطول انجامد » بعسوص| کر موافق ۳٩‏ روده 
۱ - تورایف » تریخ مشرق قدیم ۰ ج ۲ سفحٌ ۱۸۰ »سا ۰۱۹۱۴ ۳ 
::. ۱ 


۳۳4 
۱ دار یوش بزر گت 


دبوارها و برج وباروی شهر بحکم داربوش خراب شدء باشد . خللاصه آنکه از 
هر نظ رکه گرم " این گفته هرودوت » درست در نمباً بد. روابت هرودوت ؛ 
که‌دار بوش‌دبوارهای‌بابلراخراب کردنیز درست‌درنمناً بد از برادرزمان‌اسکندر؛ 
۱ چثانکه بعض مور خان ذ کر کرده‌اند ودر جای خود ببابد " این‌شهردارای‌دیوار 
0 های حکم بود . ۳ روات هرودوترا صحیح بدانیم " پس باید معتقد بود؛ که 
بعدها شاهان هخامنشی اجازه داده‌اند دبوار های شهر مزبور را سازند و این 
فرضی‌است بعید» | گر سیاست اقتضاء کرد » که دبوارها خراب شود " درئانی بحه 
وه احازء بنایآ ترا دادند . کلية دراین روات هرودوت داستان کونی بز 
/ تار بخ نویسی غلبه کرده . بهرحال از کتببه ببستون واسنادی» که از بابل بدست 
آورده‌اند ومقایسةُ تاریخ پارسی بابابلی معلوم است» که حاصر بابل بیش از سه 


چهار روز طول نکشیده . 

3 ۳۹ آاشکه شورشهای داخلی ابران در چه زمانی روی داده » 

۲ ۷ ۳۹ ۲ 0 
۱ 3 نظربتاریخ هائی» که داربوش ذ کر کرده ونظر بنسخه بابلی 


کته بستون؛ معلوم است؛» که تقوبم پارسی درزمان هخامنشی ها با تقویم بابلی 
موافق و فقط اسامی ماهها پارسی بود . بنا بر ابن دو عالم معروف کینکك و 
ون بای عقده‌اند » که وقایم‌مذ کوره در کته سنون‌از۲6۹سیتامیر ۹ 
تا دهم مارس ۵۲۰ ق .م» با بحساب ماه های کنونی ‏ از مهر 6۵۲۲ تا ۱٩‏ 


۱ 


تن 


اسفند ۶۰ ق .م روی داده . این حساب‌هم توشته هرودوت را تکذیب می کنده 
زیرا» زمان فرو نشاندن شورش‌ها دو سال و چهار ماه و بازده روز بوده و ؛ اگر 

داربوش درژیر دبوار های بایل ۲۱ ماه گذراند » حون توانست سار شورش‌ها 
۳ که‌سزده فقره نو دادرمد ت‌چندماهد سگر بخواباند : این‌هم‌از کتبه‌معلوم‌است؛ 
, که تاوقتی که داربوش بابل را تسخبر نکرد وقشون ایران از کار بابل فراغت 
2 در ایران بکار نیفتاد » سرداران شاه هره مندی قطعی نداشتند . محققان 
9 انری بابل را بدست بارسی‌ها * نظر بگفته های هرودوت » درسال ۵۱۹ ق.م 
۲0۳0۴508 ,۷:۵8 - ۱ 


۱ 
۰ 







ی ۵ 


من 0 ۴ 


ی ی بح 4 منت وک ار ی ۱۳۳-۳3006 
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کتاب دو"م - دور اول پارسی 


همدانبتتد » ولی | کنون» شا بر حساب مذ کور؛ باید در اوآخر ۲ ادراوابل / 
۲ وم دانست : 
ای در این شاء از سکاها و ازجنتگی با آ نها ذکری در کنیببیستون 
۱ کرده» ولی ان قست کنیه خیلی اس ناف و در 
داربوش خوانده‌نمی‌شود . بعضی تصوّر مبکنند» که این قسمت راجع 
به‌الشکر کشی داربوش بمملکت سکاهای اروپائی است دبرخی مربوط به‌سکاهای 
آسیای وسطی میدانند (در جای‌خود باین‌مطلب باز خواهیم گشت) . دربندهشتم 
ستون چهارم داربوش گوید « کارهای دیگر نیز کرده‌ا م که دراینجا نتوشته‌ام » 
انکار ها باید اقداماتی باشد» که برای جل و کبری ازاغتشاشاتآسیای صفیرومصر 
وغبره کرده . چون ذکری از این کارها در کتیبه حزبوره نشده باید بنوشته های 
مور خن یونانی رجوع کنيم . 
ای بای هرودوت گوید ( کتاب سوم؛ بند» ۱۲ - ۱۲۸):: « کوروش 
اری تس" فامی رلوالی تاره کرده بود ۰ این وال 
خواست مرتکب جنایتی شده پولی کرات چا جزیرة 
صهیر سامس " را »هلاك و این جزبره را جزو بارس کند. 
می گوئيم «مرتکب‌جنایتی» * زیراجتارمذ کور اقدامی‌برضداو نکرده دچیزبکه ۰ 
باو برخورده باشد ۰ نگفته و حتی بااو روبرو هم نشده بود . جهت ماد 
چنانکه غالبا 1 کین " این نود : روزی والی زبور و میتروبا تس والی 
داس کی‌لبون دم درب بز رگ فصر نهسته‌صحبت‌میکردند . صحبت آنها بمشاجره . 
ودغوا کشد ومبتروبا 5 با ازع کمن «تو خودرا مرددأنی» ۰ وحال ۱ 
تیاه ای دز سا من وا راعت شاد تسگلیه: کف ۰ با اشکه ابتقدر بای ۳ 
تو نزديك است وتسخبر آن باين اندازهآسان »که بکی از بومیها حکومت را با 
بانزده نفر سپاهی سنگان اسلحه ست گرفته» .این سمخ توالی ک 9 واز 
م۱۱۱۴ - 4 5209 ۳ ۳۵۱/6۲۵/6 ۲ 1 ۳ 
۰ «0۵»0 (کرسی قسمتی ازآسبای مغیر .که بائن‌تر توضیح خواهد شد )۰ . . 


















ازشورش دراسیای 





















این زمان برخود مخ رکرد نا ۸ ولی‌نه ازگوینده آن ؛ ۰ بلکه 
ازبولیکرات »که جبارسا مس بود 2 ده رز خی * 45 در اقلست اند » ار 
| سول به سس برای کاری فرستاد و بولی کرات با بی اعتنائی او را بذبرفت ؛ 
۱ چه» وقتی که رسول براو وارد شد پولی کرات بر نخواست و جوابی باو نداد : 
۱ پوليکراتبکیاز تن بونانبهائیبود که فکرتتلط اف دراه 
کرون بر بنیانهارا دردماغ خود می‌پخت دچون آری تس از وش ی 
اقلاع داشت » رسولی با این پیغام نرد اوفرستاد : .ری تس به‌یولی کرات چنین 

۱ وید : « من میدانم » که تونقشه های مهم داری " ولی وسائل تو با ۳ 
1 موافقت ندارد . ااگر تو » چنان کنی که من‌گویم ؛ نام خودرا بلند کرده مرا هم 
:جات خواهی داد . کبوجیه قصد جان مرا دارد . خزائن مرا از اینجا بیر " بعد 


















نی را برای خود نگاهدار و قسمت دبگر دا برای من بگذار » باینوسیله تو 
ای تواني صاحب اختیار تمام بونان گردی . گر باور نداری ؛ که من خزائنی 
وارم » اشخاصی مطمئن روانه‌کن » تا آن را نشان دهم *. پولی کرات ازاین پیغام 
1 مشموف شد » چه بسیار مابل بو کج سنوت زد . بعد دییر خود را فرستاد » 
تا خزائن را معایشه کنند . بر وم سای ۶ » که مفتشس خواهدآمد» 
۸ هشت جعبه را پراز سنگفهکرد وسنگها دا بامسک و کات طلا پوشید ._م آ ندربوس 
فد بولی کرات آمده جعبه ها را دید و تشجه را به بولی کرات اظلاع داد . 
۲ پساژآن بزودی بولی‌کرات عازم ملاقات ری "تس شد » وحال آآنکه فال گر ها : 
اور ازاین مسافرت مانعت کرده بودند ودخترش درخواب دیده بود ؛ که پدرش 
درهوا آوبخته»_زوی (خدای بزرگک بوتانها) »اورا فنت وفومت‌کند و آفتاب 
تن اورا روغن میمالد . براثراین خواب» دختر پولی کرات پددرا ازاین‌سافرت 
منم کرد و او در ازای این نصبحت» دختز خوددا تهدید کرده‌گفت ۰ کها گرمن . 
سا از این سفر بر کشتم » تو مدتها بن عومتخولوی فایوب دختر از خدا ها 

استغائه میکرد » که ودب پدر واقع. وت بی‌شوهری و برمرکه پددترجیح ۶ 
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کتاب دو"م - دورء اوّل پارسی 


میداد . بولکرات با خفو دس ی تام و ۳ 
در آنجا با" افتضاح کشته شدو نش او را بدار آویتتته ۰ عرودوت ۳ 
اری_تس اورا طوری کشت » که من نمی توانم حتي آنر! توصیف کن . پس‌از 
آن » والی راهان اورا مرخص کرد و گفت شما بابد منون باشید » که آزاد 
شدید » ولی خارجها و بن دگان اورا نگاه داشته شد.کانخود کراد : آوشتن 
تعش پولی کرات تعبیر خواب دخترش بود : هر زمان که بادان می بارید زو ی 
اورا شنت و شو میکرد و افتاب هم تعش او را روغن میمالید » زیرا از شدت 
حرارت افتاب از جسد او رطوبت می‌تراو بد . 
نی از آن‌طولی‌نکشید »که ار جزای‌کر دارخودرا دید. توضیحآنکه 
در زمان اغتشاشات ابران » اومیترو بانس‌را» کموفتی| ری تس‌را سرزن شکرده‌بووه: 
باپسرش کشت واین دونفر از رجال مهم پاری بودلدا : تعک مر کت تا داتم نک 
اگردید» مثللاً وقترکه چایار داریزش از ایالت او برمیکشت » از کمین‌گاهی‌مورد . 
حمله‌شد وچایاررا کشته جسداو راسش‌را پنهان کردند . وقتسکه دار بوش‌شاه‌شده . 
تصمیم کرد که آر ی تس را از جهت قتل میتروباتس و پسرش مجازات کنند» . 
ولی صلاح ندید » که آشکرا قشونی برعلیه او فرستد " چه تاه بتخت نشتهبود 
و باغی گربها دوام داشت و دنگر اینکه قوای ری ی زباد بود : هزار نف 
پارسی مستحفظیناو بودند و حکومت قسمتهای دییگ رآسیای صفیر» ماندفریکیه 
لیدیه و بنیانها هم با او بو . شابراین داربوش چنان کرد ,بارسی‌ها را ۱۳ 
کفت : « از شما کنی میتواند مأموریتی را » که من خواهم داد » باحیله وزدنگی 
ام جهب ۲ جباین مأمورنت اعمال فوه اقتضا؛ ندارد * حبلة و تردستی لام اشت: 
کی مىتواند 4 سس و مرده با زنده ۳۳۰ ر 





1 داریوش بز رگب 
4 بشنهاد داربوش » سی‌نفر از بارسیها حاضر شدند» که ان خدمت را انجام دهد 
و»چون هر کدام حاضر شدند » مسئولیت کار را بتنهائی بعهده بگیرند » منازعه 
ِ بن] نها در گرفت وداربوش قرعه کشید » قرعه بنام با گابا پسر آرتو نت در آمد. 
پس از آن با گابا چنین کرد : احکامی راجم بکار های ختلف نوشته بمهر 
۱ و عازم سارد شد . یس از ورود » نزد والی رفت و نامه را يك 
ز بيك در آورده بدیبر شاهی داد " که که بخواند . هر والی باث دیبر شاهی‌دارد (مقصود 
1 هرودوت دبری | شته که ازمر کزمنفرستادند:» چنانکه باند. ۳ منظور با گابا 
که دنه سم کر چه ری درستحنین من . وقتی که دید 
1 آها مهر داز بوش را تمظ م وتکریم کرده بمضامین احکام توجهی محصوص دار ند» 
حکمی‌بدین مضمون در آورد: «پارسیها؛ داریوش‌شاه بشما امر میکند» که دیگر 
قاری تس باشد» . بمحض شنیدن این حکم ۰ مستحفظن نبزه های 
خودشانرا فرود آوردندوچون‌با کابا فهسد» چه اثری در حکم شاه استتجتمر 
۱ ونگر برزن آورده بدییر شاهی داد . مضمون اين حکم چنین بود: « پارسیها؛ 
داربوش شاه بشما میفرماید ۰ ار ی تس را بکشید» بمجر د شنیدن این حکم» 
تفای خودرا برهثه کرقة اری تلو رانابود کزدند. چنی بودمکافات 
تسود ازای فتل پولی کرات:سامن > : 
ت در باب رن نوشته» که | گرچه پوقد کر 
.این جانست وی چون در حکات او بقضبه ار ی تس 
۱ پبوسته است * ناچار دراین‌جا ذ کر مشود . هرودوت گوید. " 
ب ۰۳ بند ۱۲۹ - ۱۳۸ ) : « دارائی اری" تس را بحکم دار نوش به شوش 
آوردند و طولی نکشید » که شاه درحین شکار افتاد و باش در رفت . در ابتداء 
او رجوع پاطبای مصری کرد » چه بحذاقتآنها ممتقد بود .۰ ولی معالجة 1 
نت نداد و درد بقدری شدات بافت» که هفت شبانه‌روز داربوش آرآمش تداشت 












ارو با 


"9 7 


2 9 اي " که‌حذاقت دمو دس ژاشنیدء بود» تا 
1 ۳ 1 2ع2ظ -۱ 
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کتاب دو"م - دور او ل یارسی 
را" گامداشت واورا در غل وز نجر درسان ند گان بتک بافته نزد دار نوش 
ا رد . در انتداء او به‌دار بوش. گفت » سررشته‌ای ازطایت ندارد» چه مبترسید» 
که دیگر وطن خود بوتان‌راننیند» ولی بعد از تهدید گفت ؛ که تختصر اطلاعاتی 
در این فن دارد » دار یوش ۳ معالخه .کرد و. دز ازای آن توش دو حفت ز نجبر 
طلا باو داد . دمو دس به داربوشگفت :. | با این عطای شاه بد بختی مرا دو 
برابر تخواهد کرد ؟ داربوش را این حرف او خوش آمدو گفت او را باندرون 
شاه برند . خواجه سرابان بزنان شاه گفتند » که این طبیب حیات شاء را نجات 
دادء و زنها " همیتکه ازقضه ۲ گاء شدند » هر کدام از جعبةٌ خود يك جام پر از 
زر برژن آورده ناو دادند . ابن عطا ها مدری زیاد نود که نو کری کة ازعقب, 
طبیب مر‌بور مبرفت و ستا تر های طلا را » که ازلب جام‌ها میربخت ‏ بر میدای 
اندو ختة خوبی برای خود خبره کرد . (مقصوداز ستا تر سکه طلااست؛ که‌بیشتر . 
معروف بهد ريك‌میباشد . راجم‌به‌دريك دریاب دوم بسک وکات هخامنشی رجوع 
شود . ۰) . دمولدس‌پس ازاینکه داربوش را معالجه کرد » دارای خانة بزد گی 


در شوش شد» ازسفرء شاه غذا مبخورد و اجازه داشت » بجز رفتن سونان» هر کر 1 













"که خواهدبکند. پس‌ازچندی تس‌سادخت رکوروش » که زن داریوش‌بوه س , 
مار گردیده توضیمآتکهدرپستاناودمی پیدا شد که جراحتآن بسایرجاهای | 
بدن سرایت میکرد . ملکه دمولادس دا احطار کرد» تا مگر او را معالجه کند. | 
لیب مزبور گفت » من تورا معالجه میکنم) ولی خواهم» قول دهی » که خوا شِ 
مرا انجام کني و خواهس من چیزی بست »که دود از ادب باشد. بس از آث 
دمو دس ملکه را معالجه کرد و بعد روزی او بالقاء دمو 4 دس به داربوش 
چنین گفت : «تاها »نو چذین قویش و کتی و با این حال بیکر نشسته ای و بر 
بارسبها مالك جدیدی بدست نمباآری . مالك الر قاب جوان و مقتجوع را مانشد 
توزینده‌است؛ که‌فتوحاتی کنداتاپارسیهابدانند» که‌حکهر انآ نهامردی‌استلا: 
این رفتار برای تو دوفائده دارد » الا پارسیها حس خواهند کرد ؛ 













































0 داریوش بزر گ 
3 مردی لابق مه میکند و دیگر ؛ چون مشفول جنگه شوند » فرستی‌برای 
ید تر بفزاهند داش تاجوانی کارهای بزرگف کن » بعد که ببری 
برئو مسئولی شد » کاری ازیبش نخواهد رفت» . چنان‌گفت ملکه بالقاء دنگری 
وشاه چنین جواب داد : « آنچه توگفتی ۰ فکر خود من است » من درنظر دارم» 
که پلی‌از بك‌فار ء به قارء دبگربسازم وبمملکت سکاها لشکربکشم» دراین‌دقت 
ملکه به داربوش گفت «بمملکت سکاها مرو " آنها همبشه از آن توخواهند بووه. 
تمملکت بوئانی ها برو من خیلی خوش دارم که خدمتگارانی از زنان بونانی 
داشته باشم » مثلا از تنی‌ها ۰ کرنتی‌هاوغیره. بخصوص که توکسیرا دازی» که 
میتواند راهنمای های خوب بکند واین همان طبیبی‌است »که پای تورا معالحه 
.۷ ربا داربوش گفت " قبل از قشون‌کشی بیونان باید جاسوسانی فرستاد ؛ که 
3 از ارضاعآ نجامرا مطلع دارند ومکن‌است ت» که این‌طبیب هم با آ نها برود . روز 
ذیگره "اوچنانکه گفته بود ؛ کرد پانزده نفررا از نجبای‌پارسیهابادموك دس‌فرستاد؛ 
۶ تاتحقیقاتیراجم بسواحل بونان کنند » بااین‌شرط که دموك دس برگردد . بخود 
دمو ادن داریوش چنین کفت » هر چه از دارائی منقول داری » با خود بردار » 
به پدر و برادرانت هدابائی ببری . وقتی که مراجعت کردی » صد برایر آنرا 
۱ پتو خواهم داد ونیز وعده کرد » که يك کشتی حمل و نقل پر از همه نوع مال به 
1 ,دمو #2 دس‌ببخشد » تادردنبالاوحرکت‌کند . داربوش‌این‌سخن‌راصادقانه مبگفت» 
وی برای دی سووظن حاسلشد که درو میخواهد اوا ازماید و ط 
2 ابراین از حل دارائی خود ابا کرده گفت دارائی خود را اینجا میگنازم ‏ 0" 
برگردم * ولی‌بك کشتی حل‌ونقل‌را ۰ که ببرادرانم شاه هدبه میدهد" تبولميکن . 
اک ازآن» این هیشت درابتداء بشهر صیدا کر هد وفر آنجا دوکشتی " تری وم ٩‏ 
3 کر یه کم ح وق ۵ 


7 سك و 3 


۳ کتاب دو"م - دورة او ل بارسی 
قابل‌ملاحظه بود " مشوشتند . بعداین‌هیشت‌بشهر تارانت (واقع درجنوببطالا 
در کنارخلبجی بهمان‌اسم) رفت . دراسجا مدیر یا کلانتر شهر +آ رس توفیله از 
محبتی ۶ لنش به دمو دس داشی۶ ام رکرد سذان‌ها را از کشتی‌های مادی 
(بعنی یارسی) برداشتند وپادسی‌ها وا مات ضاننوسان دو عب الاعت ۱9 
درمحس ماندند » تا دمو ك دس نوطرن خود آرئن رسند. یس خاش آ ریس توفسلد 

1 تارسی ها را رها و سکان ها ی کشتی ها را با نها رد کرد . پارسیها در جستجوی 

۱ دمولادس بشهر رن رفتند و او را در میدانی بافته خر استد بجیندین عفن 
اهالی از ترس بارسی‌ها حاضر منکن * دمو هی را تسلیم کنند ۰ برخی با چوب 
له بآ نها بردند . دراین احوال بارسی‌ها خطاب باهالی کرده گفتند : ای اهالی 
» ورن فک کنید که چه میکنید . شما میخواهید خادم داریوش دا از 
دست‌مارهائی‌دهید ۰ با دازنوش چنن گناهی را تحمل‌خواهد کرد ؟ | گر چنان 
یی قتونی بزای یه فا خواهد امه ها ی ۱ 
دیگر تسخیر و شمارا اسر خواهیم کزد. انن سخن دراهالی آثر نکرد ؛ چنانکه 
بارسیها کی و دس داده و از فاغل شبن بان رف ۱9 
کرده بطرف آسیا رهسپارشدند . وقتی که پارسیهامراجت‌مبکردند ۰ دمو 2 دس 














ارآ نها خواهشن کرد»تعرمن دار نوش بربانف ».که او دختر ۳ ازدواج 

خواهدکرد . اسم می لن مبارز را دار یوش شنده بودو ابن شخص مورد احترام 

او نود . دراسنجا هرودوت گوید» من تصوّر می کم دمو ك دس این ازدواج دا 
,تسر بح کرد تا به دار یوش نعان دهد »که ار دروطن خود شخص مهمی‌است . 

ی . کلنی‌های پارسی درمراجعت درچار طوفان شده در ( بابی‌گیوس ) بساحل 

افتاد و بارسی ها اسیر شدند . قاتی کل نام » از اهالی تارانت » آنها را تحات ۱ 

داده نزد دار بوش آورد. شاه باو گفت » در ازای این خدمت هر چه خواهی . 

تکواو: ار گنت آن خواهم »که بشهر تارانت بر گردم د؛ از ترس انشکه میادا- 

ْ ۱ ( 6: ۲ - 0 

۴ - 2۳۵/0۲) شهری بود درابطالیا » که قوم ‏ خه بونانی ت کون بود ۰ 2 


. ۲و 


داربوش بزر گث 















91 ۱ ۳۱ برای رسانیدن او باین شهر فوای بحر ی بفرستد و ا بن افدام باعث اذنت ۰ 
کات بوزانی باه نعود :گیل "گفت پرای باز گشت من به تارانت کافی| ست که 
اهالی کنبد ی رای کننمد " چه مناسبات آنها با تارانتی ها خوب است 8 
0 ماهرری به ثنبد فرستاد ».تا چدان کنند و آنها حاضر شدند امر شاه را 


«ِ 

















پجا آرند ! ولی‌اهالی تارانت راضی نشدند و » چون‌اهالی نید نمیتوانستندتارانتی ِ 
ها را.با قوه مجبور بپذیرفتن گیل کنند " اين امر دبگر تعقیب نشد. اين‌ها . 
هیال پارسی‌هائی,بودند » که از آسنا‌سونان برای دیدن آن رفتند؛ ِ 
ی چنانکه بالات گنتهشد» لیا سیرن وبرقه" درزمان قشون .: 
تن کشی‌کبوجبه به مصرتابع‌ابران شدند. دراین‌زمان » چنانکه 
هرودوت گوبد ( ( کیان 6 » ند ۱۹۵) " اهالی سبرن] ركش زبلاس بادشاه خود را 3 
از جهت سخه ی‌های وی برون کردند و او به برقه رفته در | نجا کشته شد . مادر 1 
او فری تدم" برای دادخواهی نزد والی ابران درمسر رفت واز او کمك‌خواست . 
تا انتقام از اهالی سبرن و برقه بکشد و برای پبشرفت مقاصد خود چنن نمود ؛ : 
که پسرش ازجهت دوستی ؛ که با پازسی‌ها داثت » کشته شده . والی:مضر در[ ۳ 
زهال !راید بود.» که بدین سمت از زمان کبوجبه ابالت مصر را داشت . والی ۲ 
-من‌بوررا دل بحال فری تیما بسوخت » تمام قشون بری و بحری ابران دا دد مصر 
باختبار او گذاشت و کس به برقه فرستاد » تا بداندکی آرك زبلاس را گفته : 
اهالی برقه گفتند» که ما مکی اورا کشته ایم و جهت آن آزار هائی است ۲۰ 
اوبما کرده. پن از رسیدن این جواب قدون ابران حر کت کرد . هرودوت: 
1 1 " بند۱۹۷) که والیمصراینقفیه دا ۳ 


1 و سا ‏ فاه0 ۳ 38766 ,عغ0۳ رعتتازا 
س ت 





#9 
کتاب دو"م - درره اوال پارسی 

آرباند از مصر روانه کرده بود » به برفه در آمده شهر را محاصره کرد وم*سرین 
قتل آرل زبلاس را خواست ؛ ولی » چون تمام اهالی تقصبر را بمهدهگر فته بودند» 
تقاضای پارسی‌ها را رة کردند و محاصره نه ماه طول کشید . محاصرین از بیروث 
شهر به ارگ نقب زدند و بورشهای سخت بشهر بردند " ولی مسگری نقب‌ها را 
کث ف کرد " توضیحآنکه دور دیوار شه رگشته سپرمسین خودرا بزمین‌میگذارد 
وصبائي نمی شنید» ولی همیشکه بجائی رسید » که نقب میزدند* مس صدا کرد 
و اهالی برقه مشغول نقب زدن از سمت خالف شده به پارسیها رسیدند و آنها را 
9۹ بعد بورشها را هم شجاعانه دفع کردند . محاصره بطول انجامید و از 
ط رفن نفرات زباد کشته شد » تا اشکه.رکنن بیاده نظام آماشیس " گفت قوه 
کار نمی آبد » باید با حیله برقه را گرفت . شبانه بحکم او خندقی کندند" 
وزرا بشاننده خالك ریختند و خالك را با زمین مساوی کردند .: روز دیگر 
درطلیعهُ صبح‌اهالی ب رقهرا برای‌مذا کره طلبید . آ نها باشعف‌این دعوت راپذیرفتند 
چه‌اشتیاق زباد بصلح داشتند . روی خندق معاهده‌ای بقید قسم منعقد شد " بدین 
مضمون » که اهالی برقه باج خو درا ببردازند وابرانبها کاری با آ نها نداشته‌باشند. 
ضمناً قرار شد »که تا زمین استوار است " این معاهده نقض نشود ۰ پس از این 
معاهده اهالی برقه دروازه ها را باز کرده ببرون آمدند واز پارسیها هرکس * که 
خواست » داخل ثهرشد . دراین احوال پارسی‌ها بل خندق را خراب کرده بشهر 
حمله بردند . پل‌را خراب‌کردند تابتوانند بگویند »که قول‌خودرا نقض‌نکرهه‌اند 
و زمین فرو رفته . پارسیها ازاهالی برقه کسانی را که پیشت مقصر بودند *گرفته 


به فری‌تیما مادرا رل زبلای دادند واو آ نهارا به دار زد و ستانهای رنان آنان‌را 


برید باقی اهال بر هرا باستشنای[ نهائبکه‌ازخانواده‌باتتا بوده‌نقصیری‌تداشتند 


به‌پارسیهاو| گذارد . پارسیهااهالی‌بر قه را اسره بطرف عصر ح رک کردبت. وقتکه 
بنگرسی سبرن رس‌هند * اهالی‌شهر؛ مواف قکنته غیبگوئی»! نهارا بشهر راه‌دادند , 


سم سم سس هجو سب طاسب 
۱ - :۸۳۵9 ( این اسم مصری بنظر می‌آید ) ۰ 
۲ - ( بات‌تا ) پدر ( فری نیما ) بود ۰ 


0 21 


ی 9 

ی نت ژ 2 

۱ 7 
1 7 5 


داربوش بزر ی 


و ول و۱ 
با دس وی 


- پارسیها بنا بتحريك رئیس بحربه میخواستند شهر را تسخبر کنند» ۰ ولی رثا 
بیاده نظام‌مانع شده گفت » مارا برای کر فتن‌بكششهرربونانی. نفرستاده| ند .مد 
بارسیبها از شهر خارج شده درتيهٌ زو س اردو زدند " از عدم تسخیر سیرن پشیما. 

خیم خواستند پر گردند؛ولی‌هالیسیرن آنهار دبکررا ندادند : سیس» ازطر:] 
اد والی مص قاصدی زسید؛ با ین آمر که به مصر مراجمت کند ۳ 

احوال پارسی‌هاآذوقه ازشهر سبرن؟ گرفته به‌میتر بر گشتند؛ ولی اهالی‌لیبا بعض 

یه نا که ازقتون لب ماد بدند میکهتد کناب 4 بند ۱ 
مورخ مذ کور کوید : قشون ابران تا اورس_پرید پیش رفت و این دور تری . 
نقطه‌ای بود » که پارسیها در لیبیا تسخبر کردند ۰ ما بند کانی را» ۰ که از برقد. 
آورده بودند » پس از رود به‌مصر نزد دادذنوش فرستادند و او آنها را در دهی در 
باختر نشانید ۰ این ده را پرقه نامبدند و تا زمان من وجود داشت . چنن بود . 
انتقامی» که فری‌تیما دختر (بات‌تا) ازاهالی‌برقه_کشید؛ * وی اوهم‌زند کانی خودرا . 
خوب با خر نرسانید؛چه» وقتی که‌به‌مصربر گشت بطورو جشت‌انگیز یز یمرهتوشیج ‏ 
آتکه تن او را حتي درجبانش کرم‌ها خورده بودند چهان است ت انتقام خدابان ؛ 
زیرا ها افراط اسان دا ر اقا کنین از دشمن دوست ندارند. ( همانجا ؛ 1 
شد ۲۰۵ ) . 1 
کر چنانکه‌منابمبونانی گویدپن از قابممذکوره»دربارة 0 
والي ابران درمصر و هوس استقالال طلبی او اخباری به داریوش 
از اغتشاش رسند . ادرا متهم کردند » پاینکه در کار های سیرن‌دخالت. 
ار در تحت اقتدار در آورد و بعد در مصر استقلال خود را اعلان. 
و دار یوش به‌مصر رفت و والی را گرفته‌رکشت . . جهت قتل او را مور خبن 
تلف نوشته‌اند. هرودوت گوید ( کتاب4» بند ۱۹۵): : آریاند سکه ای از نقر: 
۱ ژد " که مانشد سکه‌های طلای داریوش کامل‌العیار بود؛ ۰ کرچه ولات ۱ 
زدن سک نقرء را داشتند * ولی کامل المار بودن ان سکه ها داروش را و 
و 7 ( وس پرید ) دا باین غازی امروزی » که در برقه واقع است ؛ تطبیق میکنند . .. 


ت 


.. : : رخا 














1 


من 


و 
کتاب دو"م - دورء اوال پارسی 
مد » زیر او میخواست کار ی کرده باشد » که هیچ بث از سلاطان قبل از او 
تر‌بودند . پولی‌بن. کوید " جهت قتل آرباند شکایات زبادی‌بود * که‌مصریهااز 
زی‌ها وظل او داشتند و داریوش برای دلیجومی و استمالت از آنها اعدام او دا 
رم دید . این روایت بنظر صحیح‌تر ان ین ال ی از دص ۳ 
بتخت مصر » داربوش سیاست خودرا چنن تشخیص داد » که مصر بها را از خود 
ضی کند ؛ چه کار های بی رو به کبوجیه آنها را از ابران سخت تاراضی و بل 
ننقر کرده‌بود . چون طبقه کاهنان وروحانبون مصر خبلی قوی بودند » داربوش 
نهارا جلت کرد توضیح | نکه مقارن ورود دار نوش به‌مصر ۱ رد 
صر ها تلف‌شد و که ساه وازه عصر گودیدا دید ققام مات مسی زار ابنت. 
بن‌بود» که‌درعز اداری‌عمومی‌شر "کت کر دو رکصد تالان([یکصدو بست هزار تومان 
قریباً بپول حالله) وعدء داد بکسی» که مواف قآلین مقهبی مصریها گاویبباید 
کهآ یس جدبدشود (علائم آن بالا تر مواف قگفته هرودوتة کر شده) . بعدیمعا ید 
مصر بهارفته نست بمچسمه ارباب انواع مصری احتراماتزباد بجاآورد وچنانکه 
نوشته انذ "کاهن بز رک سائیس را طلبیده او را بمرمت معابد بکماشت ۰ پس 
از آن در | آزیس (واحه) یرگ شا هائی برای آم من خدای بز رکک مصر با 
برپا کرد وبراههای تجارتی مسر پرداخته من وا عزعت کرد بر ۱ 
بساخت . برای بدا کردن وحوهی» که بمصارف‌این کارها برسد؛ معادن مصر را و 
شتامات. دکار انداختند . شابان توجه است ۰ که در این سائی ها و تعمیرات 
وکار های عام که و اه ۳ 
پگ خه اند و نوشته‌اند ۰ نها بقدری‌مصری‌شده نودند که خدا بان‌مصریراعبادت 


میکردند و کتیبه هاثی که از آنها بدستآمده» بخ مصری است ۰ 


ی 


من میشد » معماران ایرانی نیز کار 








۱ _ ۳0۱۵6 نو سندة نظامی بونانی از فرن ر"وم مبلادی است ( کتاب ۳۷( 2 
۱ ۳ - از این ای مت وق رای مات شة فراة قمس حسا 2 
۱ این معل در سه روز راه از وادی بل بطرف دریای سرخ واقم اس 
۴ _ تورایف ؛ تاریخ مشرق قدیم »بل ۲ صفهذ 2۱۹۱« 


۰ 





۰ 


























داریوش برر کی مد 
از کارهای داربوش درمصر یکی هم معبد.بی نیش است » که در واحه‌الخرقه 
۱ با شده بود . داریوش در این واحه ترتیب آبباری ابران را هستله کر ها 
2 به مصر بها ام تم 

ما از این کار های داریوش راضی شده او را یکی از فراعنة 
اند هرودوت کوید( کتاب ۰۲ ند ۱۱) + که دار بوش خواست حسته 
خود را در_هفس توس در جلو محسمةٌ مشگی سزوستریس" بگذارد » ولی کاهنان 
مصری داضی‌نشده گفتند؛ سزوسترربس"فرعون مصر؛ سکائیهرا مطیم کرد وداربوش 
نتوانست این کار کند و » چون داریوش این شنید » گفت صحیح است . راجع 
بای نگفتهُهر ودوت‌با ید در نظر داشت» که موافق‌اطلاعات‌تار مخی صحیح سزوسترربس 
با (رامزس‌دو م) هیچ گاه به‌سکائیه لشکر نکشید ‏ ابن همان فرعون است * که از 





















۱ سلسلهُ نوزدهم بود " ازعهده هیت‌های شا تن برنبامد و بعد » از در اتحاد ۳ 
۱ موی با نها سنت: که در رمدخل ذکر آن گنه شت(صفحه ۵۱) ردیر ۱ 
این گنت هرودوت باسخا مصری کتیبة سوئزه که شرح آن پائن‌تر بیابد و با 
بدست کاهنان بلند مرتبهُ مصر با القاب وعناوین فراعنه مصر انشاء شده ؛ " منافات 
و واره "شا بر این باید گفت ۰ که کاهنان مصر از غرور ملی افسانه ای گفته‌اند 
3 و هرودوت آنرا ضبط کرده » ولی ا: بن حکایت ؛ با وجود این که اساس ندارد؛ باز 
ساند ؛ که داریوش تا چه اندازه نست بمصر بها با ژاقت بوحه: مق یج 
این سفرداربوش زا پمصر 6۱۷ ق .م مبدانند . دلیلی کته این عقیده را تسف" 
قبد قضیةٌ تلف شددن گاو مقس مصربها | ست » که در سال چهارم سلطنت . ۱ 
داربوش روی داده ی فا مره کفته های اعصر بها را کت مرک 1 
09 کشی دارنوش به یه اروبائی در 6۱4 ق .م بود . شا بر آین اجک 
ی دوم ی ور 


۲ ۰. ۰ 


و نی 


کتاب دلوم - دور | ول پارحی 
دریاب کار های داربو ش در مضر آسنادی ازمصر ندست:| م3 
۳ ک ی که شرحش این آست : اولاسندی اس ادا اس ی ۳ 
بعتی از همان شخصی » که از حسمه و کتیبه‌اش بالاتر بمناسبت کار های کبوجیه 
در مر ذکری شد . نوبسنده مپور گوید : «اعلبحضرت پادشاه مصر علیا وسفلی 


(دار یوش)امر کرد که من ده؛مصر دروم۰ دراینموقع اعلیحضرت بسمت‌پادشاهبزر گه» 





تس مالات خارجة و شامبزر کت مسردرعبلام نو قف‌داشت . مامودیت من این بود؟ 
که بناهای بر آن‌خارا؛ پس ازآ نکهآنرا خراب کرده‌بودنده‌بسازم.آسیائی‌هامرا 
ازعلکتی بمملکتی بردند» تابه‌مصر رسانیدند چنانکه ام رآقای‌بر ین بود" . من 
موافق اراد اعلیحضرت رفتار کرده 1 نها ( بعنی بموسسات ) کتاب دادم وسران 
اشخاسی را در آن‌ها داخل کردم . در میان ابنها پسرآن مردم فقیر نبودند ۰ من 
آتهارا ننظارتاشخاص جر ب سپردم. رایخ بات ازتارهای آنها ندمت 


٩ 


فرمود * که چیز های خوب بآ نها بدهم » تابکار های خودشان مشغول شوله . من 
برای | نهاچیززهای‌مفید وآلات وادوات » موافق کتابهایآنها آماده کردم؛چنانکه ۱ 
اکتا معمول دو ۵ , چنان نود اقدام اعلیحضرت » چه او فاندة صنایع را مسدآند 










ونیز ازابرجهت» که هرمربض را شفا داده اسامی خدا ها معابد و مراسم رد ی ۰ 
را برقرار کند و اعبادآ نها را الی‌الابد بگیرند » . از این کتیبه معلوم است » که 
ها این‌شخص را فامور رده به‌عصر برود ومدرسةٌ طب مطر وا 3 دراساک 3 ْ 
درمعید نیت بوده و» شابد درزمان کبوجیه خراب کر ده بودید » ازتو دار ۳25 
اناد دسگری نیز بدست آمده ‏ که بودن این مدرسةٌ عالی طب زا در سائیس ‏ 
تاد من : از منابع بونانی هم معلوم است » که داربوش بعلم طب و ترفنی : 

آن اهمیت میداده و اطبای خوب دا تدویق می کرده. انا کتیبه یت از 
دار بوش‌درپنج نسخه» که در نزدیکی کانال سوئز بافته‌اند . این کنیبه ر اجم‌بترعه 
7 تسس ازمبد ی ۷ -کویا فصود تسا فا اه وسلوم مشود فاگ د 
شخس مصری ذ کر مبکند» قبل از قشو نکشی داربوش + ارویا بسنی یت ۰ ۰ ۰ 
وافم شده . ۴ _ کافذ حصبری ارس" « من از سائیس بیون آمدم > ۰۰ ۰ ی 


دار بوش‌بز رگ : 





با کانالی است » که بامر شاه مززبور برای اتصال رود نیل با دربای سرخ ساخته 
آند و بسه زبان آسیائی در يك طرف سنگ و از زار 
ح کنده شده . سه زبان آسیائی پارسی قدیم » عیلامی و آسوری است . درکتيبة 1 


مصزی دار بوش را مانثد فرعون مصر نشانداده آند» بعنی صورت اوز بر فرص بردار ۲ 
آفتاب است وخدانان دونیمه نیل » دوقسمت مصر (مصر علیا وسفلی ) را در زس ‌ 
اس او بهم اتسال داده اند و نیز دراین‌جا موافق مراسمی » که برای فراعنه مقر 3 


بوده " اسامی‌مللی » که تابع داریوش بودند  »‏ کل شنم ۶ تویح ۱ آ که خواسته‌اند 
بگویند »که تمام این مردمان تابع ف فرعون مصر (آن‌تریوش)" اند و او بالاتر از 
فراعت سلسلهٌ هیجدهم‌است؟ . درایشجا مالکی ذ کرشده » که اسامیآ نها نه‌قبل‌از 
این زمان درخطوط مصری دیده شده ونه بعد از آن » ولی بعض اسامی حك‌گشته 


وباعی تأسف است » زیرا از تطبیق ان اسامی بااسام ی کتیبة نقش رستم داریوش . ۰ 
مکن‌بود؛ تردیدی»که راجم‌ببعضابالاتابران‌موجوداست ست رفع کردد. ِ 
بن‌این‌صورنها وصورتهای مردمان‌تابم درزمان‌فراعنة مصردیده مشود » آین‌است 

در زمان فراعنه مردم تابع را شکل اسری تصوتر میکردند ی 


1 
مقید است و رشته ای این اسبر زا بشکل بیضی دندانه دار » بعنی قلمه محکم» 
ِ تستهاست * ور چون درا سجا نمیتوانستندمردمانآربانی‌را باین‌شکل‌در آورند» 


یا ی یی من : سا و و , 3 












0 


۲77۳ 
۳ ۳ | 


تفیبری درنشان دادن مردمان تابع حاصل شده » که چنین‌است : مردم تابع مانند 







اسری نست » که دست های او را سته باشند » بلکه بی قید زانو بزمن زده 
1 و درحال خشوع و خضوع دربالای شکل بیضی قرار گرفته. ترتیب‌مردمان‌تابع 
5 ‌ " ازانقرار ا ی : مقام ال را به پارس داده اند" عد ماد م‌آید » پس ازآن ساثر . 
2 ایالات ذ کرشده‌ودر آخرملکت ت‌سکاها» بااین تصریح» ۲۰۰ 
فك رم کتیبه ازنسخه‌هائی » که بخطوط مبخی نوشته شده (بعنی به پارسی » 


یعنی داریوش .. ۲ - سلسلاٌ هیجدهم سلسلةٌ باعظمتی بود . 
شکال 9 روایت هرودوت را دز باب مد مصریها راجغ به سزوستریس ودارید 
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" ۱ - بمقیده مصریها ( تِث ) مادر خدایان مصری بود ۰ ۰ ۲-(را) بعقیدة مصربه 


کتاب دو"م - دوره ال بارسی 
عبالامی ژآسوزی )* یکی ملمادر اش و کامال" موافق آداب ورسوم فراعنه انشاء 
۳ تور م‌کینه رکه مت ان ها ارجا کر ۱ نوده . : 
تال معلوم است » که شخصیراز ممی انسیا ۱۱ 
یت کفاهی هی بو خراب شده و فقط این قسمت رامتوان خواند: 
« آن‌تربوش که زادة| لهه نیت خان‌سائیس‌است » انجام‌داد تمام‌چیزهائیر که 
خدا شروع کرد ۰... آقای همه چیز » که قرص | فتاب را احاطه‌کرده » وقتی که 
درشکم مادر قرارداشت وهنوزیزمن نیامده بود " نبت اورا پسرخود دانست .۰ 
اهر ورد لو ..:: دنت خوورا با کمان بطرف اوبرد » تادشمنان او را برافکند» 
چیارکه ازیرای سر خنود (را) کرد ۰.. اذقویش وکتراست » اودشمنان خوورا 
درتمام‌مالكك نابودمی‌کند ۰ شاه مصرعلیاوسفلی آن‌تر یوش » که الی‌الابدیا بنده‌است؛ 
شاهتشاه رکف ؛ سر وشتایب هخامستی : انش آواشت (یعتی بر نت اس اه 
۳0 19 با هدابای خود رو باو مبآورند و برای 
اه رین نیون 1 بن جا سعد ۰ کتسه خراب شده و فقط کلماتی جسته 
که رش رین ام ۱۳9 
داربوش‌حکمای مصررا طلبیده سئوالانی از آ نها مبکند . اسم کوروشذ کرشده. . 
ولی بی شکل بیضی ( زیرا شاه مصر نبود )۰ اسم علکتی برده شده »که بز ۱ 
مصری ( شبا ) مینامیدند . بابد نا باشد که در عربستان جنوبی بود . صحبت . 










از سفائنی شده ۰ که برای تحقبقات بدربا ها میخواهند بفرستند . نسخه مصری 1 
این کتببه مخصوصاً از اين حبث جالب توشه است» که داربوش مزده پرست ( 
با آن معتقداتی ؛ که راجع بمجد بودن (اهور مزه) کات ۱۳ 
داشته » دراینجا پسر نت" مادد خدابان مصر پهاانت * درردیف برادر خوه ( ۱ 
پعنی | له آفتاب درخشنده » قرارگرفته وفرعون‌صحیح و حقیقی سائی سگر3: ۱ 
جهت آن معلوم است : چون داریوش ازنظر مصربها فرعون مصربود " تما 


خدای فتاب درخشنده بود. ۳ - مصر بها اسامی شامان را درشکل بط 















داروش بزر کف 


اوین فراعنه را باو داده اند و بعلاوه او خواسته موافق مر اسم مصربها رفتار 
م قلوب آ نان « وا حثت کند ها که بخطوط مبخی است ؛ یط ۵ 


باه شده و مشْمون ان چنین استت : 

ید اول ی یا در کب ات ت اهوزمزد ».که آن آسمان 
فر بدل» که اين زمین را آفر للم » که دشر ر وا ۲ فر ند که خوشی را به بشر 
8 که واز یش را شاه‌کرده یت مکی رسسافنقه» که ردو کت 
و است‌ها ومردان خوب دارد ِ. 

بند دوم و ۰ ۰ ۰: منم داریوش؛ شاه‌بزر گث؛ شاء شاهان؛ شاه مالکی؛ 
4 از تمام نرادها مسکون‌است شاه این زمین‌بز ر گت آن دورها " پسزو بشتاسپ 


ام » از باری مصر و 


بردم این کانال « از بی روز نی نیال )۰ که در مصر" جاری است 

: بائی» که ازبارس بدان رو ند ۱۱ 
راتکه اراوة شن بود :۲ 

" راجع باین کانال باب دگفت ۰ که در زمان_نخائو فرعون مصر ۱۰۹ ق ۰م 
ده دنه " ولی بس از آ نکانال زبور پر شده و از میب‌آن رفته نود . 
ار این زمان بحکم داربوش آنرا بالك و از نو دابر کردند . بس از آن» چون 
اب کال در بای مغرب را با دربای سرخ و دریای عمان اتصال مداد » راه‌تجارتی 
و ی 


ند سوم #0 » : من دارسی 


و ب لازم است گفته شود »که ازاصلاحات دا پوشدر معر 

اخلو ی نرومند بود ۰ که ی . این ساخلو » چنانکه درزمان فتیخ 
2 ممول بود ؛ بجهاراردو تقسیم میشد و در چهارجا آقامت داشت : اّلی در مقس 
مصر ۰ که مقر والی بود . دوّمي در دافنه تا ی 


۹ تفت ومتن‌های پارسی‌قدیم؛ صفحً ۰۰۱ ۰۱۹۰۸ 2۵ - 





کتاب دوم - دورة ال بارسی 
شمال شرفی مصب نیل * برای حفاظت مصر ازطرف عربستان و فلسطان . سر 
در مارا . که‌مصب نیل را از طرف لسا خراست ت مبکرد . چهارمی در جز 
الفان تن برای حفاظت مصر ازطرف حشه . هرودوت‌گو ید ( کتاب۲ ننده۳) 
که عد؛ این 
این‌خبرمبرساند " که حکومت ابران امنیت مصررا خوب حفظ میکرده . ابنبو 
کارهای داربوش درمصر؛ که‌ذ کرشد . | کنون قبل‌ازاینکه‌ازاین مبحث گنر 
مقتضی | ست » کلمه ای چده ریب افریقا با * تا که هرد ۰ ۳ 
نظرمور خ مزبور گفته شود * زیرا يك قسمت لیبی » بمعنی افریقا» دراین زما 





















ساخلو بدوبست وچهل هزار نفر میرسید و افراد آن مصری بود: 


که از وقایم آن صحبت میشود " جزه ابران بود و برای ما مهم است ۰ که‌اخلا 
و عادات مردمان تابع ابران انروزی را بدانیم . 
ئ مذ کور گوبد( کتاب ع » شد ۰-۱۹۸ ۱۹۵) : از تما 
ِِ 9۰« 
تایتها ماتدلیای تابر اهاای نا او ۱۳۳ 
مصری است . این قسمت لببیا ازمسر تا بندر پلین" امتداد یافته . در مغرب این 
مردم کیلیگام‌ها مسکن دارند و ولابت آنها تا آفرودی سای مسه ات ۰ ۲ 
این دلابت بطرف غربآ س بست‌ها مسکنگز بده‌اند» ولی ساحل دریا درتص 
اهالی سیرن است . موسسات آنها غالبا سبرنی است . بعد بطرف غربی‌مردمی است 
موسوم به آو س‌خیس‌ها . مسا کنآنها بالای‌برقه ودر محلی موسوم اوی پر 
بدربا سراشیب است ۰ از اين مردم بطرف غرب مردم ناسا من می‌باشند. ایئه 
در تابستان حشم خود را فک ان دربا رها کرده بولا بت [ و مروولا۳( 
درآ نجا درخت خرما فاد انت ِ " بعلاوه ملخ زباد گرفته مبخشکانند وبعد آ 
کرده باشرمخورند ۳ ها زنان متعدد دارند و آنها مانند زنان ماساژته 


۳ ۱۱۹۰۵0 ۲ - ۰ 


۴ ینز 5 ) بندری بود درلییا درنزدیکی رأس حلم آمروزی ۰ 
) - ۸0۲۵۵15105 ( جزبره است در نزدنک لبا). 















ال دارپرش بر رکف 

۱ اکی اند . عادت دییگر این مردم چنان است : وفتی "که تاسا مش و دفعهٌ 

و "زن باید باتمام ممهمانان نزدیکی کند دهربك هدیه‌ای‌باو بدهد. 

مب رن اف ود یود هنگام یاد کردن قسم رتیت هزات 
قیر او میگذارند که ی تخراهنه تفا -کنند. بس قن نبا کان خود رفته 

مت مبخوانشد وموافق خوابی " که دبده‌اند» رفتار می کنند . 


تن قراردادی هربك از متماهدبن خون دست متعاهد دنگر رامیآ شامند 
گر چیز مابعی نباشد ۰ که خون را در آن بربزند » برخاكگ چکانیده خالك را 
لسند, دز سرحد ناسا من‌ها پسیل هاسکنی داشتند »ولی » چنانکه اهالی 
ببا گوشد » بادی وزید و آب انبارهای آنها را خشك کرد . این ها درغضب‌شده 
0 باد رفتند و در صحرا به تندیادی گر فتار و در زیر ماسه مدفون شدند. 
از آن ولابتآ نهارا ناسا من‌ها اشغال کردند . بالاتر از ناسا من‌ها کارامانت‌ها 
دارند . این‌ها از آدمیزاد فراز مسکنید و هیسگونه اسلحه ندارند . بان 
ثر اژ ناسا من ها بطرف غرب و در کنار دربا مالك ها ستند . همحوار ماكٌ ها 
مردمی است موسوم به گین دان ها .وتان آنها در قوزه با حلقه های چرمی‌دارند 
ری گوزنه »دعر زنه : پس از نزدیکی با مرد" چنن حلقه‌ای‌بیا 
م2 مد و هرقدر عده حلقه‌ها بیشتر باشد» بهتراست . بعد هرودوت اسامی چند 
مردم دیگر را ف کر مبکند؛ ماندالت فا گهاه ماخلی‌ها وغیره ومیگوید » که این 
1 دمان در سواحل دربا زنذ گانی مبکنند و بالاتر از آنها * بعنی دزدرون قار ءه 
9 اقتتلیبا ک ری زرد من ؟ *بعد از آن يك منطقة بلددی است نهک 


وا نکن »و در اطراف آن اهالیٍ لیبیا مب 9 


وتا 3 2 و راه از تب م ۱ است موسوم به آم من »که 0 تیه 4 تمکین‌است . 






کتاب د وم - دوره او"ل بارسی 
و در این جا معبد بزر گترین خدای ۳ (بعنی خدای مصری) واقع اشت(۳۱۱ 
همان محلی است» که کبوجبه » بقول‌هرودوت پنجاه هزار نفر به آ نجا فرستاد.م.) 
بعدهرودوت‌محل تیه‌های نمك‌زار را بکايك ذ ک رکرده چنین گوید ؛ من میتوانم 
انتاهی مراجما نفد کهدرمنطهُ ریگروان سکنی.دارند » تا ستون های‌هرقلذ کر 
کم ولی از ستون‌های مزبور ببعداسامی مردمان حهولست . در این باب اهالی 


قرطاجنه‌چنان گونند : درصفحات لیبیامردمانی هستند» که ماوراء ستو نهای‌هرفل 


/ 


سکنی دار ند . (مقصودهرودوت« یه کامبی » امروز ست)و اهالی‌قرطاجنه وقتبکه 
باب صفحات بر ای‌تجارت‌میرو ند؛مال التجارءرادرساحل‌رد بف بکد یگ ر میچینشد؛بعد ّ 
بکشتی‌های خو د برگشته‌دودمیکنند . بومیها همینکه‌دودر آدبدند»بساحل‌نزديك 
شده‌پهلو ی‌مال| لتجاره‌طللام یگذار ندودو رمیشوند.پس از آ ن‌تجار قرطاجنه‌باز بساحل 
اسان فی‌کننیه که‌طللا نقدر قیمت‌مال التجارهگذارده‌اندبانه. | گ رکافی است) 
طلا را برداشته و بکشتی ها تشه از ساحتل دون نوتدای هرک ۱۳۳ 
نیست؛به کشتیهابر گشته‌منتظرمیشوندو بومیها برمقدارطلامیافز ایند.تاسودا گران 
قرطاجنه را راضن ی کنند . موافق گفته اهالی قرطاجنه» طرفن هی چگاء بکدیگر 
راآزار نسکنند» مثلا سودا گران قرطاجنه لا را تمرف کته ۱ 
قیمت مال التجاده نباشد و نیز بومیها وقتی مال التجاره را بر‌مبدارند» که ۱ 
طلا را برداشته باشند . این‌ها هستند مردمان لیبیا » که ما میتوانیم ذ کر کنیم: 
اک این مردمان هیچ گاء مطیع بادثاه مادبها نبودند ( مقصود از مادیها 
بارسیهااست) وحالاهم اعتنائی‌با نها ندار ند. راجع تابن ملکت مبتوانیم کت ۱ 
تیش مارم است » فقط چهار ملّت آنرا اشفال کرده. از این چهار ملت 
ام لنش هی هتکن خارجی . بومبها عبارت اند از لیبیاثی ها در 1 
و حبشیها در جنوب " دو مردم دیکر »که از خار جآمده‌اند فینیقیها و بونانه 
تاش میگن که اراضی لببیا » باق و 4 بقدری ید است 
که یا نمی ان طرف مقایسه با آسیا و اروپا قرار داد . بعد هر ودوت از خوء 






































0 داربوش‌بز رگ 

زینهای (کویپ )و ( وس رید ) تعریف کرد کوید :که در لی يك تخم 
7 سیمد تم و در دومی تخمی‌صد تخم میدهد . اراضی سبرن هم بقول هرودوت 
۲ پدیست‌او؟ » بواسطةٌ ایشکه دربلشدی واقع شده وارتفاع بك میزان‌نیست » حاصل 
9 وج تلف ,ذرانید 2 حصاد هم مکی یهن از دبگری است شا بر اهر 

4 اهالی هشت ماه مشغول درو کردن و جع آوزی محصول اند . 

1 این است کفته های هرودوت راجع به لیبیا . ازنوشته های او معلوم است 

۲ که افریقای آن زمان را بساقسمت تقسیم میکرده‌اند : : لبستا ۰ مصر و حبشهو قسمت 
اعظم افریقا دا لیبیا مینامیدند . درجاهای دیگرکتاب خود هرودوت گاهی کلمة 
لبیا را بمعنی قازم افریقا استعمال میکند » » زیرا میگوید روی‌زمینعبارت ازسه 
قاره است : آسیا » ارویا »لیا . بشابراین جای تعجب نیست » که میگویدا کثر 
" اهالی لینبا مطیع بارسیها نستند » چه مستملکات ابران در افریقا شامل بهترین 
قسمت‌های معلومآن نی مصرعلیا وسفلی نوبی باسودان‌کنونی" لیبیای جاور 
ح مصر »سیر رن و برقه بوده و بقول مورخ. مذ کور پارسی ها در برقه تابن غازی 
1" امروژی پیش‌رفته بودند . درا سجا حدود ابران بمستملکات قرطاجنه مبرسید . 
۱ مبحث‌دوم - تشکیلات داریوش 

۱ داریوش پس آزاشکه شورشهای ابران را فرونشاند و انه آسبای صغبرومصر 3 ‌ 
سکونت بخشیدتشکیلاتیبایران‌داد .که ؛ بوسیله آنعالكتابعة ابران‌بابکدیگرو ‏ . 
3 ار پیوستند و وحدتی در دولت پر عرض و طول هخامنشی ایجاد شد.  .‏ 
ست 4 جات زماناد بات آنسنجید ‏ ۳ ۱ 


3 نت با آسور تکلات بات و انا 
۱ 


ق‌ رد کر ‌ 4 


5 








2 
۵۷۷ ۳ : 


دار یوش بز رگ 


راجع باین مسئله کتیبه های دار یوش اول در بسئون و تخت شید ونقش رستم. 


ویز نوشته‌های هرودوت و سایر مور خبن بونانی است. مضامین هر يك از این 


اسناد درفصل ال باب دم کتاب دزم این تألیف بیابد » زبرا جایش در آن قسمت 


است » ولی »گر خواننده بخواهد بی معطلی با اين موضوع آشنا شود »مکن ‏ . 


است از همین‌جا بجائی » که اشاره شده » رجوع کند . 


مبحث سوم - لشک رکشی دار وش ارو پا 
- رفتی داریوش به سکائیه اروپائی! (۵۱۴ ق ۰م) 
اکن ( و که مق ان ما مردمازی! ست » که در 
ازمیه تار بخی‌از درون آسیای وسطی» بعنی از فرکسمانش ۸ 
م‌دمأنی بوده‌آند با تر کستان چان تا دربای آرال و خود ابران وازاشجاها 
با فاصله هاگی تا رود ان" و از این رود تا رود عظیم دانوب منتشر بودند. در 
قسمتهایابن صفحات وسیع ودشتهای بهناوراسامیآ نهاختلف بود .آ نهائی‌را که‌از 
طر ف آسیایوسطی با بر ان‌سرو کارداشتند» جفرافیون‌قدیم(سالك) با(ساس)نامیدها ند 
و داربوش( سكك ) با( سکا) مینامد ..مردمانی» که دراره پای‌شرقی‌سکنی‌داشتند» 
در کتب هرودوت موسوم که متا شتهروسیت: فرانستوی شده این اسم‌است . 
تونانبها این اسم را ازاین جهت باین‌مردمان داده بودند» که سکیث درزبان‌بونانی 
بمعنی پیاله است و افراد این مردم همیشه پیاله ای با خود داشتند این اشامی ) 
که ذ کرشد * از نوشته‌های ملل.محاور سکاها است . مخققاً معلوم بست » کهخود 5 
تفا بتضوتی آنهاگ که ۳۳ اربودند» خودشان را کاس ۱ 
طنٌ فوی مرود » که اسم این‌مردمان‌همان سك یاسکا باچیزی نزديك آن بوند: ۳ 
زرا »کر غعراین می بود » ایرانبهای قدیم آنها را چنین نمی‌نامیدند. اماراچع ‏ 
ای اروپائی هرودوت گوی دکهآنها خودشان را سکلت میگفتند" . سکاها . 





۰ -وایوش اینهارا هم سك نامیده . . .56۵۱0065 -؛ ناه( ۳ 000 ما۱9 ۱ 
9 41 ۰ ۹ 


۳7 









ح کتاب دوم - دور؛ اوال پادسی 
برده دربا یتخت بکارهای‌شا فه میگماشتند» با آ نهارا بولابتی میفرستادند ۰ درموارد 
دوّمی چون ابنها از اهل ولابت با بلد ببودند » حاکم آسوری استفاده های 
گونا گون‌از | نهامن‌کرد . درواقم مىتوان گفت» که اینهامنبع دخل‌حا کم‌بودند؛ 
اما ملکت مفتوح را ۰ پس از چپاول و خرابی» بیکی از مالك ممجوار ملحق 
مسکر دند : بی اشکه شکلاتی باو داده باشند . رو بهمرفته ساست از برای 
حفظ مالك و ولابات این بود » که ملکت مفتوح را ضعیف کند » تا مردم دمقی 
برای شورش نداشته باشند و خراج خود را مرتباً پردازند. کوچانیدن اهالی 
و غارت و خرابی هم از این ظر بعمل میآمد» ولکن » با وجود این سختیها ‏ 
مقصود دولتآسور حاصل نمیشد » چه تارب آسور پراست ازباغی گری‌وشورشها 
درعالك تایعه ؛ چنانکه می‌بيشم » نقریباً دربهار هرسال پادشاهآسور بسمتی‌برای 
سر کوبی شورشیان روانه است . جهت آن حکامی بودند » که دولت آسور معبن 
مکرد » بیآنکه اعمال آنها را تفقتی شکند و این حکام خودسر و مطلق العبان 
آنچه می‌خواستند میکردند . ترتیبات اداریآسور اززمان تبکلات پا لسرسوم 
دردنیای آنروز شبوع باقته کم بابیش سرمشق دیگران‌گردید . حال‌بدین‌منوال 
بود » تااشکه آریانهای ابرانی‌روی کار آمدند و کوروش‌بزرک » چنانکه‌ازاعمال 
اد بیداست » طرزی دیکر از حیث رفتار باملل تابمه پیش گرفت . چون دراین 
بابآ نجه‌مقثضی بود؛درجای‌خودگفته شده؛ تک رارز بادی‌است. همبنقد باید بخاطر 
آورد»که‌رفتا رکوروش‌طرز نوینی‌بود»که‌درعا آنر وزی‌داخل‌شداولی‌جهانگر بهای 
اوبویمحال‌نداد» تشکیللاتیبممالكتابعه بدهد؛ | گرچ هکز نفون+چنانکهن کرشد؛ 
بعض تشکیلات را ازاو دانسته . پس ازاو کبوجبه بتخت نشسته تمام مدت کوتاه 
سلطئت خودرا باز بجهانگیری صرف کرد وبعلاد» مرضی* که هرودوت باونسبت 
میدهد " مانع از آن‌شد » که روش کوروش‌را ببروی کند . این بود » که دازبوش 


+ یس از فرو نشاندن شورشهای داخلی بایشکار اساسی برداخته شاهنشاهی ایران‌را 


بابلایتقسيم کرد و برای هر يك تشکیلانی مقزر داشت . منبع اقلاعات ما . 


۷۹ بت 








» 
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کتاب دلوم - دوه اول بارسی 
را اکثرا از تاد آربانی میدانشد » دلی بعضی عقیده دارند» که در مبان آ نها 
مردمانی ازنژاد اصفر نیز بوده‌اند . مملوم سینت * که این مردمان کی و از کجا 
باین جاها آمده بودند . راجم به سکاها اشخاصی مانند بقراط » ارسطو» سترابون 
9 بطلمیوس اطلاعاتی داده اند » دلی اطلاعانی » که هرودوات ذاده ِ مبسوط‌تر و 
مربوط بقرن پنجم ق .م " با بزمانی‌است » که باموضوعاین مبحث بیشترمناسبت 
دارد . بکمك نوشته‌های هرودوت اطلاعاتی ما ید » که ازحفر بات ندست ]مد . 





توضیحآنکه سکاها فی‌ها و مقبرءهامی از خود گذاشته‌اند این قبرها که غالا 
در سشگک کنده شده ودر جنوب روسی ه کنونی وافع است » موسوم به کورگان 
است . از کلوش‌ها دراین قبوراشیائی بدست آمده که تا انداز‌ای وضع زندگانی 
آنها را مرساند. چون اطلاعاتی » که هرودوت میدهند مبسوط تر است " قبالا 


مّامعن نوشته‌های او ذ کر میشود . 1 


1 ۷۲ مور خمکو رکوبداکتاب‌چهارم» بند۸۷-۱): *پس ازتسخو 
1 بابل ذاربوش قصد سکاها را کرد . تون برمعست‌بود 


از نظر هرودوت ویول ژیاد بان وارد مسشد » دار یوش دزاین صدد بررآمد» که 
سکاها را ازجهت تاخت وتازهائی» که ور ملکت ماد کرذه بودنث» مجْازات" کند ۰ 
درآسیای وسطی » چنانکه من بالاتر گفتم ؛ رعاها ۷۸ سال غلبه داشتند (مقفکود 
هرودوت از آسیای وسطی ماد و صفحات هم جواد آن است * بعنی آذردابجان * 
۳ دستان» ارمنستان‌وغیره " زیر | اوقسمت‌غر یآ سیای‌صغیر را آسای‌سفلیماید) 1 
درتشب کیقتر بها سکاها داخل آسیا شدم مادیها دا درهم هه بای ۱ 
از آمدن‌سکاها برتمام آسیا حکومت داشتند . وقتیکه سکاها بس‌ان۷۸سال یکت : 
خودشان برگشتند » دوچاراشکالی‌شدند» که کمتر ازامکال جنک بامادیهاتبودلرا .. 










مواجه بادشمنی گشتند » که عده‌اش زباد بود . توضیخآ که زنان سکالی ازجهت . 
غبت‌طولانی‌شوهرانشان ۰ باغلامانشان ارتباط بافته بودند . سکاها ازجهت ۰ 
که در جزو مشروبات میخوردد» فلامان خوذرا کور میکنند » چه معمو ۱ ۱ 


















دار یوش بزر گی 





۱ چنین است » که گاو ها را دوشده شب آنها را در ظروف چودن مسریزند و بعد 
1 آنرا بغلامان کور خود میدهند » که بزنند » تاقسمت خوب آن بالا باید و آنرا 
۱ از شیر جدا کنند ؛ زیرا این قسمت گران تر از خود شیر است . با این مقصود 
هر اسر را غلام و کور میکنند. بابد در نظر داشت » که سکاها مردمان بدوی 
هستند » نه‌فلاحتی (بعنی‌حضری) . باری‌ازاین‌بندگان جوانانی‌بوجود آمدند» که 

از نژاد خود اظلاع بافته مصم شدند » مانع از طراجعت سکاها از ماد گردند . 

الا آ نهاخندق عریض یکندند» که طول آن از کوه‌های توربد" تا درباچم اتید" 

بود (این دریاچه را | کنون دریای آزوو گوبند و کوه‌های تورند درقریم است 

۲ انیاً وقتسکه سکا ها مبخواستند داخل شوند » غلامانشان آنها را عقب نشاندند . ۱ 
که بطول انجامید رسکاها بهنجوجه توانستند غلبه بایند» تا آنکه بر ۴ 
سکاها گفت : « این چه کاری است » که مامکنيم ؟ از جنگ ده ما کم می‌شود ِ 
وهرقدر هم ازدشمن بکشيم » از عدة بندگان ما در آتبه ک‌خواهد شد. پیشنهاد 
میکنم‌لیزه وکمان را بيك‌سوافکنده هرکدام شلاقی برداشته برآنها حمله‌کنيم . . 
۶ مادام » که بندگان اسلحه دردست مایشند»خودشان راباما مساوی خواهند دانست» . 
ولی همینکه شلاق های ما را دبدند " بخاطرشان خواهدآمد »که ما آقائيم وآنها . 
پندگان و دبگر مقاومت نتوانند کرد سکا ها چنن کردند و جوانان رو 

۱ هزیست نهادن . چنین بودحملاً سکاه ه ماد و مراجمت آنها باراضی خودشان 












زاین جهت بود یم دامیوی 2 آنها . 


را ۱05 ۳ 


رت ره بزر گ قرط را رذو س میناد » زیرا #۶ اد نیت 


۵۰ 


(ختکب یجو) ۱ 
عم وورم 6۲ , متپمت جب - (۰۱) 





کتاب دوم اس دورة او 


2 


ل تارسی 


۳ ۱ داریوش بز رگ 
و در زمان آنها از آسمان این اشیاء طلا بزمین افتاد : گاو آهن؛ قید» تبر و پیاله . 
پس اوّل کسی بود » که این اشیاء را دید و خواست بردارد ؛ ولی همینکه نزديك 
شد» طلا آ تس گرفت . پسر دوم نزديك شد و باز طلا محترق کشت . چون پسر 
سم نزديك شد زر خاموش. گردبد و او اين اشیاء را بخانه برد ۰ بر اثر این 
قطیه دو پسر دیگر سلطنت این علکت دا به‌پسرسوم وا گذاردند. از پسر سوم) 
که امش کللالكسائیس بوده سکاهای پادشاهی بوجود آمدند و آن ها خودشان را 
پارالات تامند . اسم عموم‌سکاها باسم‌پادشاهآنها شکلت است‌ویونانیها آ نها را سکیت 
۱ نامند . چنان گویند سکا ها راجع بنواد خود ویندارند» که از زمان تار گی تای 
تا زمان لک رکشی داربوش بیش از هزار سال نبست : اشباء زر بن را پادشاهان 


آنها نامراقبت حفظ وهمهساله برای این‌اشیاء قربانیهای‌زباد میکنند. اگ ر کسی». 


که متحفظ این اشیاء است » درروزعید زیر آسمان بخواب رود» بعقیدم سکا ها 
يك سال هم ز نده نمیماند وازاین جهة آن انداژه زمینی‌را» که او بتواند سواره در 
. يكروز ط ی کنده بعنوان هدیه باو میدهند . چون ملکت سکاها بزر گه و وسیح 
۱ بود؛ کللاك سائیسآنرا بین سه پسرخود تقسیم کرد * ولی طلاها در بزر کترین 
قسمت سهکانه حفظ مىشود . نیز گویند » که ازضفحات شمالی بعنی قسمتهائی » 
کهاهالی بالا دست درآن سکنی‌دارند» ن‌میتوان عبور کرد ونه چیزی دید » چه 


۱ 

۱ خود هرودوت گوید» که‌مقصوداز پر با بدبرف‌باشد). این است‌چیز ینکه سکاها در بارة 
۱ خو دگونند » ولی بونانیهائیکه در پنت اسکنی گزیده اند » عقيدة دبگر در بارة 

سکاها دارند » . هرزدوت داستان‌افسانه آ میز بونانها را بان مبکند و خلاصه آن 
۱ 9 است ت» که هر کل "اسب خود را کم کرد و در جستجوی آن در علکتی » 


که | کنون موسوم به‌سکائیه است » بموجودی برخورة» که نیمی دختر و نیمی 










۱ و خگی از ولایات آسیای صفیر در کنار در بای سیاه . ۰ ۲ - هرا کل یاهرقل پهلوان داستانهای 
3 یوننی است .که پمقید ۳ پن از م گت نیم خداگروف, 


ی ۳۳۹۹ 


ح‌م ۶ 
در آن‌جاهازمینوهوا پراست‌آزپر واین‌پرهامانم ازبینائی‌است(درجای دبگ رکتاب .. 


۲ مار بود . این دخترسه پسرآورد دیکی از آنها موسوم‌به سکیث شد : ازایششخص 3 


مس )زو ۳۵۵ 





3 ک 


یادشاهان سکائی بوجود آمدند و ناد ساله | ای ». که ها بدختر داده ود 
سکاها و کی بندخود مسشه نك بباله‌دار بد 


ب دئوم - دورة الول بارسی 


د . مت هر ودورت ی 
۱۲-۱): ۶ راجع بهکاها عست حکات‌دیگری» که بمقدمن بیشتر مورداعتماداست 

موافق ۱ اسمداء در ۲ سبا هتکن داشتَند "مد ماسار نها اعها وا 
رون کردند وسکاها از رودارا کس ر ( نی سبحون ) گذشته باراضی کبعر 3 
رفتند «جونعد ۶ شهار ناد بود؛ کر نها لورت کردند» که ۱۳ هل کم 
عده‌داشتند» ۲ که برای‌خالخود را بخطر نننداز ند بادشاهان بعکس معتقدبودند» 
که باید بافشرد . بن‌بادشاهانی» که ترجیح صداآدند» حنگک کنند تا کشته‌شوند» 
ضد بت افتاد و بدو دسته تقسیم گشته با هم جنگیدند و همه کشته شدند . بعك 
کف ند نها رادفن‌واراضی خودشانرا رها کرده ببرون رفتند و سکاها مسا کن 
آنها را گرفتند . هنوزهم در شلک ۱ 
و ابالت کبتری وجود دارند وهنوز گوند پونطرد که . ظن قوی ابن| 
که چون کیتریها ازسکاه بطرف آسیا فراد کردند * بشبه جزیره ای ی 
حالا در آ نجا ۳ بونانی واقم‌است" ونیزروشن است » که سکاها در تعمقیب 
کیقر بها راه رااگم کرده واردآسیا وعلکت ماد شدند » زیر کیقربها بطول در با 
ح رکتمیکردند (بطول‌در با بعنی از زسر احل‌در با) وسکاهائی» که ازپی | نهامبر فتند؛ 
طرف راست ففقاز را داشتند و بدن ترشب وال عاح شداند :: این ات روات 
دیگر * که بین بونانیها و بربرها (بعنی خارجیها) خیلی شایع است * 

تن هرودوت راجع بشعبه های مردمان سکائی چنین نوشته 

( همان‌جا» ند ۱۷ ) : از شهر تجارتی برسشین که در وسط 

ردان سکانی سکائبهٌ ساححلیو اقع است ( مقصود سواحل در بای سیاه‌است)» 
اکر دورتر رویم» اوال به قومکاللی پید با سکا های بونانی مرسیم » بالاتبر از 
این قوم قوم دیگری است؛ که‌موسوم به‌آلازون میباشد .این دو قوم ازحیث‌طرز . 


تسس تست 
۱ - بوسفور کیُری همان بوغاز ( کر" چِ( است » که دریای سیاهء‌را اس اتصال داده» این . 
بوغاز ورود دن را در عهد قدیم سرحد" ارویا و آسیا میدانستند . ۲ - در کثار دربای 


۸۲ 


























1 و داریوش بز رگ 
زد گانی ماد سکاها هستند کم تطرند وآنر! میتجودنب :سرد اهب 
۰ وارزن نز جزو غذای آنها ات بالاتر ازمردم آلازون سکاهای زارع مسکن 
دارند واینها گندم را برای فروش مبکارند . بالاتر از آ نها مردمی هستند موسوم 
به نود بالا: تر از صفحهُ آ نها » قتری گنه میدیم ۰ صفحات لم بزرع است . 
این اقوام در کناد رودخانه گی‌پانیس ‏ » یعنی در طرف مفرب تن سکن 
۱ دارند . چون از رود میور عبور کنيم » بصفحه ای هیرسیم ۰ که بدریا از همه 
۰ صفحات نزدبکتر و موسوم به‌گی له با است ت » بالاتر ازاین صفحه سکاهائی هستند ؛ 
کهکارشان فلاحت است . این مردم صفحه‌ای را اشغال کرده‌اند » که حدود آن 
بط رف مشرق تا رود پان‌تی کاپ " ميرسد و بطرف شمال » ااکر متابعت رود رین 
را ینیم " بازده روز دراه است ت » بالاتر ازاین‌جا صفحات لم‌بزرع است . آن طرف 
این اطیفحات مردم آ ندرو فاژ " (آدم‌خوا ی کنی ذار ند وسکائی ندستند . . بالاتر از 
7 آدمنلوازها ار اضنی اسث ث ؛ که سکنه‌ندارد . بطرف مشرق ازرود بان‌تی کاپ‌سکاهای 
۳ وعاپکنی رید + زرا نهقیارمکنند »نه میکارند دتمماین سفحه » باستثنای 
1 کی بی‌جبگل است . علکت سکاهای بدوی از طرف مشرق تا ردد وت ۳ 
امتبزد,داردد یی رولیت . وقتی که از رود مزبود اه 
بمتلهفایت, سلعلنتی ميرسیم . جمعیت این صفحات از جا های دییگر بیشتر ۱ 
۲ ۱9۹9۵ ۳ 
ی : ازطرف جنوب تا خورید . ازسمت ۴ 
1 شرقی تا خنهرتي رکه بن دگان زاده‌های سکائی کندند و بازاری » که در کنار 
یچ )ام استد موس 4 یهد . متصرفات . 
ااجتضه چا اردد تانائیس ( روددان" ) میرسد . بالاترازمتصرفات پادشاهی_ ۱ 
و بات کی نت * مسکن دارند وبالاترازآ نها دریا با 


ی ۳ 2 
رورم 
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کتاب دلوم - دوره | ول بارسی 
ونیزصفحات لم‌یزدع است . در آنطرف تانائس (یعنی بطرف‌مشرق ) اقوام سکائی 
دبکر وجود ندارند. . ولایت اوّل ور دس ساژرژماتها آننت ذ هملک آنها آز 
وش درباچة م [تید بطرف شمال بقدر پانزده روز راء امتداد میبابد . 
تمام این صفحات عاری از درختهای وحشی ومشمراست . بالاترازآنها مردمی 
هستند موسوم به بودین‌ها و اراضی آنها تماماً از جنگلها پوشیده است . بالاتر 
از آنها » بمسافت هفت روز داء » بیابانهای لم بزرع است و بالا تر بطرق مشرق 
دراب موسوم چه سازگت : اینها برجمعت‌اند و کنرانآ نها ازشکاراست. 
در مساییگی آنها مردمی سکنی دازند موسوم به ای ريك » که باز باشکارگذران 
مسکنند .. تمام صفحات من کوره تا متص فات سکاها جلکه هائی است » که خالد 
سیاء بعمقی زباد دارد و از اینجا بعد» زمین یشکلاخ و ناهموار است . آگر 
قسمت بزرگگ ابن زمینهای ناهموار را طی کنیم * بمردمانی میرسیم » که در دامن 
کوهها سکنی دارند .گویند » که این مردمان تماما گل بدنیا یا بند* دماغشان 
بهن است وفگین آنها بزرگه . بزبان مخصوصی حرف میزنند " مانشد سکاها لاس 
می‌پوشند و گذرانشان از مبوه های درخت است": صفحاتی » که تا مملکت این 
کل ها امتداد دارد » معروف‌است سکاها و بعض تچار بونانی ۳ این ملکت‌میروند, 
آن سکائی» که میخواهد باین ملکت درآبد» باید هفت مترجم برای هفت‌زبان با 
کوف برداود: بنابراین » تا علکت کل ها صفحات معلوم است » ولی از آن ببعد 
جهول وکسی نمبتواند چیزمحققی بگوید؛ زیرا کوههای بلئد حائلاست دکسی 
نمیتواند از آن عبو رکند (مقصود هرودوت از کوهها بایدکوههای‌اورال باشدم) ‏ 
ااگرچه من باودنمیکنم) ولی کل ها میگویند» دراین‌کوههامردمی‌مسکن 
دارند »که پاها دشان مانشد بای‌های بزاست . دورتراژاین مردم مردمی‌هستند »که 
در سال شش ماه مبخوابند . اب گفته را من هیچ باور ندرم » ولی محقق است؛ 
که در مفرق "کل‌ها صفحانی ازمردم ایس دن مسکون است .اما چه مردمی . 
درشمال کل ها و اس دن‌ها سکنی دارند:» هیچ معلوم تست ۱ مگراینکه خود 1 


ره ۳ 


6 چچ , لمی کرت میت . کی >) 
ی وت , بتپت جب - (۱۱) 
(جی **) ۱>۲ 66کس گت , سح 2 
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ی خالان رید 


ِ 


۰۴ ۰ حههنه146 (شاعر بونانی از قرن هشتم ق‎ ٩ 


1 
‌ 4 


آنها ازاین صفحات حرف میزنند (ازنوشته‌های هرودوت چنن بنظر میا بد» که _ 
ایس دن‌ها درسیربای شرقی باشمال آسیای وسطی سکنی داشته‌اند واین‌مید 
نظری‌است >که‌درصفحهً۷ 6 4 درپاب لفظ آ را کس‌د کرشد»زیرا | بنگفته‌های‌هرودوت 
مد امن‌اند* کا مقصود اوازآرا کس درواقمةٌ جنگ کوروش باماساژتها رود 
نت ام ) . گویندایی دن‌هاچنین‌عاداتی‌دارند : | گر پدر کسی‌بمیردتمام 
قربایمتوفی حدم خود را با او می‌آورند بعد حشم را سر برده و کوشت 
آنرا با گوشت میّت مخلوط کرده میخورند . سپس سر متوفی را عاری ازموکرده 
و از درون آن مغز را برون کشیده سر را بطللا متگیر ند وچنین بر قوا رف 


مقلس دانسته در موقع قربان کردن بکار میبر ند . بسر برای پدر متوقی مانند 


بونانمها عبدی متگیرد ۲ که سادنود بدر است » زنان این مردم بامردانشان‌مساوی 


سیم 


میباشند . ایس دن‌ها گویند » بالاتر از 
و دراینجا عنقا هائی طللا را حفظ میکنند . گفته های ایس دن‌ها از سکاها بما 
رسیده وسکاها این‌مردم را آریماسپ مینامنه» زیرا بزبان سکائی آریما بمعنی‌يك 
واسپو بمعنی‌چشم‌است . تما ین‌سفحات» که ذ ک رکردیم " خبلی‌سردسیر است‌ودد 
سال هشت ماه سرمای سخت دوام دارد ؛ چنانکه اگر آبی بزمین بریزند » خالك 
را گل نمیکند » مک رآ تشی روشن‌کنند . دربا یخ می‌بندد ۰ دربوسفور کیشری 
نیز چنان است . بنابر این سکاهائی »که در اين طرف خندق سکنی دارند *اذ . 
روی بخ بآن طرف میگنرند . 


آنها مردمی هستند .که " يك چشم دارند . 


در باب مردمان هی بر بر ی سکاها و مردمان نگ بی‌اطلاعتد : گونشد؛ - 
۱43 سر دان‌ها اطلاعاتی‌در ۱ بن‌باب دار ون » ولی‌م نگمان‌میکنم؛ که[ نهاهم ندار ند 3 


با 


و الا راجع با نها هم سکاها چیز هائی م یگفتند » چنانکه داجع بمردميك چ۳ ۱ 


۱ 1 ۳9 2 < 

1 مبگویند . اسم‌هی بر بر ی‌را ؛ هسیود ونبز اس در حماسه آپیکون‌هامیبر ند ۳ 
۲ ‌ِ 9 

ااکر این حماسه وافعاً متعلق به هیر باشد و (کتاب 6 » بشد ۰۳۲ 


۳ ۲۱۵0۱۵۲۵ شاعر حاسی معروف بونان ۰ 
۸۹ 







































داربوش بزرگگ 


رد ی میشود » که باموضوع بننی قشون‌کشی داربوش بمملکت 
۱ مالازم شست» ولی‌مقتضیاست توضیح دهیم»که مقصودهرودوت آزهی پر ۳ ی 
مردمانی است ت » که بعقده پونانی های قدیم در شمال ارویا با قسمتهای غبر معلوم 
ارویا ؛ مانشد روسیه شمالی وسوئد و نروژ وامثال آن‌ها ۰ در آن زمان میز بسته‌اند. 
۱ مور خ مذ کور راجع بمذهب سکاها چنین گوید (کتاب 4 » 
۱ پند,64 ) : سکاها این‌ار یاب انواع رامی‌پرستند : ۱ - تابیت‌تی 
(بکیازآ لهه نونانی »که در بونان هس‌نیا" مینامیدند). ۲- پایای» خدای آسمان. 
۳ آبی» خدای زمان واورا زن خدای آسمان میدانستند . 6 - هی ت سر» خدای ۱ 
آقتاب . ۵ - آرهیم‌پاسا » خدای‌وجاهت ( آ فرودیت بونانی‌ها )۰ -٩‏ تاهیس‌ماساد؛ 
تور باها. بیکاهاعادت‌ندار تدمعیدیاه کل آ لهفرآبسازند؛ باستغنای‌معبتو هکل 
آرس ( رب‌النوع جنک ) . هرا کل‌هم درنزد | نهاموردپرستث, مش‌بود . سکاها برای " 
اب نآلهه قربانیمیکنند وحیوانات قربانی ازمیان حبوانات اهلی واسب‌هاانتخاب 9 
و ی ارس قربانی اننان بیز جایز! ۱9 ۱ 
۱ صد لفر اسب یکی را میکشند وخون اورا روی شمشری » که علامت این‌خدا 
میربزند ۰ قربان کردن خولك جائز بیست و كلية خولك نگاه نمیدارند. 
عادات جنگی آنها چنن است : «سکائی‌خون اوّل دشمنی‌را؛ 
که مب‌کشده " می آ شامد وسرهای مقتولن‌رابرای‌باده 5 


۰ عادات 


ی ناورد.» سهمی از غنائم بوی 9 
دز من ری ات . بعطی ‏ 


ث#ِ 
کتاب دوم - دور ال پارسی 
زیاد تر باشد » افتخارشان بیشتر است ۰ همه ساله رئین هر محل کاسه ای برای 
آشامبدن شراب تهیه مبکند وبااین کلسه فقط اشخاصی‌میتوانند شراب بیاشامند 
هی را کشته‌باشند . اشخاصی» که‌هنوزاین کار نکرده‌اند» د رکنارمی نشینند 
۷ سرشکتکی:بزرگی‌است . بعض‌سکاها »که دشمنان زیادکشته‌اند‌ازدو کلسه 
شراب میآشامند و باید از هر دو در آن واحد بیاشامشد . سکاها به تفأل عقبدم 
دارند وفالگر درمیان] نها زیاد است . وقتی که پادشاه سکاها مریض میشود * سه 
نف ازمعروفترین فا لگیرهارا حاضرمیکنند و آنها غالباً میبگویند »که‌فلانخخص 
قسم دروغ به له خانة پادشاه باد کرده " زیرا عادت شکاهایر این است» که در 
مواقع مهم به له خانةً پادشاهی قسم یاد میکنند . برائر این حرف آن شخص 
را گرفته بمحا کمه می کشند وفال گیر‌ها اورا متهم می کنند . | گر متهم انکار 
کرد » بادشاء از فال گیرها دوبرابر عه اّلی دعوت میکند وهرگاه آ نها هم متهم 
را مقصردانستند سراورا بربده مالش را بفالگیر‌ها میدهند » ولی| گراین‌فال‌گیرها : 
متهم را بی‌تقصبر دا نستند » فالگ‌های دیگردعوت میشوند و » درصورتیکه کثربت 
این‌فالگیر‌ها متهم را بی‌تقصیر دانستند » فال‌گی‌های اوّلی محکوم باعدامیگردند. 
طرز اعسدام فا ی گیرها چنین است : خار و خسكث زباد در عرّابه جمم کرده آنرا 
بگاوهائی می‌بندند » بعد دست ویای فا ل گر را در قید گذارده و دهن اور سته 
روی خار وخسك می نشانند و آن دا آتش زد هگاوها را مبرانند . فالگیر ها در 
مان انش میسوزدد وکاوهاهم بتی سوعته» برخي بالاخره ارم ۰ 
بر این است »که پادشاه اولاد و احفاد چنین فال گیر ها را هم معدوم میکند " 
ولی دست بزنانآنها نمیزند . هرگاه سکاها با کسی عهد وییمانی بقیدقمم ببشدن 
چنین کنند: د رکاسة گلی شراب میریزند " بعد با چاقو با آلت تیزی زخمی 
پبدن متعاهدین زده خونآ نها را باتراب خلوط میکنند » پسا زآن شمشیر و ند 
و زوین را در شراب گذارده مشفول دعاخوانی میشوند . چون این مراسم با خر 


رسید » از آن شراب متعاهدین و حطار عمده می آشامشد.: ترتیب دفن پادگه 


9 1۹ 


دار بوش‌بزر گ 

چنن است : پس‌ازمرکک او فوراً کودال چهار گوشی میکنند ‏ شک‌پادشاه‌متوفی 
را دریده از کندر وادویهٌ معطر دییگر پرمیکنند وبدن اورا موم میگیرند " بعد 
این‌جسد را حرکت داده شمتهای مختلف ملکت » که تابع‌پادشاه است ؛ مس نله 
تابانتهای ملکت » که موسوم به صفحهٌ گزها است » ميرسند . در آ نجا جسد را در 
مقبر؛ بادشاهان سکائی‌دفن میکنند : بعدبکی اززنان غر عقدی بادشاه راباشر بت‌دار ؛ 





۱ آشیز » مهتر " خدمه نزدىك و قاصد او خفه کرده دفن مبکنند و بسن از ان 

اسها و نختین زاده های حشم او را کشته با طلا آلات پادشاه دفن و تیه ای از 
0 خال روی قبر میسازند . هرقدر این تپه بزر گتر باشد بهتر است (اين تهه‌ها حالا 
معروف به کور گان است و در آن حفریاتی میشود» هرودوت درضمن این‌حکابت 
طورمعترضه گوید» کهسکاهامی و نقره‌استعمال نمبکنند.م.). اشخاصی» که‌باستقبال 
چسد پادشاه متوفی میا بند» بعلامت عزا قسمتی از گوش خودرا بربده زلف‌ها را 
0 می چینند و بدست راست » پیشاسی * دماغ زخهائی میزشد و تیر هانی»بزیست 
چپ می نشانند . پس از انقضای بك سال سکا ها چنین می کنند: پنجاه اسب 
از طوبله بادشاه ببرون آوردممی‌کشند » بعد پنجاه نفر ازخدمةٌ بادفاه مق و » که 
اسلا سکائی هستند » بر گزیده بقتل میرسانند و جسد این پنجاه نفر دا بر اسیها 
آکواد کرده بدین ترتیب سواره نظامی آراسته دور قبر بادشاه‌میدارند .این است 


یا 


مراسم دفن یاد؛اهان سکائی» ولی سائرمرده‌هارا روی عرابه‌ای گذارده نزد اقربای 
ازدبكاومیبرنده هر کداماز آنهاضیافتی‌ترتیب‌میدهد ومیّت‌هم سهمی ازمأً کولات 
و مشروبات میبرد . این ح ر کت مرده از جائی بجائی چهل روز طول مبکشد 
۱ 8 اور دفن کردم سر و تن را می شویند بادد این‌جا هرودوت از حمام های 
سکاها توصیفی کرده بعد میبگو ید ( کتاب4» بند ۷۹):«سکاها مانند سار بربر ها 
از آخذ عاداتو آداب‌ساگر ملل» چه‌بونانی, باشذ وچه غعرآن» قویا ِِِ 
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خود بر کشت وخواست ی از آداب‌بوتاتی ِ مادر ید را درنهان بگرده 
بادشاه آ گاه شد و او را کشت . امروز | گر کسی اسم این شخص را در حضور 
سکاها برد گونند» که اورا : نمی‌شناسند» . مور خ مت کور گوید ؛ که سکاهایمش ِ 
عادات بو نانی را استهز اء فا کته اد شاک ات به‌اشکه بونانهاخدای‌ش راب 
درست کرده‌اند ودرعید او حالس شرب با غوغا وعربد‌های مستی ترتیب میدهتد. 
وس هرودوت گوید + عد ۶ سکاها معلوم ثست * که چیست.بعضی 

کسیر باداش ویرخی‌آنها ۳ قلیل‌العد مدا نشد.چیزهای 

طرز معیشت هقی شرا مرن کل کت تیاه جر رود های عظیم » که‌از آن 

ذکری بالاترشده". سکاها مردمان فقبر وبی‌بضاعت‌اند . غالبا با خانواده‌های‌خود 














روی اسبها حر کت وازحشم گنران میکنند . درتبرآندازی ماهر ند . زبان‌سکانی 
مختلف‌است» زبراسکاهای‌غربی ار ۳ 37 .. 
تا بخانوادء سکانی عقائد نوبسند گان قدیم و متعثت است . هرودوت گوید» که 

بیش از بك‌زن نمرگرفتند . بقراط گفته » که تعد د زوجات بین آ نها معمول بود.. 

سترابون نوشته » درمیان بعض طوائف سکائی زن اشترا کی است . راجع بغذای . 
سکاها باب گنت »که پلین و سترابون بعض طوالف سکائی‌را آحم‌خوار «ااسته‌ند» 
ولی‌غذایآ نهاغالبآشر کاوو کو" فش وه و مادبان‌بوده. از حفرباتی" کهدر؛ شّ 
قبرهای سکائی کرده‌اند» معلوم‌شده؛ که این قبرها اززمان هرودوت نیست؟ 
زمانآ نها بائن‌تر مبابد . چیزهائی » که بافته‌اند » اشیاء آهنی است مانشد: 
قمه " نیزه وغیره . بعد ظروفی آزمفرغ » » اسباب وادوات خانه »۲ بنه ۰ کرد 
هه اد ۳ و 


وی دنس 
۱ - موف بمناست راهی , که داریوش پیموده » بائین تر و ۵ 


(۱۲) - در وینجرة قصر داریوش اوال ( بزر ک ) ۰ منظره درونی 
( دیولافوا ۰ صنایع قدیم * جلد۲ »گر اور ۱۰ ) 
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و مب سره نم مس 


#۹ 
کتاب دو"م - دوره ول پارسی 
کاهاارهر: دمان ختلف ت رکب شده بودند» و لی‌عناص رآ ر بانی‌درمیان | نها باد بوده. . 
مسکالیه ازنظر چنن بودند " بقول هرودوت "مر دمان سکالیء که‌رعیسا ی 
۱ با تزديك مستعمرات بونانی میز ستند . اخلاق و عادات 
ور آنها هم چنان بود ؛ که شمه ای از آن ذ کر شد . در خاتمه 
مقتضی‌است‌گفته شود » باایشکه این مردمان دردرجةٌ بسیار پست تمدن‌میززیستند؛ 
بعض صفات خوب راهم + که غالبا درمردم بدوی دیده میشود » دارا بودند . ازجله 
باید این صفات رادانست : شجاعت ومردانگی» حس‌استقلال‌طلبی وعلاقه‌مندی‌زیاد 
با زادی » درستی‌قول وپیمان‌نشکستن. سکاها از چند حیث مردمان‌عربستان‌قدیم‌را 
بخاطر مب ورند : علاوه بر صفات من کوره » چنانکه در عهد قدیم پادشاهی مقتدر 
«نتوانست بدرون عرستان داخل شود » هیچ دولت بزر گی هم نتوانست سکائیه‌را 
مطیح کند . جهات درهردوجا معلوم‌است : کویرهای بیحد وحصر و آ فتاب‌سوزان 
دریکی» دشت‌های بی‌پایان وسرما و گررمای‌فوقالعاده دردیگری؟ نبودن‌شهرها و 
آبادی » زن دگانی بدوی * فقر عمومی و فقدان آنوقه در هر دو ۰ اين شرابط 
جنرافبائی واقلیمی هرقشون مهاجم را خسته وفرسوده میکردوبالاخره دد هترین . 
صورتي بعقب نشینیآن بتلغاتزباد منجرمیشه . این نکته راخصوصاً درقشونکشی 
داربوش بچنین ملکت بهناوری باید درنظ رگرفت» تافهمید که سفر جشگی او 
قرط نادکن بوده و؛ باوجود این » اوتوانسته‌است * مقصود خودرا تانداه‌ای . 
انجام داده * قسمت نز رگ قمون خودرا سال ازابن علکت برون برد . ۱ 









رک که چون راجم باين موضوع اسنادی جدیدابدست نیامده د " 

3 ]گت ی هم د رکنتیبةٌ پستون راجع به سکا هاشده 

دار بوش به‌سکائیه 3 3 ۳ 

ِ ِ ۴ خبلی مختصر و محمل است و بعلاوه جا هسانی از این شسمت 
کته غرابشد که جع مهم مات ما بر چکونگی لین شکر 

منحصر است بنوشته های موز خین عهد قدیم رخصوصاً به کتاب رودوت " 2+ 

کفات را شفضتل دا کن کرده : با وجود.این » مضمون این قسمتکندة بز 1 

بستون را کر کرده بعد بگفته های هرودوت م یگنر . ٍِِِ 


يب ۵ 


1 اس 
دار «وی بر گک ۳ ۳ 


( ستون‌پنجم:بندخ) #دار بوش‌شاه مبگوبد بالش‌کرم بمملکت 
سکاها زفتم . در 8 ۹ 3 از درجزه 





دار بوش 


"یه ,۱ در قد نزد ود رش 0 نامی را با ظّ 
ویک چنانکه‌اراد؛من‌بود» رباست دادم : بان ابالت از آن من گردید». ۰ ۳ 























نوشته های مور خمن کود گوید ( کتاب چهارمبند ۸۳ - ۱۲4) «وقتی . 
۱ که دار یوش درتهية سفر جنکی بمملکت سکاها بودباطراف ۰ 
ها فرستاده پباده وسوار مبخواست و دربوسفور ترا کید" ( 
پل مساختند " آرتابان ( اردوان ) پسر هیستاسپ و برادر داربوش باو گفت ۰ 
یکت ت سکاها مرو » چها نها فقبراند » ولی دار یوش‌حرف اورا نشضدو ؛ "همینکه 3 
کار یبیل خی کرد در این احوال تفن اد 1 

















هرودوت 


زیرا 1 و 0 
" خواهش تو چبز زبادی ندست و هرسه بسرت خواهند ماند و باززمشعوف 
فا شد » چه بندا٩‏ شت » که دار بوش‌هرسه پسر اورا ازخدمت نظامی مجاف‌داشت ۰ 0 
بزودی دریافت » که اشتباه کرده ومقصود داربوش این‌بوده " که جند! نها تماندا 
ی برثر کم داربوش هرسه پسر آی با دا اقدام لاش : 

دازبوش ازشوش حرکت‌کرده به کا لسدون؟ که درکنار بوسفور واقعام 
: دراینج+ برای عبود آزبوسفورپلیساخته بودند مدرب مکی 


‌ : آن چهار استاد میباشد ("استاد بونانی ۱۸۵ 
۱ ۰ ,۴ ,1908 ,۱6۷۱6 284 صم‌نیاع۱ معنونع۴ اصععمه عصاه ی 
این کلمه درست معلوم یست . ۳ - بوسفور امرروزی (بوغاز اسلامبول) ۹ 
۳ کرو ی). ۰ ۰ - 80006 و بای مج 7 


۱ 
۳ 


کتاب دو*م - دور اوّل بارسی 
مست دربا یابوغازی‌است » که محر ی 
بودند » طول توسفور ۱۲۰ استاد است ۰ و.قور تا دوه امتداد دارد و 
پرویونتید » که عرض آن پانصدوطول آن ۱8۰۰ استاداست " تما رت اسان 
و تیدا مرس این آ خر هقت وا ملولس چهار شید استلفاست : هلّس پونت 
بدریاگی اتصال‌می‌باید » که نام‌آن اژه" است» . دراینجا هرودوت شرح مس . 
که چگونه این درباها وبوغازها را انداز گر فتهوبعد گوبد ( کتابع " بند۸۷): 
داریوش » پس ازاشکه در بارا تماقا کراد» سل بوک < آن را 5 
اس از آهل‌ساشی ساخته بود ۰ بعدبوسفورراهم تماشا وسپس‌امر کرد » دوستون 
اژ مرمر سفید درساحل آن نص بکنند وبرآنها اسامی تمام مردمان تابع را" که 
در قشون آوبودند " بزبان آسوری ویونانی بنوسند . دراین سفر جنگی عده‌ای 
از مردمان تابع بااو بودند وقشون او بی بحززبه بهفتصد هزار نفر و عدء کشتی‌ها 
مششصد فرو ند بالغ بود. رعد‌ها اهالی‌بیزانس این ستونهارا شهر خود برده از ان 
قربانگاهی راو مو خدامی واه ومزم ی زاره که لآب تع ی 7 
آسوری‌نوشته بودند » درتزدیکی ععبد دبوئیس" در بیزانس‌انداختند . آن‌قسمت 
رون که سواحلش بحکم داربوش با هم اتصال یافته بود » در وسط بیزانس و 
معبدی‌است» که درمدخل بوسفور واقع شوش هاز یوش را بل بت سای اه 
هدا بای ز باد داده ازهر چیز ده عدد بخشید . قسمتی را ی بور ۲ 
خرح يك پردنقاشی کرد " که تمام پل دا نشان میداد و می نمود » که داریوش 
بر تخت بلندی"نشسته و قشون او از پل عبور میکند . این برده را او نمعید 
2 هرا" داد و آن کتیبه ای داشت بدین مضمون : « یس از اتصال و 
5 ماهیهای زیاد دارد " ما ندرو کل این را به هرا بیاد کار پل تقدیم کرد . او در 
آزای اینکار تاج افتخار بر سر نهاد و نام اهالی ساامس را بلند داشت » چه کار اد . 
۷۳۵۵۷ ( بریاق عزمره). :۱ - ۲۱۶۱۱6۵۵۵9۱ ( بوغاز داردانل )۰ ۱ 
1 ۳ - ۴66 (بحر الجز ایر) . م۵0 - و ۵ - ۱0096( (مقیدء یو نانی‌ها رب" و 
۲ اب ).۱ -(هرا) بعده پنایها ره الوم ذنبه بدا" ۱ 
قّ ۹ 
































0 41 ۱ دار بوش بزر کگک 







۳ شاه شد » . چنین‌بود آ ثاری" که سازنده پل ازخود گذاشت ت ودار بوش 
ای نا ها شر کل از پل به ارویا گذشت . قبل از آن به ی 
۱ ک و 2 2 ودربای ماه راگرفتهالابروند» تا به ٩‏ ۶ دز سول 
: و در آنجا متتظر او باشند» تا بعد پلی‌روی رودمزبور بنا کنند. بحر بر کب 
بود از بنیانها و |الیانها د اهالی _هلس پونت . این کنتیها از مسردم کیانی 


هه ابش رشد و دانغل رود مزبور گردیده بمسافت دو روز را از دریا 


۱ 
۳ 
۰ 


دور شد . . درجائی » که رود بشعبه‌هائی تقسیم میشود ‏ بونانیهایلی ساختند . اما 
داربوش پس از عبور از بوسفور به ترا کیه داخل شده و از اینجا بسرچشمه‌های 
رود ت آ ر رسیده دراین محل‌بر ای مدت سه روزاردو زد . بقول مردم‌حول‌وحوش 
آب این چشمه ها خواس طبی دارد و بر ضف خارش بدن انسان و اسب استعمال 
میشود . عد؛ٌ چشمه‌ها تا وهمه از يك سک رون ماد : دا افیا 
داربوش‌اردو زده درمیان فراوانی استراحت کرد . بعد فرمود دراین محل‌ستونی 
" برپا کنند و این کتبیه را شوسید:: ۰ از تمام رودها؛ آب سر چشمه های ت۲ ر 
گواراتر و سالمتراست. نامی ترین کس » داربوش پسر هیستاسپ » شاه پارسیها .  .‏ 
وتمام قاره" باقشون خود بکناراین چشمه ها آمد * . بعد داربوش حرکت‌کرده 
9 ود دیگر موسوم به آ رتمك » که از اراضی (اودریس) هاجاری است "رسید. ۰ 
9 اینجا محلی را بقشون خود نشان داده امر کرد » هربك ازسپاهیان » که‌از آن 
7 یشک بکناید سپاهیان‌چنین کردند و زوس کفوار تیش ۳6 
نک ی ی 
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0۹۰ 3 ۰ 
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تا وت نید 
کتاب دوم - دور اوال پارسی ۲ 


ات خورددنر اطافت یی آوزوند. اعد که جر بدان بودندوح 
أ جنی انت؛که‌مسگو ند انسال نامر هه ها ۰ له نو ار 
اقا داردامبرژد: شا بر این عقنده در هر نجال شخصی را از مان خود قرعه 
اتتخاب کردد بزد" او مسفرستند و رسول تا ی که کت‌ها خبلی . 
لازم‌دار ند ؛ از خدایخواهد . فرسادن رسول ود دا اد تس تس تعمل ض ند: 
عده‌ای از کت ها صف کشنده با نزه ها می‌استند . عدء د. ثر از دو طرف 
دستها و تابهای رسول ۹ رفته هوا سانداز ند» بطوری که او روی ننزه سفتد . 
ا تون مدا عز ک او دلالت مرکند» که خدا نست به کت‌ها نظرمرحمت 
مارد وه بگاه یمد «ستگونند* که‌رشول شخصی است ث فاسد ودیگری راانتخات 
کت انها عادت دیگر ری نز دارند که چنن | ست ۰ در حان رعدو برق 
1 تبرهائی باسمان انداخته " خدا را تهدید مسعنند .کت ها خدائی را بحز خدای 
۱ 7 "خود نسیرستند  .‏ سعدهرودوت‌شر حء ۱۳ سن مبگوید وخلاصه‌اش 
این است ت »,که شخصی چنن نامی داشته ء ننده بوده " بعد " چنانکه؟ گونند » او 
فاغورس حکنرا دیده و عقبدواورا »پس ازمراجعت به ترا کیه درمیان. کته 
یش ‌ یار درخانمه مور خ مذ کورچنن‌اظهارعقیده‌میکند: «من‌این 
ذگفته ها را باور ندازم» ویرا عخجص مزبور ختلی پیش ازفیناغوزی میم ۱ 
اد هرودت حکانت خودرا دبال کردء بد ( همان جا " ند ٩۷‏ ) کت ها 1 
۵ که چنن معتقداتی داشتند " تابع بارسها شده سیاه دار نوش ۱ را ری ۱ 
99 داریوش به استر رسده ی رس( به ال ات بر را ایا ( ۳ 
ی من بائشد. وقتسکه مسخواستند با و ِ :۲ 








68۶ 


لزان اکن ند ر به دار نوش چنن گفت ۹ 3 « شاها تومبخواهی داخل بل 
دک سرا نه شهر ی ۰ مس نکنار ۳ 
مار محافی راز کی راز داد .که مخت 
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#9۹ 
کتاب‌دو م - دوره او ال پارسی 
رسیده با بهره مندی کار را انجام دادیم ۰ راه مراجمت خواهیم داشت و اگر 
نتوااستیم با نها برسیم » لااقل راه باز گشت تأمن شده است ۰ من ازآن لمیترس ۱ 
که سکاها بما شکست دهند » بیم آن دارم که آنها را نيابیم و راه را گم کرده 
دوچار بلیّاتی بزرگک شویم . ابن پيشنهاد من نه برای فائدء شخصی‌است ونه برای 
ايشکه اینجا بمانم * بلکه بنظر من صلاح شاه است؟ . داربوش را این‌سخن‌بسیار 
خوش آمد و در جواب گفت : « ای لس بسی مهربان " ( این شخص از جزیرة 
لس بس بوده ) وقتی که من سالماً برگشتم » البته تونزد من آی » تا پاداشی بتو 
درازای بسشنهاد خوبی» که‌کردی بدهم » . بعد دار یوش تك سمه چرمی برداشته 
کت کردتان ود وجبایر ۶ تاه ژاخواسته با ها تن کشت ره ها[ سم 
سابقأً راجع به پل‌گفته بودم » نسخ میکنم . این تسمه را بگیرید و از روزی» که 
من داخل سکائته مسشوم » روزی نك گر باز کنید . اگر بس‌از انقضای این مدت 
من برنگشتم پل راخراب کرده باوطان خود بر گردید ؛ ولی تا آن زمان سعی 
و کوش شکنید » که پل سالم بماند * داربوش این بگفت ودر حال حرکت کرد . 
درجلو سکائه ترا کیه است » که امتدادش تا دربا است . سکائیه از خلیجی 
شروع میشود » که توا که‌تیکتل کرهم: ۳۳ رود | سترداخل‌سکاثیه گر دیده» ح 
بعدبطرف مشرق برگشته روبمصت مبرود . ابن قسمت » که ازاسترشروعمیشود. . 
سل قدیم است ( آزاین عباوت مقلوم ات ِ ست » که اشطرف رود استر نیز اراضی ۱ 
سك نشان بوده ) در اسجا هرودوت شرحی راجع به سکائیه نوشته ( همان جا؛ 3 
شد ۹٩‏ - ۱۰۱) که بعضاً بالاتر ذ کی شده وما حصلش این است : سکائیه از رود . 
ایسترنادانوب‌تاملکت‌تاو رها (قریم‌امر وزی) امتداد من‌تایدو از وک ۱ 
(بو غاز_کر چ( ودرباچه م اتبد(آزوو امروز)تارودتانا کیز(دان کنونی) بازارا ۰ ی ۱ 
سکالی است . سکائیه ملکت چهار گوشی تشکیل میکند " که اضلا عش ‌ 


4 متتاوی امتی ِ از [هستي تا دسر ۰ بعنی از دانوب تا د نسیر ده رور و است » از 





















این رود تا درياچهٌ م | تید همانقدر مسافت و از درا تا مردم ملان 


















3 دارپوش‌بز ر کي 
3 1 پلار از سک ها کل وازند بست روز را . يك روز راه را هرردوت درست 1 
استادمیداند» که بمقیاس امروز تقریبا سی‌و هفت کیلومطر باشش فرسخ میشود. 0 
عرض سکالیه چهار هزار استاد و طول دوضلعی » که از کنار دربا بدرن قارم ۰ 
مپرود " نیز همانقدراست ۰ بنابگفتة هرودوت دسعت سکائیه اروپائی تفریباً معادل ك 








۰ فرسخ در ۱۳۰ فرسخ بوده . 
بعد مور خ مذ کورگوید (همانجا " نند ۱۰۲) شکاها در مجلین مشور ۱۳۳۲ 
عقبده شدند » که باقتون عظیم داربوش جنگث کردن نتوانند و براثر این عقنده ‏ 9 

















رسولانی نزد بادشاهان همجوار فرستادند . بادشاهان‌مز بور هم یس ازسییی 9 
ورود داربوش بمملکت سکائیه " در صدد اجتماع و مشورت بر آمدند. این ها 
پادشاهان‌تاو ر ها کاتیرس ها نو ر هآ ندرو فاژها(باآدمخوارها) ملان خ لن ها» ‏ 
گلن‌ها» بودین ها؛ساو رومات ها ( با سارماتها ) بودند. بعد هرودوت اخلاق . 
وعادات هريك از اقوام مذ کوره را شرح میدهد ( کتاب 4 » بند ۱۰۳) : «عادات ‏ 


5 
۳ 


#رهاچتیناست:ر ان امیس که سدع آنها لت سم زا۱۳۶۱ ۰ 0 
دخت رآ کا مم | ش تا تلو لوفاتزا » که‌دردر بااسر کنند؛ با کفتی‌اویشکند . 
۱ وخود او ساحل‌افتد » برای‌این ربةالنوع قربان‌میکنند» پل تر انیت "که‌چماقی 
لو یمتسر اززااز بدن‌جدا کرده وجنیش‌رآاز کومبز بر فک ما 
. بومیت چوین‌میزنند . . هردشمن که‌بچنگه] | نهاافتد " سرش‌رار بزر بزمه ۲ 
3 بعد هريك از آنها قطعه ای را بخانه خود برده ندود کش از 9 ۱ 
1 وت دارد » که این‌قطعه درهوآخانه را محفوظ می‌دارد کذران‌تاو رم با 
خ وک ک است: ز که ی ۳ دیا کم 3 


کتاب دوم - دور اول بارسی 
که بدین ترتبب همه با هم برادر و خوش میتوند و بقض و حسد از میان آنها 
برمخزد. در ساثر چزها مانند اهالی ترا کیه اند . بو ر ها در اخلاق مانند 
سها هستند . یک تسل‌قبل ازسقر ی دار نوش مارهایز ناد بدید آمده | نهارا 
اس کرد : چنانکه حور شدند جالای رطن کرده تخل کیت نودین‌ها روند . 
که درمبان‌این‌مر دم سحره زباداست. سکاهاو نیز بو نانی‌هائی» که‌درسکائه 
بوده اند " حکات‌کنند » که سالی‌بك دفعه هريك از _نو ر ها برای‌چندروزگ رک 
مىشود وبجد بازبصورتآدمی برمبگردد . من‌این گفته‌هارا باورندارم * ولی‌چنین 
میگویند وسوکند بصحت آن یاد میکنند.. اخلاق | ندروفاژ ها از اخلاق تمام 
مردمان وحشانه‌تر سس نه راستی سفهمند ونه قانونی‌دارند . این مردم بدوی 
لباس‌سکائی مسپوشند » ولی بزبانیخصوص حرف میزنند . ازمردمان آبن‌سفحات 
اشهای‌کانه مردمی هستند »که گوشت‌انسان‌درغذا استعمال‌مسکنند . ملان_خ لن ها 
لباس سباه دزیر مسکنند . همان جهت آنهاراچنن نامسده ند (درزبان بونانی‌این 
و سای برش استام3: بودین‌ها مردمی بر حمصت آند . چشمانشان برنگگ 
بطم آبی آسمانی‌است وموهابشان زرد . بك شهرچوبین درعلکتآنهاست »که نامش 












رگن است . هريك ازاضلاع‌دیوارشهر باندازه سی استاد(تقریباً ی فرسخ) است . 
دیوارهای شهر بلند است وتماماً از چوب ساخته شده . خانه‌ها و معابد را هم از 
شون ساخعه اندا. درآ نها امکنه مقس آلهه بونانی با ت‌ها و مسرانها معا 
رجود دارد ودرهر دوسال‌جشنی‌برای دیونیس باستی‌وعریده‌ها میگیرند. اهالی 
اسلی_کلن بونانبهائی بوده‌اند » که ازشهر های تجارتی بدان جا رفته اند . بعض 
بودین‌ها بزبان سکالی وبرخی‌به‌بونانی حرف‌میزنند؛ ولی‌شهر_کلن بزبان‌خصوصی . . 
تکلم میکند . بودین‌ها مردم بدوی وکلنی‌ها فلاحتی میباشند . علکت بودینها ... 
جنکلی است و در بزرگثرین جشکل آنها درباچه ایست » که درمیان بانلاق ها . 

2 وافع‌است ۱ راجمبهسارماتهاهرودوتداستنی: که‌شنیده یانمبکند ومضموش ۰ 
این است : یونانی ها با آمازونها ( بعنی با زنان سکاثی + که مانند مردان بشکاه . 








آئادی اززمان آمدنشان نویه درآ ام ناقی ی ۳-9 
افنادند؛ که صوو میکردند #برای هراتم این اء راپارسهاز جح 
ح- د .که پارسیها به اینشر" رسیده پل را از طرف ساحل خراب شده . 
7 و ۵ ۳ شانها رقته‌اند ریت ۰ ۳ 
فر هصری بود * که آواز رسا داشت . بحکم داریوش از بتکتار استر ۱۳9 
یس تیه جبار می‌لت را صدا کرد و او در حال جواب داده » کشتی ها دا برای 
بو داریوش و قشون او حاضر کرد و بل را بساحل رود اتصال داد . بدین 
يب فدرن بارسی نجات‌بافت ازطرفدیگرهکاهادرجستجوی پازسه بودند » 3 
یآ نهارانافتندو بعد» کهازقضهمطلع شدند » این‌عقيده راراجع به بثیانهاحاصل . 
کر #دن: « شانها؛ و هی ۱۳۳ 
0 ریم خانتر بن‌مردم‌اند وخواهند» که‌همیشه‌بنده‌بمانند» . آزتر أ کبهدار بوش‌به 
سس تس که‌درخرسونس| ستدر آ مدو از | نجابهآ سیاعبورکردهمگابیزراباهشتاد 
تا 0۳-0 . راجم بان مگابیز چنین گویند : روزی » که 
یوش میشواست ۸ بخورد " اناری باره دق برادر او آرتابان ( اردوان ) 











گفت: «شاها » چه میخواستی اک و ند های این انار داشته باشی ؟ » داربوش 

۳ جواب‌داد: : باین‌عد ممگاه بیز * این سگاییزازخوذیاد گازی باایی‌سخز دز هل نوات 
گذارده : روزی دربیزانس باو گفتند» که اهالیکا لسدون ( قاض ی کوی کنونی ) 
یا مس تب ایا متصرف بودند » او در جواب گفت:* بقینا 
اهالی کالسدو ن دراین مدت کور بوده اند , که چنین اراضی را اشغال کرد‌اند و 
( وه بودند». مگاسسز با لشکر خود مشغول‌مطیم کردن 


.۰ - ۱ 
ط وگل دز فتل بردیای دروغی بود. 







9 ۰ 








5 و 7۳ ۲ 
ِ داریوش بزر گ 


و ابرابهای شمیف چون دیدند؛ که آنها را ان ۳ ۷ 
دستهای خود را بطرف سکا ها درا کرده امان خواستند و سکاها از قضیه آ گاه ۱ 


شده سعقیب قشوت دار بوش برداختند ؛ ولی " چون بهتر از بارسها راخها ۳[ 
مسشناختندازرآه‌نزد نك‌ح ر کت کردندو؛بی ابشکه بهبارسیهابرخورندزودتراز آ نا 
به ایستر " رسیذند . بس ازآن بهیشیانها چنین گفتند : 2 دز ماه مداتی »که 3 
شما معین شده بوذ » سرآمده . حالا بل را خراب کرده بوطن خودتان بر گردیة 1 
و از آزادی خود برخوردار کننه خدابان سکائی را شک کنید . آنکس ۰ ؟ا 
آقای‌شما بود؛ حالا دبگرازدست ماجان بدر نبرد ۰ بنیانها مجلسی برای‌مشورت 
لا که ارت دنه خرسورنس" که در هلس پونت واقع است 
عقده داشت "مو افق نظرسکاها رفتار شود و تا شانها این‌عقنده‌را سند بدند ! 
ولی هس‌نبه "که یکی ازجابره بود » کت : ما ا گر حالا هر کدام امبر شهری 
گنت زیر نز دازیو است 1 وال دزغرافن شیاریو نان حکومت دار ۰۱ ۱ 
یکنفرثرچیح میدهند. بنابراین» | گردار بوش‌مضمحل شود برضررما خواهدبود 
این نطق باعث شد »که حضار از عقیدة اّلی بر گشته با هیس تیه همراه شدند 
شش نفر از جبابره هس پونت وچهار نفر از جبابرة بنیانی و بکنقر از جبابر 
1 النانی ۲ که کز اسجا بودند رأی دادند » که نمانند ویل را خراب نکنند » ولو ۱ 
باین شرط : قسمتی را از پل» که بساحل سکالی اتصال دارد " تا بك تیررس با ده . 
مقصود خرا بکنند . الا تا سکاها ببینند » که بونانیها موافق میل آنها رفتار 
ی حب رنه هو اسر نک ند ودیگر آنکه باشطرف 1 تحاوز تکیت 

بسن از آن هیس‌تیه به‌سکاها جواب‌داد ؛ تا 
قی بل خراب شده است الااهما زود بر کردند و باه 
را معدوم کرده انتقام خود و مارا از آنها بکشد. سکاها حرفهای هیس تیه ر 
باور کرده بقصد حمله به پارسیها شتافتند " ولی آنها را نیافتند » چه قشون پارر 


ی دیف 
۱ - ۷۸۱101206 این همان کسی است؛ که بمد در جنک مارا "تن رئیس قشون یونانی بود . 
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بل و ونگن رزیخواهید کشت » واز تبرهای 
اهیدداشت 2 دراین احوال قسمتی‌ازسکاها که مأمور حفدر باچة 
۱ و وش ماموریت داشتند با نان " بعنی حافظین بل » داخل مذا کرات 
ره چتن‌کتتند : « بنیانها کر حاضر بدحرف‌مارا گو شکنید » 
آزادی برای شما آورده ام . ری خر بشما امر کرده پل را در مدت دو ماه 


و »| گر او در این مدت برنگشت . بخانه های خودتان بر گردید . 


5 اکنون چنن کنید » نه پیش او مقصر خواهید بود ونه پیش ما ما . در انشجا 


: معن‌را بمانید وبعد بوطن خودبر گردید؛ . شسانها وعده کردند » که‌چنین 


۱ هافر بر گت : ازطرف دمکن سکهائی رکه در عللت خودفای 
بانده بودند » پس ازفرستادن هدابا پیاده وسوارهای خودرابرای‌جنکث باداربوش 
احوال ازمیان صفوف آنها خ رکوشی دوبد و سکاها کار 
ی را گذاشته از عقب او دو بدند . . همهمه و غوغا توجه دار یوش را جلب 
کرد و پس ازاشکه جهت را فهمید * * روی تمصاحبین خودکر ده چنن‌گفت« این 
مردم بما بانظر بی‌اهمیتی مینگرند وا کنون برای‌من‌روشن‌شد» که تعبیر گبرباس 
ره شابراین بایدخوب فک رکرد * که راه با زگشت‌خودرا چسکونه نامان 

گیرباس درایشموقم چنین گفت: « ی انن مرقم رام اقا 
بر ۰ که ما را 
روت نا یز | بن تصو: اس ی ۰ که چنن کنیم : هیستکه شب در 

ها را روشن کرده و آن قبمت لشکر ۳ ۰ که کمتر از هه می تواند 
1 ین گذارده تمام خر ها را بیندیم و زود حر کت 
» قبلازایتکه سکاها برای‌خراب کردن پل باین رود رسیده 
شب ین که 


ور کردنک فواین 


اسهزاء می 


سیف ی 


از هش پم 
و شانها مبادرت بکاری کر ده باشند* 4۵ فنای‌ما 1 


شب دررسند * » موافق این عقیده رفتار کرده ضعفا نمفا را از جهت ضعف آنها درمحل 


ً گذاعت ۰ بعنی‌بفنای‌حتمی سوقدادو » بعداز وشن کردن آش‌ها» # خر ,کت کر طا: 





۹ ۶ 2 
















3 ۳۹ و ۳ آم 

مروت اه منم ۳ هآ 
5 ارید ایکا تایه که بلرر اجففا مت؟ر۱ دند» فرستادنده ۳ ۳ 
ود . قمتهای دگر تصمیم کردند ؛ بر ايشکه دیگر ۶ ۱ 
وهرزمان» که پارسیها درصدد جم آوریآفوقه برمیا بند » جمله کنند س_ ی 
سکائی برسواره نظام پارسی بر تری داشتند و آنهارا هزیمت میدادند » ولی‌ه" 
به پیاده نظام بارس مبرسیدند » فرار میکردند . . شبها هم سا ار ۱ 
خیلی غریب بنظر خواهد آمد"اکر بکوئیم ‏ که صدای خرها ومنظرء لها 
کمکی برای پارسیها بود» چه‌درملکت سکاها خروقاطر بواسطه سرمای‌فوق‌لماده. 
وجود ندارند واسع‌ای ای از صدای‌خر ومنظرء قاط رک فرارمیکردند . 
ولی پاید گنت که كمك این‌حیوانات برای مدت کمی بود . ی برای‌ابشکه ‏ 
پارسها را بیشتر در سکائه نگاهدارند و آ وق آ نها تمام شود » کاهی بحبله‌عاثی" 
ميشدند و حشم خود را در جائی گذارده بجای دیگر میرفتند و بارسها ‏ 
حشم را بغنیمت برده شاد مب‌گشتند . بالاخره داربوش در موقع مشکلی واقع‌شد . 
چه| ذوقه کم آمد . پادشاهان سکائی این‌نکته را در بافتند و برای‌دار یوش هدابائی 
فرستادند ؛ که عبارت بود از مك پر نده » بك موش » مك وزغ وپنج تبر ۳ 






ِِ_-_۳ اس 2 1 ۳ 


۲ ۴ ۳ ی 
0 


معنی این‌هدایا را پرسدند و رسولان جواب دادند ۰ که مافقط مأموریم » هدابارا 
( ا ا قی کر " خودتان معنی‌این هدایا را در بایید . پارسها 

من از ال شور :کر فنت. دار بوش را عقیده این بود» که ی آب و خالك ۱ 
رپ دا ۱۲۲ ٍ 
یم مات انب ۳ 
تسلیم میکنند» و دای کبی‌داس تعبیر دسکری‌کرد وکفت سکاها مس ۱۳ 


«پارسیها ۱۰ گر نتوانید چون پرنده بهرید ؛ مانند موض بزمین روید و مثل وزغ ‏ 






۱ . بمد سکاها وتا اه و ط 1 در ا نع ی ۹ ردند. ۱ 









1 ات هاشتافتند . اننها رسولانیز دسکاها ام 
هدید کردنده "کها کر از #تصووا ایا بگده: رند جنگت خواهند. رن 3 
۱ خد فرستاوند * اما ملان خم ان ها" آندروفاژها و تور ها ۰ وق ۰ که اه 
وبارسها | واخل خالد آ نها شدند» تهد ید سایق‌خودر را فراموش کرده رو بهز دمت‌نهادند 
[تهدید اینبود که ا؟ گر یار سها قصد مارا داشته باشند» داخا ل جنک خواهیم‌شد) 
ولی] کاترس‌ها : برای چگ حاضر شدند و براثر آن سکاها داخل خاد | توا شدم ‏ 
بمملکت خودشان گر بختند و پارسیها از بی توا تاک . چون عقب نشنی 
۲ها و خقنت بارشنها تهانت فذاشت ح » داربوش سواری نزد ابدان تبر س پادشاه 
"- سکائی‌فرستاد » تا این سغام را برساند : «چرا توفرا رمسکنی» وحال | نکه‌میتوانی 
از وق و را اختبارکنی ۰ گر پنداری » که میتوانی در مقابل لشکرمن : 
باقشاری » »بات »سرگردان مباش وجتکهه کن . هرگاه خودترا ضمیف‌تراز ان 
مىدانی ۰ باز باست و برای مذا کرات ند" قایت با آب وخاك ببا » ( آبوخاك 
٩‏ قول خرودوت» ۰ علامت اطاعت بود ) - در جواب این بیغام پادشاه مزبور گغث ؛ 
نارشتی "من هیسگاه از ترس فرار لکرده‌ام وحالاهم فرارمن ازتری سست: 
کار که حالاميکنم » با کار زمان صلح تفاوتی ندارد . اما چرا عجله نمسکنم باتو 
رد وت این ات * که درعلکت مانه شهرهائی عبت . بمومی ی ۲ 
زراعتی و نه باغاتی . نایر اه بن» چون‌ترس‌ازغارت وخرابی‌ندارم * عجله‌هم بجنگ 
کردن ندارم . کر راهن حتگه را : تسریع کنید » مقبره نیا کان‌مارابیابید 
ویخواهید » که آ ترا برافکنید ۱ که ماجنگگ مبکنيم بانه . 
زودتر از آن جنک نخواهيم کرد ؛ ره . صا حیالهی 
۱ وس ست » که جد من میباشد وهیس تیا » که ملکهُ سکائیهاست ‌ ست" » بجای آ بو خاله 
برای‌توهدا بائی‌خواهیم‌فرستاد » که شأبان‌توباشد . اما از این بابت * که توخودرا 
۰ 






نلک روز راو ۱ اردو زده ار در سئن داش مدوم 
۳ د. دراین حال پارسیها چون ی ی دیدب لا کرد ری ها 


و سکاها ۱ ح 
مور کرده نیش رفتند ؛ تابمملکت سارمات‌ها و بودین ها رسیدند . در تمامی ‏ 
این‌خط پارسیها چیزی‌نیافتند که معذوم کنند » چه سکاها قبلا نابود کرده‌بودن؛ ,۲ 
ولی وقتی * که باراضی بودین ها رسیدند " يك قلمه چویین در آنجا بافته آن‌را . 
آتش زدند . بعد پارسیها باز سکاها را تعقیب کرده و از اراضی بودین ها گذشته ۱ 
داخل بیابانهای خالی از سکنه شدند . ابن صفحهٌ خالی بمسافت هفت روز رام " 


امتداد دارد » بالاتر از ان صفحه تبس شاک ها ستطیزن دار ند و در زمین این ها 
چهار رودشروع میشود : لك" آرتانائیس سیر کیس(سومی دن استو چهارمی 
دش امروزی اولی ودژمی را نتوانسته اند درست تطبیق کنند.م.) . وفتی که 









داریوش وارد صفحات خالی از سکنه گردید » توقف کرد و در کنار رود اآر ۱ 


آردو زد . بعد هشت دبوار عظیم » که مسافت هربك ازدیکری قریب بشصت استاد 
بود(نقریباًبزده کیلومطر) بساخت . خرابه‌های‌این دیوازها درزمان منباقی‌است 
( کتابع» بندة ۱۲). دراین وقت» که داربوش مشفول ساختن ابن دبواز ها بود؛ 
سکاهائی که‌تعقیب میشدند» ازبالا دور زده به‌سکائبه بر گشتند . بدین ترنیب آنها 
از نظر دشمن نابود شدندودیگر کسی | نها را ندید . دراین احوال داریوش‌دیوارها 
را نیمه تمام گذاشته بطرف غرب رفت» چه بنداشت ».که تک ها بطرف غرب فرار 
فتکست با حر کت سربع داریوش محدداً بهکائیه رسید و بدو قسمت دیگر از 
فشون سکائی بر خورده آنها را تعقیب کرد و سکا ها بمسافت بك روز راه عقب 
نشسته بصفحانی» که داخل جنک نشده بودند » رفتند . توضیح آنکه در ایتداه 
داخل علکت _ملان خ لن هاشدهآ نر اغارت کرد دند. پارسی‌هاهم بعد از سکاهاداخل 





۱۰ 61 









3۳:9 داربوش‌بز رگی ۱ 
مپادرت بجنگه با پارسی‌ها نکرده بودید ؛ ما خواهش شما را می پذیرفتیم دی 
ح بی ایشکه ما را مطلع داشتهباشید : بسبلکت آنها حمله بده در آن جا؛ 
تا زمالیکه اراد خدابان بود » حکومت کردید و بسد باراد آیان رانده شدید » 
ولی‌ما هیچ گاه پادسی‌ها راآزار نکرده يم وحالاهم جنگی با آنهاندادیم ۰ | گر 
۰ پارسها الما باند »ما هم راحت تخواهیم شست » ولیعجالة ما سا اکت 
۲ مانده نار خواهيم بود . گمان مبکنيم " که طرف پارسیها شما هستید» نه ما 
(همان جا » شد ۱۱۹) ۰ 





سکاها بس‌آزاین جواب»صمم شدند » که داخل جنگ نشده با حشم‌خودعقب 
ند * چاههای عرش راء وچشمه‌ها را کور و آنچه روئیدتی‌است نابود کنند : 
سکی‌از وسته‌ها؛ کهر باس ت آن‌با سکوپاسیس پادشاه بود» سازمات‌ها هم‌ملحق شدند 
وفرازشدکه!" گر شاه‌پرس‌برودتانائیس(د ‏ نکنونی) حمله و بطول در باچه من 
حر کت کند نهافزار کنند وا گرعقب نشیند بیش بروند. آنهاثکه‌چنین تصمیم 
کردند» قسمنی‌ازاهالی سکائسه محسوبمشدند؛ از دوقسمت‌دبگرسکاهای‌پادشاهی 
بزر کترش‌درتحتر باست‌ایدان‌تير س و کوچکترش درتحت‌فرماندهی‌تا گسا کیس 
با هم اتصالبافتند وبا _کلن" ها وبودین‌هامتحد شده قرار دادند» که درجلولشکر 
بارس موافق این نقشه‌حر کت کنند : اولا داخلمالکي‌شوند »که ازدخول بجنگ 
خودداری کرده‌اند " با این مقصود کهآ نهارا حور کنند » داخل جنگ گردند 
و »| گر طوعاً نمی‌خواهند باپارسی‌ها بیشگند " کرهاً وارد جنکه شوند. ان 
ا گر درحلس‌مشورت‌فر اردادنده بممالك‌خودبر گردند» بیتصر فات‌خود و زنل 
پس ازاین تصمم سکاها ناستقبال قشون داربوش شتافته بهترین سوار های خود را 
برای این مقصود فرستادند " وعرابه هابشانرا با زنان واطفال و تمام حشم بطرف 
شمال حر کت داده باخود فقط آ نقدر حشم زگاهداشتند» که برای قوت‌روزانهلازم 
داشتند ( همان حا» ند ۱ ) . سوار های سکائی در جائی » که سه روز راه تا 
ایشر (دانوب کنونی ) بود حله بقشون داربوش کردند. این دسته بسافت 


۴ ٩ 1۳ 













ور ۱ اک 6 


0 کتاب دوم - دور اول پارسی 
مارا از جهت تا ٩‏ ۱ 
سابق مجازات کند؛ 
اعلان میکر د »که , 
مردم دیگ رکارندارد» - 
وحال] نکه‌اززمانیکه ‏ 
داخل قارء ما بعنی 
اروپا ) شده " فوراًب 
مطیع کردن مردمانی؛ 
که در سر راءاو واقم ؟ 


1 





7 ی ۳ 


202 


۱ 
۱ 


سب 
ما 
0 


نماشاقد ی 
و 


شده اند » بر داخته و 
تمماهالیتراکیمومردم.. 
همجوار ما » کت‌هاراه ‏ 
باطاعت در اور 
پادشاهان‌مشورتکردند. 
واختلاف در اسان - 
حاصل‌شد . بادشاهان 
سارماتها برای‌همراهی ۱ 


حاضر شدند 6 دلی مور 





یادشاهان | کاترسها» 
( سوز مرادن علشن بورها؟! رد۳۳ 
فلائدن و گت ایران قدیم ۰ گراور ۱۰6) ملان خ لنهاو تاو ر ها 


کنتتد : ۱ کرشتااول ۶ 






بط 3 ی وا 8 


ازنشدو ی رتباط بافتند مج جوت آمازه وا عاری نان ار 


ی بجنگه و شکارداشتند» شوهرانشان. 


ند » که سح موی آزود که ۱ # 



















» چه نها یآمازونینتوانستهاند زبان سکائیرا کامل 


قراگیر ند , راجم بزواج دسم آنها چنین است ی ؟ ود ع نا دشمتیافکشد شوهی 


۴ ید , بعض دخترها پیرمیتوند وشوعر نمیکنند * چه حاضرتیستند چنیل کرک 


۲ ۵ ست گفته‌های هرودوت ‏ راجع ستکنه سکائبه.. بعد مور خ مذ کور 


جعایث خودرا دنبال کرده چنین ات ۳ : در حالی » که 


بادشاهان درمحلیاحتماع کر ده بودند ؛ فرستادگان مردمات بای ردو گنس 
لت بازشسها تمام آشیا وا منت رکرد و بلی در بوغاز بوسفور ساخته بقارثارویا 


این‌جا اهالی‌تر| کیه را مطیم و ویلی در ابسثرٌ بنا کرد » » با این‌تبت که 
از ما حدا نشو ند » متضضا نا 


۲ قم‌نهاد . در 
صفحات اینطرف ده ود میور را هم تشر کند . 
وشمن ستتگيم. ا گرچنین نکنید» "ما باید جلای وطن کنیم بامطیع‌شویم * زیرا 


|گرشما کمك نکنید » ازما چه کاری ساخته است 9 ر خودتان‌برا کنارگم بد » 
9سن شما بهتر از ز وضع ما نخواهد بود . شاه بارس فیزف نا را هم خواهد کرد ؛ 
سم ۳ دلیل مهم این نظر آنکه "۱ گر شاه باری مسخواست 
- بقول ژوستن و بن‌ها ز نان ن سکائی بودند ۰ که در کایادو که می ز ستند * 


سکائی را مکشند ی رون 7 2 ۰ کودکان ۱ سکشتند 


عادت آ نها بر این بود که مردان 
و کودکان اناث را 02 عرداشتند » ولی بستان راست ۱ [ نهار | می سوز اندند ۰ 


را و ازان روت بونأنی‌ها ان نان را آمازون عنی !ی ستان زاسدند ۰ 


ار ۶ ۱ ۰۱ ۳ 







داریوش‌بز رگ 

که از گردید و تا ولابت ونت ها که ورس 
آدرباتنك است پیشرفت . تمام طوائف ترا کیه و مقدونی مطیم کشتند و فقط 
۲ پرنتی ها مقاومت کردند » ولی بالاخره آنها هم مطیم شدند ( کتاب 4 " بشد 
2 ۱۵6-۸) . بعد هرودوت گوید » وقتی که مگابیز باین کار ها مشغول بود » 
سفرجنکی بزر گی به‌لیبیا پیش آمد. مور خ مذکور دراین‌جا قضیه ای را شرح 
میدهد ؛ که راجع به‌آرك زبلاس پادشاه سبررن و آرباند والی ابران درمصر است 
و ما بالاتر ذ کرکرده ابم ؛ چه از تلف شدن کاو مقدس مصریها محقق است.» که : 
داریوش در ۵۱۷ ق . م بمصررفته " وحال آنکه سفر جنکی داریوش را بمملکت ‏ 

















و رفتن داریوش بمصر مقدم است 3 
رفندار یوش بسکایه 3 نو شته‌های هرودوت جچنان‌است ۳ ۲ 
که ذکر شد. گفته های مورخ مذ کور در جاهای کمی ‏ 


آمبفته تن سرنن ت " مانشدهدایا ی« که داهن ۳ 














اثری ری زین رد کی تدای بر 3 
اهیتی ندارد ؛ چه درنوشته‌های هرودوت این‌نوع‌گفته‌ها زباد وجهتش این‌است ۳ 
که دراطراف وقابء ح مهم همبيشه چنین چیزها گفته شده ومور خ مذ کور ۳ 
که شنیده ضبط کرده . مسلهُ اساسی این| یی رکه قباس ل واقعه ۰ بعنیلشکر ‏ 
15 کی داریوش رمملکت کاها» و 
۰ 0 ۰ 3 
دراین باب ا زکتب‌نوسندگان‌قدیم بجز سترابون دیده نمبشود» که تردیدی درصحت ِ 
۳ 2 اظهارشده هر ۳ 1 ه 





۰ :۳۸۲۱ .0۲۱60 1 0 ععاعدع۳ وع ۳ نت 0( ِ« 
> و۳2 ۰ ۰ ۸۳۵۵۵۵6 ۳۵۲۵۵ ها ۲ناد وعبونم۱0ون۲۱ ۴۱۵۵66 ۳ ۰ 


۱ 


+ 


0 0016906۲-۱ ( رودی که در سارابی جاری است و بدربای سیاه مبریزد ) ۰ 
9 ۲ 0۱۱۳۵۲ ژیل مر » قطعه ۳۰ ۰ بند 4۷ . 





کتاب دو م - دورة اول پارسی 
ازاشاره باین موضوع صراتا نوشته اند » که این حکات هرودوت افسانه است ؛ 
زیرا داربوش با لشکری چنان عظم ( ۷۰۰,۰۰۰ نفر) بزحمت میتوانست از 
روددنینتر ‏ بگذرد » چه‌رسدباشکه تادان رانده وحتی از آن هم گذشته‌باشد و الا 
درسانان‌های سکاشه باتمامی قشونش » ازحهت دی راهها وفقدان اذوفه » نست 
و نابود مشد. در ایشکه این کار داربوش » چنانکه هرودوت آنرا شرح داده» 
کاری بوده فوق‌العاده وحتی تسین کت که در تاریخ بی نظبر است ( زیرا نه 
اسکندر داخل سکائه شد ونه‌هحيك ازقباصر روم ودر عهد متوسط و جدید هم 
بحنان لشکر کشی‌ودور:دن از تکیهگاه شون درسادان‌های لمبزرع بر نسخوریم) 
با وجود این نمیتوان باور داشت » که نوشته های هرودوت" با آن شرح‌وبسط 
که ذکرشد؛ تماما اختراع‌خو د ازاست» بامفاد نو شت‌های بو اساش تو شتهگان ؛ 
45 شل‌ازهرودوت بوده‌اند ؛ واواز کتب آنها استفاده‌کرده مر کز ثقل‌تردیدی» 
که بعض‌محققین جدیداظهارمیدارند؛ دراین‌جا است ۰ که مبگوبند باقشون‌هفتصد 
هزار نفری مکن نبود داریوش این مسافت را به پیماید. این نظر را نمیتوان 
صحیح ندانست » ولی آ با باید ارقامی را » که هرودوت ذکر کرده " حتماً صحیح 
دانست ؟ گمان ميکنيم جواب منفی است " زیرا ارقام اغراقی آمیز در نوشته های 
هرودوت‌ومو رخان‌دیگر عهدقدم زناداستو آنیحه رٍ اجم مار بخ قدیم| بران‌می‌باشد 
مواردش در جای خود کرارا مشاهده خواهد شد . شابراین ظنْ فوی این اسث » 
که هرودوت دراین‌جا هم مانند موارد جنگک‌های ابران و بونان در ارفام مسالغه 
کرده » عنی قشون داربوش هفتصد هزار نفر نبوده وشاند به هفتاد وهشتاد هزار 
نفر مبرسیده . ثاناً تمامی این قشون هم سر تاسر سکالیه را نیسموده» زیرا خود 
هرودوت‌گوبد: فقط فسمتی از فشون باری # ها را تعقس کرده برود تانااس 
( دن‌امر وزی)ر سدو ازآن بگذشت . الا کت بای مکی بد: قبل‌آزعز مت شکایه : 
داربوش بهآربارمن " والی کاپادوکیّه ام رکرد * تحقیقاتی درباب سکائیه کند و او 


(۲ 












داریوش بزر کی ۰ 
سر تدای ملاس کم ومت رز ۱۳ ۱ 
سکائیه‌کرده چند نفر اسبر آورد که درمبان نان مار سا کت" نامی پرادرتتگی از 
روّساء سکاها بود و او اطلاعات مهمی به دار بوش در باب سکائبه داد . بنا بر این 0 
قبل از عزیمت به سکائیه ! داربوش میدانسته " در چه فصل باید داخل این ملکت ۱ 
بشود و دراین صورت بهار را نمیگذاشت ؛ تا درتاستان داخل سکالبه کردد : دز 0 
بهار این صفحات " با چنانکه | کنون کویند » اين سب" ها پراز علف است وعلف ‏ . 
چنان قوت دارد » که گوند» در نمض جاها سوار در آق کید نمشود . اما 
اینکه سکاها تمامی روئیدنی ها را معدوم کرده باشند » باور کردنی نیست " زیرا 
این کار از و آ نان خارج بوده . ملکتی " که بقول هرودوت و موافق اطلاعات " 


بود عاری ازعلف شود » م؟ ریک من در و رکده بشد نموه 
محال در مقابل دشمنی. نبرومند و مها< جم » که با سرعت پیش مبرفته . از این جا ۳ 
منطقی| ی ی ۱۳ فابت ‏ 
بافت میشد . اما آنوقه را داربوش برای دوماء باخود برداشتهبودوبابودن آسیای 3 














صغیر و بنادرشمالی آن ونیز بوسفور و داردانل دراختبار او "عأمان ترا تون 
اهر تبوده» که محال شظر آ ند پس آنوفة بك قسمت قشون داربوش » 
و و وه 


ابشکه و ال هرودوت را ی عقبده مند 3 
که او در عدء نفرات لشکر داربوش مبالغه کرده » السته ش دوم طبیعی تراست 
. ژیراه بهوده سخن باین دزازی » نه طبیعی است و نه معقول . جه . : 
۳ 0 قمان انت و نو ۱ 





کتاب دوم - دورءٌ ا ول بارسی 


این شاه درس عبرتی 
هم بسکاها داده زیر ا 
از این ببعد از سکاها 
با مردمان شمالی» که 
هایران‌و آ سیای‌صفیر 
تجاو میک ردندادیگر 
خبری نیست و اگر 
تحاوزاتی در دوره 
اشکانبان با ساسانبان 
به ابران منشود از 
طرف آسای وسعی 





تم 


است و آنهم در تحت 


(۱۱) - تخت جمشید ۰ خادمان شاهی 4 ۲ 
( فلائتن وگنت - ایران قدیم »گراور ۰ ۱۳ مکرر ) فشار مردمانی زرد 
بوست " مأنند هونها 


و بوثه‌چی ها وغبره "که بواسطه ساخته شدن دبوار چین " بطرف مغرب حر کت 
کردند » چنانکه درجای خود بیابد . درخاتمه لازتابتت گنه مود ۶ لها ۱ 
کشی‌را "| گر چنان بدانيم "که هرودوت شرح داده * در تایخ نظیر ندارد وهرگاه 
بابمض محققین جدید هم عقیده شده فر شکنیم که منتهای خط سیر لشکرایران . 
" تادنیستر بوده" درتاریخ‌یکی از کارهائی است» کهدردفعه اولی‌روی‌داده» زیرا» بقدری . 
که تاریخ باد دارد؛ این نخستین دفعه‌ایست »که يك‌دولتآسیائی باروپا لشکربرده. . . 
چون ترتسب این تألیف چنان‌است که درخائیه هرلشک رکشی‌شاهان‌قدم ابراز ۳ 
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داریوش بز رگ 

بعملکتی»شمه‌ایازاخلاقوعادات مردم‌آن ملکت ازقول مور خن و نوسند کان 

قدیم گفته می‌شود ! در این جا هم شرح ذیل دا بران چه بالاتر از قول هروددت 

: کر شده میافزائیم . 

سکاله اش آن‌چه تا حال ذکرشد ازنوشته های‌هرودوت بود» که‌مور خ ۰ 
۳ نیمه قرن پنجم ق .م است و از گفته های او بخوبی‌استنباط . 
دیگران میشود» که اطلاعات خود را از بونانی های مجوار سکاها ۵ 
غالبا تحصیل و در بعض گفته های بونانی هم تردید کرده . از گفته های او روی ‏ 
همر رفته ابننظر حاصل‌مشود : مردمانی حختلف‌درده شت‌های‌وسعی » که از دانوب تا . ۰ 
درون آسبای‌وسطی امتدادف اند » سکن داشتند و بونانی‌ها اغلب این مریما۳ 
را تذایده * بر زمین آنها نرفته بودند و منبع اطلاعاتشان نسبت نها خود . 
سکاهای همچوار بونانی بوده‌اند . حدودی را که هرودوت برای سکائبه ارویائی ‏ 
معن می کند می‌توان گفت » که موافق جغرافیای کنونی از رشته های چنوبی. 
کر هاع ریات هدع نمشد متابعت سواحل شمالی دربای سیاه را میکرده . 
ح و تا ی امتدادمی بافته. ا گر چنن بود»» " تباید گفت» کهسکائة هرودرت خامل . 
این قسمت‌های آرویای جنوب شرقی می‌شود : بسارابی »_خرسون» اکتریتر ۳ 
تورید ( قریم ) پودولنگ» پولتاوا ؛ کی دف» چرنی , کف کورسات» ورار ۳ 
طرْمی شمالی . 0 
عد مرودهائی که‌هرودوت شمرده»هشت‌است وبعض‌این رودها هنوز بطورقطع 









تطبیق نشدها ند . بهر حال‌رودهای م‌بور ازاین‌قرارند :1 بستر(دانوب)» تبر ا(دیش) ۰ 
هی‌پانید (ب و کث) " بربستن (دتیر) » پان‌تی کاپ " هی‌پا کیر گرس » تن 
اجب دن وی ات امیش وروت از رود بطرف ید سارمات 9 
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کاین دوم - دورة اوال بارسی 

هرودوت هم مسا کن اصلی سکاها را صفحاتی:مبداند» که در شمال و شمال شرق 
سیحون واقم شده‌اند " ولی بطلموس بهتر حدود سکائه اسي رامیت مب 
و گوید» که ابن ملکت زد ریای: م اند( آ زوو ) ورود(را) ۰ . کل تا مفولستان 
وئنّت و سربك (چن) امتداد بافته « و مد 

در باب طرز زند گانی و اخلاق و عادات سکا های اروبائی شمه ای از قول 
هرودوت ذ کر شد. از نوشته‌های اوچنن استضاط مشود »که مردمان سکائی از 
حیث تمدن هم محختلف بوده‌اند. بعضی بدوی هستند و با زنان و اطفالشان روی 
اسب ها وعرابه‌ها ازجائی بجائی‌حر کت مبکنند وبرخی فلاحتی . از نوشته‌های 
کات پوفانی ها کلیة این نظر حامال هنود ۰ که تتع ها سرا ۱ 
می کردند " حتی | کر کسی شراب خالص میخورد می گفتند « باسلوب سکائی» 
خورده»ولی سترابون این اسناد را تکذبب کرده . درباب خانواده بالاثرن کرشد» 
کبقراظ وسترابون کوشد؛ سکلها زفان متمدد. داعتند و توستدوا عرص 5 ۱ 
زنان بعض مردمان‌سکائیاشتر| کی‌اند. اونیز گوبد» کسکاها کم‌می‌خورندو‌قانم اند 
ولی‌کل آرخ سول گوید » که زند گانی باتجملی داشته‌اند . غذای سکا ها عبارت 
بوده از گوشت وشبر . ازشرمادبان سرشبز وروغن م یکرفتند . لباسشان ت ر کیب 
می‌بافته: ازشلوارهای بلند» رویوشی کش از ترفات حه " از کمربند و کلاه 
نوتیز نمدین ونیم چکمه‌هائی» که‌شلواررا بدرونآن داخل‌مبکردند. اطلاعاتی» 
که از حفربات بدستآمده»دلالت می کند » براشکه لباس ژنان عبارت بوده از 


پیراهن بلندی» که تاقوز؛پا میرسیده " از کمربند و نیز روپوشی‌مانشد ردا . مردان 


ٍ اک سیفن ظروف چوبن» دیزی ها ۳ چام ها 


۳ 


و زنان سکائی تزینناتی از گردن شید ندمت تا ود کر غبره داشته آند . 
وت . اسلحشسکاها 0 تبر وکمان» زو دن » چاقو» شمشبر 


ت هدز ) فرن‌بنجم ق ۰ م۰ ۲ - 50۱65 ۵6 0۱62۳9۵6 ( از قرن چهارم ق 


























داریوش‌بزر کف 

و گلدانهائی نیز بافته اند » که از نقره است . اشاء زبادی هم ندش آمده 25 
حا کی از روابط تجارتی سکاها با بونان و روم است وچنان بر مساید » کفروابط 
11 تجارتی سکاها بامهاجر ین بو نان ی در کنار دربای سیاء " ازقرن هشتم ق .م شروع 
لت کو من که بونانی‌ها ازدربای سیاه مال‌التجارژ زباد تحصیل‌می‌کردند 
| این افتعه را ذ کر:می‌کند : بنده " حشم "غله » عسل " موم » ماهی‌شور * چوب » 
پوست‌هایگونا گون " فلزات " معدنیات و کهربا . بونانی‌ها به‌سکاهاشراب وروغن 
1 وظروف گلی ومنسوجات راشیاء صنعتی‌ازطلا وفلزات دبکر ود فال میفروختند. 
حمامهای ]" نها خبلی اسدائی بوده : توضیح | آنکه درچادری ازنمد روی‌سنگهائی» 
۱۳ تش داغ شده بود * شاه دانه می پاشدند و دود و بخار زیادی برمی‌خاست 
٩‏ با این بخار بدن را پاك می کردند. شهر های بونانی در سواحل دربای ساء 
۱ گافی مورد تاخت. و تاز سکاهها واقء بم می‌شدند ودر عض موارد حور بودند » که 

باجی با نها بپردازند » تا از حملات آ نها مسون بمانشد . 

. داجم بمذهپ و بعض عادات واخلاق دبگر سکاها آنچه مقتضی بود از قول 
۱ هرودوت بالاتر ذ کر شده . بالاخره باین سئوال می‌رسیم که این مردمان از چه 
نژادی بوده‌اند ؟ در توربةً سکاها را مأجوح نامیده واز اعقاب باف‌بن نوح‌دانسته 
اند (سفرپیدایش» باب دهم ) . | کنون این مسئله بطور ر قطم حل نشده » ولی‌ظنْ 
قوی این است » که سارماتها و و سکنهٌ سکائبه قدیم ‏ بعنی فلاحین سکائی» آربانی 
» ده‌اند » ولی سکا های پادشاهی » که بعدتر باین سرزمان آمده و بر اي قدیم 
مسلط شده‌اند » ازنژاد تورانی آ لتائی بشمار میا بشد . بقراط راجع بهسکاها گوید؛ 
9 بنهاجز بخودشان بمر دمی‌شباهت‌ندار ند * رنگی بوستشان زرد و تششان‌ممن‌است 
چون ریش ندار ند مرردانشان شبیه زنان اند. محققن تصور مرکنند » که این ۳ 
وف ترا رت بع به سکاهای ۳ ِ اس بافته بودند 































کتاب دوم - دورءٌ او ل بارسی 
جنگ سکاها را هم با دار بو شکاد این‌ها می‌دانند . تو حش این سکاها از بعض 
مان دسر نی رت رک بدوی داشته اند . در مبان مردمان ‏ 
کی چنانکه ازقول هر ودو تگذشت " مردمی بودنده که کا للی فیث نام داشتند 
و آنها را باید بوتانی‌های سکاثی شده دانست » زیرا ازفرن سوم ق ۰م بسعد آین‌ها 
را بونانی‌های غبرخالص میدانستند . 
در خاتمه مقتضی است علاوه کنیم » که از مور خن عهد قدیم زوستن 
( تروگث یومیه ) درتمجید سکاغا غل کرده ‏ چنانکه گوبد ( کتاب ۲" بند ۳): 
« عدالت بوسلهٌ قوانن برسکاها تحمیل نشده » بل بالطبع دردل آ نها نقش‌بسته ., 
دزدی را بز ر گترین جنایت می دانند " ط/ر و نقره را بر عکس سایر مر 3 
ووست بدارند * شبر و عسل مشروب آنها است و بوست حیوانات لباسشان . ا ۲5 
سایر ملل هم این اعتدال و ساد گی را داشتند ۰ آنهمه قتل و غارت و خونریزی 
روی نمسداد. غربب که این و حشی‌ها بی‌زحمت بجیزی رسیده اند » که 
۹ مات اعد تا به بوتانبان بسأموزند و آداب‌ظر یف وزسای 
ما » دون‌نادانی آ نها جز این‌مردمان سبه قفه دا متا حمله‌کردند » ولی‌هیچگاه 
مطیم خارجی ۱۵ نوس تاه مف رال اعاره مکشته شدن کوروس ۶ 
کی ماساوت‌هااد عقت تعیتی داونوش ار سکالیه کرد کون « رزوی رون" 
شر خا ای‌کندر را شک ت داده باتمام قشونش معدوم ردند وفوّت اسلحه روم را 
داستند » ولی تابع اقتدار آن نگشتند ۰ . ح 
| گرمفاد نوشته‌های هرودوت را » راجم باخلاق آبن مردمان » چنانکه بالاتر 
گذشت » بخاط ر آریم » معلوم خواهد بود » که قضاوت ژوستن ( ترو گ وم 
ار 
۲ تسخیر ترا کیه ‏ مقدو نیه وجزایر بحر الجز اثر 
راجع بتسخی‌ترا کیه » مقدو نیه وسفحات دیگرهرودوت چن نگوبد 9 
مکابیزگذارده 


پنجم ‏ ند ۲۷-۱ لعکری » که دار بوش درارو یا سرداری 
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داربوش بز رگ 
پدواً از اهالی هلس پونت ( پرنتی ) ها را مطیم کرد . این ها دلیرانه ‏ ۰ 
جنگیدند » ولی ازجهت کثرت عدء پارسیها مغلوب ومطیم کنتند . بعد مگابیز 
موافق دستور داربوش داخل ترا کیه گردیده مردمان آنرا یکا بك مطیع کرد . 
عده مردم ترا کیه بعد از مردم هند از مه جا بیشتر است و » ا گر این علکت در 
تحت رباست يك نفر بود بااهالی ترا کیه متفق بودند » کسی بر آنها فائق نمیا مد 
و قوترین فردمان می گفتند » ولی‌این‌امری است مشکل » بل‌محال . . مردمان 
ترا کیه اسامی‌ختلف دارند * وباستثنای _کت‌ها و تراوس و تراکنها ؛ که بالاتر 
از کرس تن بانها سکن یگزیده اند ؛ باقی مردمان ترا کیه همه دارای يك نوع 
۰ عاداتواخلاق مساشند . کت هاخودشانرا غبرفانی میدانند . اخللاق تراو س ها 
مانند اخلاق ترا کی ها است » باستثنای ابن دو مورد : دقتی که طفلی بدنبا 
میآید» دور او هم شده و نوحه خوانی کرده بك بيك مشقات وبلیاتی را » که‌در 
ای دتبا پاید تخل کند » میتکویند وتأسف اززادن اومیکنند .. بعکش رقسگه 
کسی‌میمبرد * شادی‌میکنند ازاینکه متوفی از چه‌بلیاتی‌رسته وحالا درچه احوال 
خوشی‌است . ترا کی‌ها که بالاتر از مردم کرس تن بانها سکنی دارند» چنه 
زن هیگیرند وعادت آ نها چنن است ِ "که | کر مردی مد » درمیان زبان ار در 





















سن این هکم کدام ناکرا مترفی بدفعی دوستت داخبت ء مقاقفه فرم ک ۱۳ 
چون محقق شد » که کدام بك ببشتر طرف محبت‌بوده ‏ اورا ستایش کرده درسر ۱ ۱ 
قبر مرد میکشند وبا متوفی دربك وقت دفن میکنند . پس از آن زنان دیگر در 
اندوه میشوند» زیرا ترجیح زن مقتوله رابرخود نشگی‌بزر که میدانند. اخلاق 
سابر ترا کی ها چنین است : اینها عادت دارند» که اطفال خود را بفروشند. . . 
دختران را آزاد می‌گذارند» تاباه کس» که مابل‌باشند زناشوگی کنشد . ۱ 

ان حرجر دا دار را حفظ میکنند . مردان زان ود را از والدین !۷ ۳ 


کتاب دوم - دورء اول بارسی 

1 بهترین وضم زن دکانی این مردم جنک و راء زنی است . ترا کی ها از 
حیت‌مذهب‌این | لهه زانتابق منت ۰ آ رس 3 ی و آرته‌میس پادشاهان 
ترا کبه یر رامیپرستند » بنام اوقسم بادمی‌کنند وعقنده دارند» که‌خودشان 
ازتژاد هر مس میباشند؛ . مرده‌های خودرا ترا کیها سه روز نگاه میدار ند وبعد 
مشوزاشه بادقق سکنند . 

مجاور ترا کی ها از طرف شمال چه مردمانی هستند » مستله است مجهول 
ورکسن شقیو‌لمنداند . ماوراه ایستر (حأتوب) مضانی‌خالی ات۱3۳۵ 
يك مردم را من از کفته‌های دیگران میتوانم اسم ببرم . اینها موسوم به سی‌گین 
میباشند ولباسشان لباس مادیها است وخودا نها گویند » که ازنژادمادبهاهستند» . 
ولی معلوم نیست » که چگونه باین‌جا مهاجرت کرده اند . | گرچه بمرور دهور 
همه چیز مکن‌است . اسب‌های این مردمکوچك اند وتمام بدنشان ازمو پوشیده. . 
این اسبها سواری تمیدحتد» ولی ارابه میکشند واز جهت تنومی آهااهال ۱ ۳ 
۳ ۱۳۰ 

خالاین‌مردم‌تازمینهای | نت هاءیعنی‌تادر بای آ درباتيك»امتدادیافته. ترا کیها 
گویند » که ماوراء استر صفحاتی خالی از سکنه است » چه این صفحات پر از 


0آسصیصسصیبپبپبصرپرپصر نا ۳۳" 


۳۹ بسب ۳ 


زنبور ست » ولی من این گفته را باورندارم » زیراهوای ابن‌صفحات سرد است و 
زنبورتحمل سرما را ندارد . این‌صفحات ازجهت سرما باید خالی‌ازسکنه باشد . 
مگابیز بمطیع کردن ترا کیه پرداخت » وداریوش باعجله از هلس‌پونت گذشته 
وازه ساره گردید.: در استجا خدمات هینی مه فلفتهاه ‏ که ای ۱۱ 
آمد و آنها را سارد خواسته گفت یاداشتان را خودتان انتخاب کنید. چون 
هیس تیه جبار می لت بود و احتیاجی بخواستن سمت جبّاری نداشت » خواهش 
ای مک سرخ اگوع شراب ۴ - خدای شکارچها . و۳ 


بونانبها ر الوع تجارت واطیّاء و دوا سازها وییغام بر زوش خدای بزرکك بود . 
۰ - ۴0۵/65 با 66۱65 ۷مردمی ازاهالی ابلیریه بودند . 
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داربوش بزر گت ۱ 
کرد . که وا نش مبرسان ۱ را باو -" ً ۳ ات ۳ 5 
دهند " تادر آنجا شهری بدا کند. 9 ِ تم 
۳ ۰ ۳ 7 گ_ ِ 
1 1 ت‌ ۳ ۱ 
که اس است » که او را جتار ثِ ش 7 
9 مت 3 3 سس ۱ 


می‌تی.لن کنند. دادیوش مسئُول 
هردورااجابت‌کرد وهردو بجاهائی» 
که‌انتخاب‌کرده‌بودندرفتند. در این 
اران قضیه ای رخ داد ! که بر 
آن داربوش یگ و 
وا بان " را هم مطیع کرده از 
اروپا به آسیا کوچ‌دهد.شرح قضبه 
این است : دو نفر از مردم ترا 
موسوم به پیگرس و مان تی بس" 
خواستند جبار اين مردم شوند و 
با خواهرشان» که قامت رسا داشت 
وزیبابود» به‌سارد آ مده‌منتظرروزی 


قهنه» که دار یوش در حومهٌ 


۱ 


پایتخت لیدیه بداوری می نئست 
(اژاین‌عبارت هردوت معلوم‌میشود؛ 


کار بوش‌دررو زهای‌معتن‌خودش 
۱ رسد کرد م 
بعدچنن گر دند : خو اهر < خو درادر 9 عم را 
1 777 774774 


این‌روز آراستعفب بات فرسافید. 


ِ )۱۷ ‌ 2 چشید » ستون 
آین‌دختر سبولی برسرداشتو شتدجلو __ (نلاتن و گنت » ایران قدیم* گراور 6۷۶ 


و۳۳ (شهری بود ددرترا که‌درناحبه رادو نبان)۲۰ - ۹90116۳6 (شهری‌بوددر جزیرة لس بُس)) ۰ 
۱ مق ۵ ۳۱6۲۵۵ 4 ۳۵۶۵۳1606 ف 


۹۹۶ 





آسبی را بست خود بسته او را مسکشید و در همین حال تخی از کتان هبرشت .. 
وقتی که دختر از نژدیکی داربوش گذشت » توجهٌ او را جلب کرد» زیرا نه در 
باری معمول انش » که زنان کار کنند و نه در لید به دنه ات از این هد 







کتاب دو"م - دورءة اول پارسی 


داربوش چند تقر از مستحفظن خود را فرستاد » تا سیتند» که این زن با اسب با 
چه خواهد کرد . آنها دبدند » که زن » همینکه برود رسید » اوّل است را اب داد 
و بعد سیو را بر کرد و ب رگشت . داربوش تمجب کردو کفت» زن را +حصور 
او آرند . برادران او هم » که انتظار چنین موقمی را داشتند » حاضر شدند . 
داربوش پرسیه » این زن کست . برادراش کفتتد» که از در ۳۳ 
و اطلاعاتی * که داریوش درباب این مردم مبخواست » داده افزودند » که به سارد 
آسددایت تا بطیب خاطر مطیم شوند . پس از آن داربوش پرسید "یا تمام زنان 
شما چنن‌اند ؟ جواب دادند » بلی . داربوش حکمی به مکابیر نوشت» که او ۳ 
مردم‌را ازمسا کن خودشان کوج داده بهپارس بفرست . چاپار فوراً حر کت کرد . 
واز هلس‌پونتگذشته حکم داربوش را به مکابیز رسانید و او بی‌درنکه‌بلدهائی . 
برداشته عازم‌ولابت پاآن ها گردید . وقت ی که اين مردم از آمدن پارسی‌هامطلع .. 
هدند » بط قیادوبایرای بجشکه رفتنده ولی‌پارسی‌ها اززامدنگر حل 2 ۳۱۱ 
که کر و اک فده رمق کهپ آن هاازسقو طشهر خود آ گاه‌شدنده‌بیر| کندند . 
ومگابیر ای مرجم دا کوج فادمبا سیافرستاد : فعط قستتی» که در ۳9 ۱۳ ۱ 
در باچهٌ لاس وف کا9 مسکردند»آزاد ماجدنت : ۳ 
بعد هرودوت گوید ( کتابه » بند ۲۲-۱۷) :پس از مطیم کردن پا نیان 
مگابیز هفت نفر ازمیان‌نجبای سپاه خود انتخاب کرده بسقدونیه نزد آمن‌تاس 


۱ 
و 










۰ 


یادشاء: آن فرستاد و برای داربوش آب و خاله خواست . آمين تاس جشنی برأی . 


۲ - ۰ 


۲ 

















دار بوزش بز رگ 


خودرا در جشن‌ها سر سفره می نشاند . توٌ » که آب و خالك به داربوش میدهی » 
سوافق عادت علکت ما رفتار یضاق تاس در جواب گفت » عادت ما چنن 
لست » مردان از ز نان جداعهستند » ولی » چون‌شمامسخواهند چن‌باشد» باشد ۰ پس ‏ 
و آن عقب نها فرستاد و آ نها وارد شده روبروی بارسیعا نشستند . بعد " چون 
پازسی‌ها ژنان ژزیبارا دبدند » بهآمین‌تاس گفتند ۰ که بهتر بود زنها نيامده باشتد » 
چه حالا که آمده‌اند» بجای ايشکه پهلوی مانشینند » روبروی ما نتسته‌اند . او 
مجبورشد بزنان بگوید » که پهلوی‌پارسیها نشینندو » چون‌چنین کردند" پارسیها 
دست بسینه نها بردند وبعضی درحال مستی میخواستند| نهارا ببوسند . آمین‌تاس 
ر خشم شد » ولی چون از پارسیها سخت میترسید » خودداری کرد » اما پسر او 
لکساندر » که جوان بود» تاب نباورده بپدرخودگفت » سن تو زیاداست وشاسته 
ت » که دراین‌حلس حضورداشتة,باشی . برو استراحت‌کن » هن آ نجه که‌برای 
بهمانان ما لازم باشد " با نها میرسانم . پدر فهمید » که پسرش سوء قصدی دارد 
و به او کفت ؛ تو خیالی داری و با اين مقصود می خواهی مرا دور کنی ۰ ولی 
کاری مکن » که علکت مارا بباد فنادهی » ازمنظره ای » که خواهی‌دید » خودت 
[ را مباز » من هم نظر بعقيدة تو از این جا میروم. پس‌از آن آ لکساندر رو به 
پارسیها کرده‌گفت : دوستان» شمامیتوانیدآ زادانه ازاین زنان‌تمتم برداریدوبرای 
این کار فقط حکم شما کافی است » ولی خیلی از شب گذشته و وقت خواب است 
هازء وهید ۰ که این‌زنان رفته شست وشو کنند وسد زد شما آ ند . یمد بزنان 
گفت باندرون بروید و خود بچند نفر مرد لبای زنانه پوشانیده و بهر کدام 
۰ ی داده » آ نها را نزد پارسی ها آورد و چنین گفت : می‌بینید » که ما برای 
ما از چیزی فرو کذار نکرده ایم » حتی حاضریم » که گرانبها ترین چیز را 
رای شما فدا کنیم و مادران و.خواهران خودمانرا باختبناز شما بگذاريم » تا 
شاهی * که شما را فرستاده بتوانید بگوئید" چگونه والی خقدو یه شما دا 





کتاب دوم - دورة اول بارسی 
بذ‌برفت . پس ازآن مردان زن نما بهلوی پارسی ها 9 و "وقتر کر ] 
تحو(ستید » دست‌بطرف آ نان درا زکنند » تماما کشتهشدند. پس‌از کشتن‌رسول 
تمام خدمةٌ آ نها را هم کشتند و بار وبنه آنها را » که زیاد بود» تصاحب کردند 


/ 


‌ 


بعدیا رها جدا درجستجوی رسولان‌سر اد 9 آلکساندرباترد تا 

۳ ی 
تحققات تعقب شود چه خواهر خو در را ک هک که نام داشت ت به‌بوبا رس رلیس 
هبانی » که,مامور تحقیقات بود » داد وسکوت اورا خرید . بعد هرزدوت؟ ۲ 

















کهآ من‌تاس بادشاه مقدو نی‌از نواده پردبکاس ویونانی بودودربازبهای المپ بدا 
آکسا تن را دمسانقه قاد تیاه تن ) بربر‌ها (بعنی غبر بونانی‌ها) حق ندارند! 
دراین باز بها شرکت‌کنند » ولی‌بعدا لکساندر ثابت‌کرد » که او ازاهل آرژه| 
و براثر آن او دا بوانی داستند. چنن است کفته های هرووت ۶۱۱ 
سفارتی ۰ که رئیس سیاه ابران در ترا کیه پمقده تیه فرستاده و از آن صرا ۱ 
استنباط میشود » که پادشاه مقدونی پذیرفته خراج بدهد و بسمت یادشاه خرا 
گذار باوالی ابران در مقدونبه حکومت خود را حفظ کرده. اما درباب رقة 

۹ هیثتی » که از طرف بغابوخش ( مگابیز هرودءت ) نزد یادشاه مقدو نبه فرستاده 
شده بود » بابدعقنده داشت ت » که ۰ | گرحکایت هرودوت صحت داشته » بغابو< 
چون‌دنده » که رفتار این‌سّت نکوهمده و بل‌طوری‌است » که بپارسیهابر میخورا 
خودش دنبال کردن تحقیقات را صلاح ندانسته و قضبه را خاموش کرده» وا 
باور کردنی ند یست" کهبفاپوخش فانج ابومکتی ۰ ۱ 
صرف‌نظرازاین پیش آمدکرده باشد . بعدها " وقتی‌که اسکندرسوممقدونی‌بهیر 
آمد » کراراً بیاد مقدونیها میآورد * که مقدونیه باح بهارسیها میداد و آن دا اد 
پدرش بایین عظمت دسانیدند . 0 









۶ وج .ععووصا0 باعل - و بوهععز۳۶۳۵ - ۳ ۰ ,002۲۵5 - ۲ ور‎  - 
زواج بو بارس بادختر پادشاه مقدو نبه درداستانهای مامتمکس شدح » ولی‌بشکلی‌دیگی ۰ بج‎ - 1 
بو بارس داراب بسر اردشیر درازدست را گذارده اند ودختر ی باخواهر اسکندز | ی‎ 
( " دختر فیلقوس (فیلیب) ومادر اسکندر سوم »که بابر ان ] مد ۰ دانسته‌اند ومقصود این بوده‎ 
1 . باشند ۰ يك ایرانی نژاد برایران دست بافت‎ 


4 


۰ 

۳ 

بل 
ی 


۳ 





داربوش بزر کک 

حکابت هرودوت را دنبال ميکنيم ( کتاب ه " بند ۲۶ ) : مکابیز با مردم 
پ آن از هلس پونتکذشته به سارد رفت و در آنجا به داربوش کفت : شاها » 
این چه کاری که کر دی ‏ آوه! اجازه‌دادی شهری درترا که سنا گنه" 
این شهر درجائی است » که جنگل زباد و معدن نقره دارد » در اطراف اين حل 
تونانبها و خارجیها زنادند. ا گر در تحت رباست او این مردم شب و روز کار 
کنند » باعث جنک داخلی خواهند شد . برایاحتراز ازچنان‌پیش امد ببهانه‌ای 
اورات ایخ هار دتکر بدانضا برگرند ‏ سختاق مکانه داربوش زایتد 9 


و پس از آن او قاصدی به میرسین با اين امر فرستاد : « هیس تیه » داربوش شاه . 


بتو چنین گوید : پس از تفکر من می‌بینم » که کسی بیش ازتو دوست من نیست 9 
و بش از تو در کارهای من نراهی ندارد . این نکته را تو باعمل.ثابت کرده‌ای 3 
نه با حرف . چون حالا در تدارك کاری بزرکه هستم » لازم است ؛ که تو نزد من 


۳ : : ۱ 3 ۱ 
آئی * تا طرف شور من واقع شوی * . هیس تیه باور کرد و مستشاری شاه رامقام . . 


۷ 

/ 
۲ 
۲ 


ارهندی دانسته به ساردآ مد و » همیتکه نزد داریوش رفت » شاه باو گفت : « من ۱ 









تو را احضار کردم از این جهت » که دبدم تو شخصی عاقل وا سبت بمن صمیمی ‏ . 
هستی و کنجی کران بهاتر ازدوست عاقل وصمیمی نیست . ترا کیّه وشهری‌دا» . 
که میسازی رها کن » بیا بردیم به شوش ود رآنجا درسرسفره من رفیق ومستشار " 3 
من باش*. براز آن داربوش ارتافرن برادر صلبی خودرا والی‌سارد و تنس ۱ ۳ 
حا کم‌مردمان ساحلی‌کرده باهیس تبه بط رف‌شوش رفت . ایم‌اتافی تست سامتس ۳ 
امی بود » که از قضات شاهی بشمار میرفت . در زمان کبوچیه او رشوه گرفته . 
حکم ناحقی داد و در ازای این گناه بحکم شاه پوست اورا کنده وازاین پوست . 

نوارهائی‌ساخته رو کرسیآوکستردند. بعد کبوجیه پسر او تنس را بجای پدر 
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کتاب دوم - دورة اوال پارسی 
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یت 
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2 سس 
او سر 
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۳5 ۱ 
مس سس ور 777 
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(۱۸) - مقایسةٌ ستونهای حتلف تخت جشید 
( نلاندن و گنث» ايران قدیم » گراور ۱۱۸ مکرر ) 
واهالی بیزانس" و کالسدون را مطیع کرد . بمد جزيرة آن تا ندر" ولامپوتبوش" 
راگرفت و بس از آن کشتی های اهالی جزیره لش بس" را گرفته دو جزبرة 
9 قاانشیروش زا سر گرد سکنه این دوجزبره درآن ز وان تااتگ! ها 
بودند (بعنی‌مردمی که‌قبل آزرفتن بونانیها به‌بونان‌ازمردم بومی‌ابن علکت بشماد 
میرفتند و بونانیها آنهارا ازمسا کنشان راندند .م.) . اهالی لش دلبرانه جنگیده 


۱ - 0و8 ( در بوسفور ترا کیه بود » بمدها قسطنطنبه شد ) . 


۲ -- ۵۱66006 ( قاض ی کوی کنونی ) ۰ 
۰ - ۷ .1677806 ۸ ۱ 


21۹ 









داریوش‌بز رگ 
با فشردند ولی بالاغره مقلوب شدند . اتانس لیکارت" نامی را حا کم این جا 
فرار داد و با مردم_لم ی رفتاری سخت داشت » زبرا بعض اهالی » در موقع 
۸ قشون کشی‌داربوش بمملکتسکهاشر کت‌بکردهوبرخی درمراجمت قشون منبور 
4 بان زخت دسالیده بودند. 
۳ - تسخیر حزيرة ساصی 0 
لازم است قبل از ختم این‌مبحث کلمه ای چند در باب جزیره سا مس » ۰ که ۲ 
در زمان داربوش جزو مالك ایران گردید» کفته شود ۱۰ گر چه در قبال سایر 
کازهای داربوش الحاق‌آن بابران چندان مهم نیست وبهمین جهة " باوجودآنکه 
تریخالحاق آن مقدم برتابع کردن‌ترا کیه‌ومقدونیه‌است ست تا اینجا نتأخر افتاده. . 
عدمای ازجزایر + که در نزدبکی سواحل آسیای سنیر داقع و اهالی آنهايوناني ۰ 
بودند » مانئد خبوس آدرزمان کوروش جزو عالك ابران گرد بدند ولی تاه 
کهدرنزدیکی‌دماغهمیکال "دریونٌ آن‌زمان واقم‌بوه چنانکه هرودوت گوید؛ در 
" اوائلسلطنت‌داربوش‌تابمابران‌شد. این‌استآنچه دراین باب‌مورخ مذکورنوشته 
(کتاب ۳ بند ۱۵۹-۱۳۹ ) . وقتی که کبوجبه درمصر و داریوش بعادت نجبای 
ابران در جزو لشکر ابران بود » روزی او بجوانی بر خورد » که بالا «سبیج 9 
رنگه قتنکی بدوش داشت ت . داربوش را این لباس دستار خوش ال و خواست 
بهر قیمت یکه باشد "| نرا بخرد . جوان گفت نمی فروشد » ولی حاضر است آنرا 
به داریوش هدبه‌کند بدایان مر اسان شیر مار داعتن آن خوشحال : ۳ 
لو ایس خرانه شلوسون ‏ دام داشت در پول ی کرات ".جباد مامل ۳ 
وقت ی که داربوش ۵اء شد» سیلوسون به‌شوش رفته خواست » داربوش او را بپذیرد . 
ویخدمهُشا گفت» که‌اوولی نعمت‌دار بوش‌است.داربوش این حرف راشنید و با حبرت . 
ن گفت » تا حال نه يلك بونانی بمن خدمت ی کرده‌و نه بونانیها کاری برای پارسها ۶ 
7 0 با جرد این درا راه دهید بباید .. جوان وارد شد و دار ۳ 
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راپسب ‌ 
یر .عمعوار؟ 1 9 1 2۰ - ۲ یو .9 


کتاب دو"م - دوره اول بارسی 
گفت: «توچه کاری‌برای‌من‌انجام داده‌ای » که خودت‌را «لی‌نعمت من‌میخوانی؟ 
سلوسون قضبهٌ هدبه را بخاطر داربوشی آورد و بي از آن‌شاه تفت : ۳۳ 
ات تیان کس .که زمانرکه من اقتداری‌نداشتم؛بمن آن هدنه را دادی ؟ 
ااگرچه هدیهُ توچیز قابلی نبود ولی تشکر من بقدری است نتسه کول ۶ ها 
۴ اهاتی بسن رسد .| کنون‌نتو آنقدر زر وسیم بدهم؛ که‌توهیچگا‌نادم نباشی 
از اینکه دارنوش پسر هیستاسپ ( و بشتاسپ ) رامرهون خود کرده‌ای ». جوان 
۳ : شاها » 4 من برای چنین مقصودی بدینجا نیامدم ام ۰ مطلب من 
ده که ند از فوت بر اورم » 3 آندرپونن تیه ماا سا و مهد 
ی مس . داریوش بذیرفت و با ی 1 
رئیس لشکر صفحات دریائ ی آسیای صفبر» فرمود خواهش ارس در ی 
آرد ار هم اقدام کردو جیار سأمس و هوا خواهان او حاضر شدند» که مطیح 
ذارسها گردند. پس از آنرژسایابرانی» چون‌دبدند » که کاردارد بصلح ومسالمت 
خانمه می‌باید ؛ بصفحهٌ بالای قلعه ۱ رفته با کمال اطمینان درآ نجا نتستند : دربن 
احوال برادر جتّا حتار که شخصی‌ماجراجو بود» با عده‌ای از سیاهبان اجبر نا گهان 
به‌یارسیها له کرده عده‌ای را بکشت ونزديك بود تمام رژساء پارسی را بکشد» 
که سیاهبان بارسی فرا ‏ رسده آنها را نجات دادند . بی از آن | تانس در خشم 
وغضب شده دستور داربوش را » ۰ که بااهالی بملایمت رفتار کند " یکلی فراموش 
کرد و بجان‌مردم افتاده‌ازاهالی عده‌ای زیاد بکشت ولی؛ بسا ز آن که‌بخود آمدو 
دید » که : بر خلاف دستور شاه رفتار کرده » دا ندامت حکومت این جزبره 
را موافشق دستور دارسوش به سبلوسون داد و ون سید اوه تاد اش که ات 
جزبره بر آمد . چنن | ستحکایت هرزدوت واو کوید» که ساأمس نخستین دولت 
بوثانی وبربری بود؛ که مطیع پارسیها گشت تارین الحاق ازفحوا یکام مود خ 
مذکور قبل ازشورش بابل‌بوده وبنابراین قبل آز۵۲۱ ق .م است . . در باب جزایر 
تسج 


۱ - یقضةً اروی نس و "پول ی کرات , به صفحاٌ ۵۰۱ رجوع شود ۰ 
۲ ۲ 


۳۸ 









داریوش بز رکف 
دیگر بحرالجزاثئر ؛ که سکنه بونانی داشت " بالاتر بمناسبت موقع ذ کری شد . 
با بر آنچه تاحال گفته شده در این زمان از جزابر دربای مذ کور اینها مطیع 
ایران بودند:خیوس»سامی ».لس پس الم بس»ایمپروس » ردس + تانسن 


ون گرد : 
صحث چهارم - تسخبر قسمتی ازهند 





ملتی» که بخط جهانگیریافتاد ‏ با سانی ازاین‌راه منحرف نمیشود ودولتهای ‏ 
بزرگک لشکرکشی و ج: جنکه را از شرابط جیانی خود میدانند» و حالآنکه این 
دولت ها بالاخره سستی و رخوت با اضمحللال و انقراش خود را در همبن توسمةٌ ۳ 












روز افزون می‌بابند . پارس‌هم آزاین قاعده مستثنی نبود * چنانکه داربوش *پس .. 
ازفراغت ازاسکات ابالات ابران وایجاد ارضاع ابتی در حدود آن و بعد ازفشون ۰ 
کشی به سکائبه " خواست مالکی‌چنددرزمان خود بشاهنشاهی‌وسیعابران‌بیفزاید ۳ 
و با آین تقصود بهند: لشکر کشید, ابرانی‌ها از رود سند گذشته قسمتی از هند ِ 
غربی‌را بابران ضمیمه کردند ( ۵۱۲ ق ۰م) بعد داربوش ام رکرد سفائنی‌ساختند ‏ . 
ودرتحت فرماندهی سکنفر بونانی موسوم به اسکیلای" بدربای عمان روانه‌کرد ۰ 
تسخیر پنجاب‌وسند برایابران]" نروزمهم بود» زبرآهند اززمانهای خبلی‌قدیمهلکت . 3 
ویو منت شام میرفت و* چثانبکه بابد . بعد از تسخير این دو قطعه - 
زرخیز » طلای زباد همه ساله به ابران وارد مىشد . اهمیت استلای # 








50۰ با *12 ت 


تس یبد مود و 





کتاب دوم - دورهٌ اوّل پارسی 

اب هند چنین نوشته ( کناب چهارم * بند 5 ) : « قسمت بزدگه آسیابواسطه 
داربوش کشف شده و این درزمانی نود » که او مسخواست دداند » » رودسند درکجا 
بدریا مبریزد ۰ این‌رودیس |زنیل‌سگانه رودی‌است »که در آن بزحه بافت‌میشود. 
درمبان اشخاصی » که داربو ثی از آ نها انتظار اطلاعات صحیحداشت و برای کشف 
این موضوع فرستاد ؛ اسکیلاس نامی بود از اهل کارباند. این هینت: از شهر 
کاسپاتر ازاراضی پا کتبا ! حرکتکرد وسرازیر شده بطرف مشرق ودرا رئت 
مد فستادان بطرف مترب هدر ماه سی ام بجائیرسیدند »که شاه 
سابقاً" چنانکه من‌گفتم فتیقنهاراماهو رکرده بود دورلیبیابگردند (هرودوت؛ 
بجزمصر » جاهای دبگرافریقارا لبیا گوید ۰ بسا زآنکه | نها (بعنی‌هید 
ابرانی. م۰) لیسارا دور زدند " داربوش هندیها را باطاعت در آورد و آن زمان 
ازاین ذربا استفاده میکرد ِ تحققات‌معلوم‌شد » کهسا باستثنای‌قسمت 
شرقی آن ؛ به‌لیبیا شبیه است . مقصود ازآسای هرودوت آسیای‌غربیدقسمتی 
اژهند اشت ی آسبا بی اطلاع بودند . 

سایق راجم باین نوشته هروده وت تردید داشتند » چه تصوّر مبکردند» که‌اول 
کسی» که هیتی برای‌تحقیقات بدرباها فرستاد " » اسکندر بوده ؛ ولی بعدهاصحت 
روات هرودوت ثات‌شد ؛ * زیرا معلومکردید » که اسکیلاس بونانی شرح‌شافرت 

خودرا نوشته و ارسطو آنرا دیده بود ( سیاست نامه او کتان ۰۷ فصل ۱6 » بتث 


. : با بروابت هرودوت باب کف » که این هیشت از رود سفد سرازیر دم 


و سواحل بلوچستان و مکران امروزی دا پیموده " بعد بسواجل عربستانگذشته 
واز باب‌المندب داخل بحراحمرگردبد+ و " پس‌ازط ی آن " از ترعه‌ای» که بحکم 
وازبوش ساخته بودند» " بمصرسفلی وارد شدهء وازآ نجا بدر بای‌مغرب رفته . . موافق 


کفتة هرودوت » این هیّت تحقیقات خودرا دنبال و درسواحل آفر بقا مشاهدانی. 





۰ ,14 ,۷۱۱ .اونازاظ ها - ۲ ۴22۰ ,۱ ۱ 


۳. 


۱ 


۳ , 










. داریوش بز رکی 

کرده . اما اي ن که تا کجا ابن مسافرت امتداد بافته ؛ آطلاع منجزی نیست " 
غیرا زآنکه مور خ نیل گر کو ند : «بی‌ازایشکهآنها لسبارا دور زدند» | گرانن 0 
کفتهٌ هرودوت صحبح باشد ؛ با ید عقنده داشت » که فنقبها در این مسافرت ح 
| کتشافی شر کت داشته اند » زبرا در زمان نخائو پادشاه مصر فینیقیها در دفعه ‏ . . 
اوّل بامر او دور افربقا گردبدند (۰0 ق ۸۰" / ح 

باری اطلاعات ما درباب قشون‌کشی داربوش بهند و کارهای او در این زمان . . . 
ی وه حدسی» که می‌شود زد ۰ . 
این است : داربوش » که در ۵۱۷ ق در مصر بود ؛ از تحقیقات معلوم کرده* ۱ 
که کشتی ربي ین درای مفرب دددیای احمر و عمان و خلیجپارس ( جع د 0 
نوشته‌های هرودوت موسوم به دریای اریتر»" اشکال دارد و » چون ستجارت دن ۶ 
مالك شرقی وغربی خود اهمیت می داده" بخبال وصلکردن دربای مقرب با بحر ۰ ۰ 
یر از راء بل افتادم » بعد کفقنهانی ازداین راه بنواخل سب رفته ا ک13 ۳ 
کزده‌اند ویس از آن داربوش فکر تسخیرقطعاتی را ازهند فرمئن خود ۵ ۳ 
طللایز ناد هندهم البته معف این‌تصمیم گردیده . این حدس آزاینجا تأد میشود : 1 
اه گنفت ؛ ازنسخةٌ مصری کته داربوش » که درنزدمکی‌ترعةُ سوئزبدست ۳ 
آمده » معلوم‌است » که شاه باحکمای‌مضر ازدر باهاوفرستادن‌هینتی برای‌تحقیقات , 
صحبت می‌داشته وشاید براثر همین صحبت هینّت مزبوره را ازهند برای تحقیقات ۳ 
روانه کرده . 
۳ کت با چون ازلشک رکشی‌دار یوش من ماو کت عد و2 ۳ 




























۳: 


رو ای نود تتوات منم 
ط ۷ : 
3 و ِ » دریاب ما کج اد فد چم یکی 


کتاب دئوم - دور الول بارسی 


۰ 


۱ ان ؟ ۱ 
تا ]۱ 



























۱ 3 3 0 7 5 3 ۳ 
1 ۹ رسک ۳۹ ۳ و ۱ 
سس مج 1 7 ۳ 
ها 
سره 
۳۳ 9*۹ ص۳۳ مج حض ۰ ده 


)۱٩(‏ - تخت‌جمشید » جدال‌شاه باحبوان‌افسانه‌ای » فص نمر۴ 
( فلائان وگنت»ابران قدیم » گراور ۱۲۰) 


مبلبون ودوست و چهار هز ار تومان ول کر ار ۱ 


۲ تر قی اخیر طلا درنظر گرفته نشده . 





۳۲ 


از نقفوس تمام ممالکی » 
که مغر وفند» تخیر اقیی 
و باجی هم » که میدهند 
( بعنی بخزانه ابران ) 
بالسبه بسایبر مردمان 
دنستمن ابالت راتشک 
مبکنند و سالیانه سیصد 
و شصت تالان‌خالك طلامی 
بردازند » ۰ بعد مور خ 
مذ کور گوبد (همان‌جا؛ 
بند )٩۵‏ ار گرلییی نفره 
را بطلا يك به سیزده 
بدانیم » باج‌هندیهامعادل 
چهار هزار و ششصد و 
هشتاد تالان او ببائی " 
می‌شود (یعنی تالان‌نقره 
او بیائی و ۰ چون تالان 
او بیائیرا محققین‌معادل 
291۰ فرانگ طلا 
دانسته اند » نا پا 





با 









دار یوش‌بزر گگ 

سپس هرودوت گوید : از تمام فرادمان اس » که معلوم| ند»هندبهاشرقی‌ترین 
آنهاهستند واراضی» که بطرف‌مثرق‌ازهند ها وافع‌است» حاصل خی ز نیست؛ زیرا 
عنارت‌است از کوبرهائی » که ازماسه پوشیده . (ازاین نوشته هرودوت معلوم است» 
که مقصود اوازهندیها پنجاب هندبوده زیرا ازاین قسمت هند بیابانهای لمبزدع 


و 


بطرف مشرق‌امتداد می‌نافته . م ۰ ) . طوایف هندی پرمعیت‌اند و بزبانهای مختلف 
حرف میزنند . بعض آ نها چادرنشین‌اند وبرخی شهری‌وده نشبن . عده‌ای از آنها. 
دربانلافها مسکن‌دار ند و قو تشان‌ماهی‌خام‌است . صدماهی‌درکر جی‌هائی» که‌از نی 
ساخته‌انده بعمل‌میً بد . تمامیک ر جی‌رااز بك‌بندنی‌هامیساز ند . این‌هندیهالباسی 
دارند»که از جکگن(نی‌بوربا) می‌بافند .. نی‌ها را راز کنار رودها بدست آورده وخرد 
کرده ازآن‌لباسی‌مانند حصیرمی بافند وچنین لباسیرا مانندجوشن‌دربرمی کنند . 
هندیهای دبگر » که بطرف مشرق ازهندبهای صحرا کرد مسکن‌دارند؛به‌پا دی 
۱ موسوم اند وقوت آ نها گوشت‌خام‌است ۰ گویند؛ که اخلاقوعادات| نها چنن‌است 
ار کسی از طایفه آنها » مرد بازن " مربض شود مردانی » که دوستان مریض 
" بشمار مبروند » مرض‌را ااگر مردباشد » می‌کشندودراین‌موقم‌میگوبندکه| گر 
این کارن‌کنند» ازگوشت‌مر: شت‌مریض بواسطه مرض مواره خواهد کاست ۰ دراین مواقع 3 : 
مررض ناخوشی خودرا انکار مسکند » » ولی دوستانش حرف اورا نمی پذیر ند و بعد 3 
1 از کشتن او کوشتش را ببن خودشان تت یوت کنیا . چنان است نیز رفتار زنان . ِِِ 
بازنان ناخوش . پیر مردان را هم کشته کوشت ت آنها را تقیم مبکنند ۱ 9 
۱ عده کسانیکه بسن کهولت رسیده باشند » کم‌است ؛ زبرا ‏ همینکه ناخوش‌شدند» . 
۱ 1 آنها را قز .شنت . 0 


۳ 


و : ۳ ۱۰۰( دول ویک ین دب ۱ 


















۱71 













کتاب دگوم - دووة | ول پارسی 
ه رکس ازآنها ناخوش شود » در بیغولهها منزوی شده میخوابد و کسی نه بفکر 
مرده‌ها است و نهمراقبتی نسبت‌بمرضی دارد.. تهام‌هندبهائی» که ق کرشان کذشت» 
قضای‌حاجث رامانندحشم آ شکارا می‌کنند . رنگگ یوست این هندبها یکساناست 
ستی مانند زبگه پوست اتیوپها است (هرودوت بعض مردمان را » که درسواجل 
خلیج‌پارس وسواجل هید سکنی‌داشتند * چنن مینامد وگوید » که به اتیویهاک 
اف یقاشباهت‌دار ند و » چون اتیوپهای افریقارا خبشی میدانیم * اینجاهم لابد باید 
مردمانی‌را که هرومواگ توصیف میکنده حبمی بنامیم۰۰) ۰ قح عردات ۲ 
از ن نطفه‌نندی میشود » درهندیها > ب رخالاف‌تخم سایرمزردمان » سفیدنیست ‏ ؛ 
ساه است . که پوت[ ها هم سیاه أست ۰ تخم اتیوپها هم چنین است . این 
هندیها در طر فجنوبی و خیلی دور ازپادسیها سکنی دارند وهیچگاه تابع شاه 
پارس نبوده اند . هندیهای دیکر درحدود شهر کاسپاتیر و اداضی پا کتیا* بعنی 
درشمال سایر هندیها مسکی گز بدء اند (ظن‌قوی‌میرود » که مردم پا کتیا نیا گان 
بختو های افغان اند و مقصود هرودوت مردمی بوده » که در کنار رود سبّد 
بطرف شمال سکنی داشتند . م ۰) . انها ازهمهٌ هندیها جنگی‌ترند واینها طلای 
هندرا بدست میآورند. درولابایت‌این مردم کویرهائی‌است » که از ماسه پوشید . 
ودراین ماسه‌ها حیواناتی هستند » که تقریباً ببزرگی سکه‌اند وبزرکتر از روباه. 
عاء از این حیوانات چند ری دارد ۰ این جانوران مانند مورچه ها زمین را 
تفته بر ای‌خودلامه میساز مرو خالك رابالامیر یز ن.. .ازاین‌خیث مانتدمورچه‌های 
بونان‌اند وبا نهاهم شباهت‌دارند . هندبها بر ای‌بدس تآوردن این خال بکوبرمیروند. . 
ترتیب این کار چنین است : عرابه ای دا بسه شتر می بندند.. شتر های جنیین 
نراند و شتر وسطی ماده . از مبان هت پهای فان را ». که بحه شتر شبر + 
خوار دارد » انتجاب میکنند . بمد بررچنین شتر ماده ای شکارچی سواز میشود .. 
این شترها در تند روی ازاسب‌ها کوتاه نمی بند» ولی‌ازاین حیث » که میتوانند . 
بارهای‌سنگین‌تری ببر ند ؛ پ ‏ بهامز بت‌دارند . این است‌ترتیبرفتن‌هندبها 











9 

















داو وش‌بز رگت : 

۱ اما دفت بدستآوردن خاله طلا را طوری هعان مبکنند» که هوا باعلی‌درجه‌گرم 
راشف » زبرا در این موقم مورچه ها زبرزمین پنهان هیشوند . . همان کته بمحل 
رسیدند» شکارچی‌ها کیسه‌ها را پر از خاك میکنند و بخانه‌هایشان برمیبگردند . 
۱ ختاب آنها در مراجمت ازاین جهت است » که بقول پارسی‌ها » مورچه‌ها باشامهاز 
ورود آنها آ گاه شده شکارچیان را تعقیب مکنند : حیوانی در دوریدن سریحتر ۱ 
۱ از اين.مورچه ها نیست و ا کر هندیها » در زمانی » که مورچه ها حمع میشوند » 
فرارنمی‌کردند * مکن نبود بکنفر هم از دستآنان نجات باید . شترهای ماده از 

" شثرهای نر تندتر مبروند و بهمان جهت شترهای نررا دم ی 09 
اين‌کار را رکدفعه نمیکنند . اما شترهای ماده * برای"باز گشت نزد بچه‌هابشان 

۱ هیچگاه از سرعت دو نمبکاهند . چنان است بقول بارسی‌ها ترتبب بدست آوردن 

6 درد : مقداز کمتر را از معادن انتخراج میکنند:» ح ۱ 
بعد هرودوت شر حی ازعالكگو نا گون ؛ که درکناردنیای آن‌روزیواقم‌بودند ِ" 2 
کر ی کرده . این شرح بطور روشن مزساند » حدود دنیای آن زمان دامور خ ح 
م فکور » که کتب زباد خوانده و سیاحتها کرده بود » چگونه تصوّر میکرده : او 
وید( کتاب ۳*یند؟ ۰) کناز های زمنبی » که مسکون است » بعقیده من » 
دارای چیزهای قیمتی‌است : بونان بهترین آب وهوارا داراست . هند » که شرق 
آقصی‌است ؛ دارای‌حبوانات وچهارپایان وطیوری‌است »که از حیت تنم 
۱ جاها مثل‌ومانند ندارند » ولی اسهای هندی ازاسهای تسابه (مادی)ایست 

۱ انب در هند طلای زیادی‌است ت » که از زمان و رودخانه‌ها » " چنانکه 0 
ورد . درانجا درختانی است خودرو » که میوگ ایا پشم‌است وازحیث 
قتکی وخوبی ازیشم‌کوسفند بهتر.هندیها زان بشم بشم لباس تهیه‌میکنندارکوبا 


و وا و .م بعد 
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کتاب دو"م - دور اول یارسی 

ملکت فیلهای عظب الجثه و درختان خودرویگونا کون دارد » که ازجله آیترس 
است . اعال ی و دا رای قامتی بلتد وعمی درازند . 

تیان ات عر راردا قورع مذ کور گوید » که نميتواندچيزي بگوید» 
زبرااطلاعات صحیحی‌دراین باب ندارد وگفته‌های دیگران‌را هم‌نمیتواند باورکند 
مثلا منگو ند رودی هست کم راز ما اری دان است و بدریای شمال میریزد و 
که با رن رود ندلتت سا فر نا . نی زگوبند » جزاثری هست ازسرب و سرب 
سا ورنت مد او کوید « لته درشمال ازویا طتلا ره ات ۲ ۱۰ 
نمیتوانم باور داشته باشم » که طلا را آریماسب‌ها" » بعنی مردمی» که درهمه چیز 
شننه سای و مردماشد ولی مکچش دارند؛ ازعنقاها میدزدند . کلية من باورندارم؛ 
که مردم يك چشم وجود داشته باشند * . 

این‌است ت مضامن توشته‌های هرودوت راجع بوسعت دنبای آن‌روز » بعنی‌قرن 
پنجم ق . م » آزاین‌توشته‌ها و نوشته‌های دیگرمور خمن‌بور روشن‌است »که‌دودترین 
از های دبای فبس‌کون | ترور دا اوچنن می‌پنداشته : در مشرق - هند ۰ در 
معرب - بونان با مستملکات آن در ابطالیا » بسد شمال آفریقا تا جیل‌سارق : در 
شمال - سکاثه . درجتوب - حیشه . اگرچه بعض جاهای نوشته‌های هرودوت؛ 
که دراینجا کرشن » چون شامل حند نبود » خارج از موضوع بود » ولی‌موافق 
جربان سخن مور خ عزبور » از ة کر آن لا گزیر بودیم * » بخصو ص که این‌اطلاعات 
برای فهم وسعت دولت هخامنشی هم مفید است . 


مبحث پلجم - د شو رش مستعمرآت نی رازم 3 ۱۳ 


برای فهم وقایعی»که که ذ کر خواهد شد » لازم‌است نظریبطرز 


ممد مه 
سیاست ابران در مستعمرات بونانی آسیای‌صغبر » که تابع 
ابران بودند » وباوضاع داخلی بونان ارویائی بيفکنيم . 
نف ی و 


۱ - ۸۱2۵۲6۵ ( اي ن‌کلمه را سکائی و بمعنی يك چشم دانسته‌اند ) : 





۳۹ 9۰ 






داریوش بز رگ 
دولت ابران از ژمان کوروش بزرگه "این ساست را اتخاذ کرده بود » که‌در 
مستعمرات بونانی حکومت «رشهرراهميشه بسکنفرمیداد * زیرا این‌طرزحکومت 
الا مطابق طرزحکومت ابران بود و بعلاده روابط خهرها را با ولات ابرانی در 
آسیای صفیر تسهیل مبکرد " چه حگام شهرهای یونانی با این ترنیب‌بورنبودند 
در مواردی بمجالس ملی رجوع کنند و از این ام میت زا روی داده از 0 
سرعت احرائبات کاهد . معلوم است » که دولت ابران اشخاصی را از بونانها 
پرای حکومت شهرهای بونانی‌معون میکرد » که طرفدار ۳ ۴ 
۹ اینها را بونانبها ( تران ) می نامبدند » که بمعنی جتّار است : از طرف دبگر ؛ 

چون جبابره بدولت ابران مکی بودند" هوا 4 ملی نسبت با نها 
و بالطبع بدولت ابران کینه میورزیدند. در داخلةٌ بونان اروپائی هم نقرببآهمین 
اوشاع مشاهدمیشد یمنی ك‌قست‌آن طرفدارحکومت‌ملی بو وقست‌دیگر ‏ 
هواخواء حکومت جبابره با اشرافی . بهمبن جهت از دو دولت نامی دمهم بونان 

هريك طرفدار یکی ازدوطر زحکومت مد کوره‌گردیف :آتن - فائدحکومت‌ملی 

" بر و اسپارت - علمدار حکومت اشرافی. مقارن این زمان ۱ نامی از . 
1 خانوادء پیز بسترات" جتار آتن بود » ولی یمدآ تنی‌ها او را از آنجا خارح کردند. 
اوه برای‌اشکهبسکومت آتن برگزدد » متوسل بوالیابران در آسیای‌صغیرگردید 

(6۱۰ق.م). در غیاب او شخصی کله ایستن "نام " که ازخانوادة نجیب 

آلکما نید بود؛ طرزحکومتتن‌را تضرداده حکومت ملن هرا بجاناسس ها 2 
این اقدام باعث خشم طرفداران حکومت‌اشرافی شد و رسولانی باسپارت فرستاده . . 
۱ كمك آن را تقاضا کردند . اسپارتیها لشکری بهآ تن‌فرستادند و کل اینتن حبور. 1 
۱ شد » درمقابل فوه لیم شود . اندفعه 1 تنی‌ها درغضب فرورفته برضداسیارتی‌ها.. 
یاک دند وآ نها چون اوضاع را چنین دیدند آتن‌را تخلیه وهواخواهانتنی 2 
خود و سر که ۳ : ب 


۱ 

























ان ۷ ی 
و #۳ ٍ 2 وی و مه تا دا نم ان مات ود افیف 4 م ۱ 


کتاب دوم - دورء اول پارسی 


اقعون زیادبری » که ازمتحدینآنها در پلوپوس تر کیب یافته بود بر 3۳۳۳ 
اه چون دیدند » که از عهدة | نها برنماشد؛ ازراء اضطر ار سفری نز دوآلی‌ابران 
۳ اور در خوانت کرجیید؟ هار ۳۳ 
اینکه آب وخاك دهید » بعنی تابع ابران‌گردید . سفبر آتن اين شرط راپذیرفت 
ولی» وقتی که به آتن مراجعت کرد "آتنی‌ها از گفته خود برگشتند (۰۸ ق : 
بس از آن اسپارتی‌ها و بلویونسی‌ها مك را عارت کردند واین‌اوضاع دوام‌داشت 
با ایسکد کرن می‌ها از اتحاد با انپارتی ها خامح شلد ۰ ۳ 
با زآعنی‌ها سفیری نزد ارتافرن والی لیدیه فرستاده خواستارشدند » که او گوش‌به 


بد گوئی‌های هیپ پیاس از ا 
خعنی داده تقاضا کرد » که آتنی‌ها جتار سابق خودرا بپذیرند » و الا باید برای 


تن وتحر کات او یل این دولت ندهد . والی‌جواب 


بذیزآئی لشکوایران در تن حاضر باشند (هرودوت کتابه ۰ بت 2۹ 1 جوابی» 
که والی لیدبه » بسفرایآ تن داد موافقت بانظر دربار ابران نداشت » چها کنون 
ااکثر محقتین باین عقیده اند ؛ که داربوش در صدد تسخیر بونان نود و در فربار 
ابران اشخاصیز باد دارای‌این عقنده بو دند ۰ که جنگ با بونانامری‌است بی‌نشیجه ‏ 

# ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ع ءه 

ولی و لاء ایران در آسیای صفیر نظرشان غیرازاین بود بعتی چون توسما قلمره 
واقتدارات خودرا طالب بودند » از مواقع استفاده میکردند * تا از حزاثر توفای 
بر وا پس ازدیگری در تحت تابعیت ابران در آورن.. این احوال و شورشی " 
که در فتعجوات بونانی آسیای صغیر روی داد » بالاخره باعت جنگ داربوش 
بایونان گردید. جهات وچکونگی شورش مستعمرات یونانی موافق شر ح . 
که اينك ذ کر میشود . ۱ ۹ 
ا: چنانکه بالاترذ کرشد» هیس تیه جبّار می لت » که درموقم + 

ناعی کری ۲ ۲ 1 خی 5 
قشون‌کشی دار یوش به سکائیه خدماتی در دانوب به داربوش . 


و ایس 2 ۲ 
۱ گ : ۱ ۱ 
2 بستا کرده‌بود» موردتوجه صوص | ین‌شاه‌شد ودر ازای خدمات" ۱ 










۰ 0 ۰ ۰1 1 ‌ :1 ث‌ِ 3 

داربوش حلی را درکتاز زود ستریمون در ترا کبه »که موسی ۱ 

٩0۳۷۱۵۲۰ ۶ 2 ۰‏ -- ۳ (۸۱۵۵60۳۰ )0۲۵5و داع۸ چتد :1 
۳۸ 





















8 داربوش بز رگ 
باو اعطا کرد ( ستریمون را | کنون ستروما نامند) . پس از چندی او در اینجا 
۱ استحکامانی بفا کرد و * چنانکه گذشت » بغابوخشر, * رئیس قشون ایران‌دراروپاه 
واریوش را از خیالات او | گاه داشت و بر اثر سوء ظنی داربوش او را احضار کرد 
و حکومت شهر می لت و مبرسین را به داماد او آرستا کر داد . در همین اوان ۱ 
داربوش» نظربایشکه امور مستعمرات ینیانی اهبیت مییافت برادر خود ارتافرن 


‌ ۳9 سم # 
راوالی یه کرد واتانس پس سی‌سام‌تس را رئیس قتون آنجا . والی جدید. ... . 
تاژه وارد سارد شده بود » که چنانکه بالاثر گفته شد ۰ هیپ پیاس از خانوادهٌ 1 
و ۹ ِ 3 

بی زسترات نزد او امده خواست» که ارتافرن او را در اتن بخیگرمت ۶ 
برقرار کندو تعهد کرد؛ که | گر ابن‌امر انجام‌شود " او آتن را مطیع ایران‌دانسته : 
باج خودرامر تبأیپردازد مقازن این‌احوال» چذاکه‌هروجوت. گوبد( کتاب‌یشج) ۱ 
بند ۳۰ ۱۷۹ »اهالی جزیر‌نا کس" که یکی ازجزایر سبکلاد است متموّلان 3 
4 


۱ خودرا بیرون کردند و آ نها به‌می لت مدند و 
پسرعمو و داماد هیس تیه حکومت داشت . نا کسی‌ها به آرستا کر متو سل شده 
خواهش کردند» که قشونی با نها بدهد » تا بوطن خود برگردند و اوبطمع‌اینکه 
۵ ۱ حکومت نا کس‌را هم‌پدستآرد؛ به‌نا کسی‌هاچنن گفت : «من‌چنن‌قوء‌ای ندارم» 
که‌بتوانم‌شمارا بوطنتان‌بر کردانم» چه‌شنیده‌ام »که کسی‌هاهشت‌هز ار نفرسپاهی . 
ان اسلحه و عتای کدتهای دراز دازند* ولی سمی خواهم کرد که دقمود ۰ ۳ 
ما حاصل گردد ار تفن دوست‌مز است وچشا که میا ده او پسر هیستاسپ ۰ 
وبرادر داریوش است و» چون والی تن ست؛ قشون زیاد و بحربة 
قوی دارد . امیدوارم » که او مسئول ما را اجابت کند * .نا کسی‌ها کفتند» ۰ که 
۳ ارتافرن بآ نها كمك کند» هدابای‌زباد خواهند داد » حارج قدونکشی‌داهم . 
خواهند پرداخت و اهالی نا کس و جزائر سکلاد نیز مطیع خواهند شد ۱۳ 


2 ورب و کپیص "اد «نا کس؟ ِِِ بت ۱ ظ 



















کتاب دو"م - دورء اوال پارسی 
ولی آبوهوای خوب» زمنهای حاصل‌خز وطلاو شده زباددارد . باین‌نا کسی ها 
كمك کرن» که‌ب رگردند.خار حرامن‌میدهمتواین جز برمو جزاثرسیکلا دراتابع خاه 
میکنی‌ویس‌ازآن تسخیر او بی اشکالی‌ندارد. او بی‌از حیث‌وسعت واستعداد طسعی 
کمترازجزبرءقیر س‌نسست ». ارتافرن درجواب کفت:« پشنهادتوبرای‌خانوادم شاه 
مفید است و آنجه گفتی صحیح. راجم بعده کشتی ها هم » من میتوانم در بهار 
بجای بکصد فروند»که لازم داری»دوست فرو تد باختبارتوبگذارم» و لی‌باهمها نها 





لازم است »که این‌مطلب بتصویب شاه برسد ۰ بعد ار تافرن این نقشه را بدربار 
شوش‌عرضه داشت‌و» چون‌دار بوشآ نرا پسندید» آرتافرن‌قشونی‌بادهیست کشتی‌تهیه 
کردهوسرداریآنرابه‌سکاپات هخامنشی‌عموزاده‌خودداده انقو مرانزدآریستا گر 
فرستاد . سردار میور آربستا گر و کشتیهای بنیانی وفراریهای نا کس‌رابرداشته 
چنین‌وانمود» که‌بطرف هلّس‌پونت میرود؛ ولی‌بعد از ورود بجزیرة خیوس بطرف 
اوعاس رفت» که از آنجا موافق بادبه نا کس روانه شود . بعد قضیه‌ای روی داد؛ 
که این سفر جنگی بعدم بهره‌مندی خاتمه بافت وشرح آن چنین است . روزی 
که مکایات به کشتیها سر کشی میکرد؛ دید در يك کشتی قراول نیست . چون 
اسکلا" نامی ناخدای این کشتی بود » ام کرد دست و پای او را ببندند * تا 
محازات شود . این خبر به آرستا گر رسید و از دوست خود شفاعت کرد دلی 
پذبرفته ند . در نتیجه آرستا گر در خشم شده خودسرانه مقصر را از بند رها 
کرد. در سر این قذیه بین مکاپات و آریستا کر نزاع در کرفت وآریستا گر 
باوچنین گنت : «تورا چه‌باین کارها * مکر ارتافرن بتونگفته . که‌مطیع‌من باشی 
وبدانجا روی» که‌من نشان‌مندهم؟*. مگایات ازاین‌سخن سخت رنجید و.چنانکه ۱ 
هرودوت گوبد؛ شبانه کس‌فرستاده اهالی‌نا کس را ازقشون کشیآریستا گر گاه 
کرد . درتبجة این اقدام»آریستا کر موفق نشد نا کس را تسخی کنه دق , 
مسایست حارج قشون کشی رابدهد» این مسئله و کدورتی» که ببن او و مگاپات 1 
روی‌داده بود؛ باعث وحشت ا وگردید» چه تصو ز کرد» که حکومت می‌ل‌داهم .. 
از ۸ 


۱ - باید یونانی شدة فا پت. باشد . 
















۱ ی 9 





داربوش بزر گت 
از از خر هنن کرش . این بود * 


که‌مصمم شب شورشی‌درستعمرات 


۸ بونانی بر با کند . از طرف دنگر 
هس‌تبه " چون از تو فف خود دز 
شوش‌دلتنگک‌بود» بالاخره‌مصمم‌شد . 


آتشی در مستعمرات دونانی روشن 















کرده‌بگوید؛ که‌ابن‌شورش از جهة 

1 غیت او ازمحل حکمرانیش‌است؛ : 
لاشگردادبوش ناو اجازه‌باز گشت : 1 

بدهد . باا شمقصودیرداخت باینکه : 

۱ دامادخودراسر کشی تحر بك کند. ِ 

2 و 2 

وسبلةٌ نحربك چنین بود؛ که‌چون 9 









مشخفظن درلتی راهها را داشتند 
و نامه‌هار اتفتیش میک ردند سر سکی 
از غلامان خود را تراشده و بر 
پوست او کلماتی نوشته غلام را 


3 چندان‌تگاه داشت ت» تاموهای سرش 





زود . دعل او ۳ زد داماد خود (۲۰)-, کهعدودی تخت‌شاهی‌در نقش‌رستم 
ِ 3 روانه کزدباین‌دستو زکه‌سر غلام (فلاندن وک همان فدیم ۰ گراور ۱۷۷ 


راثراشیده نوشته‌های او را بخواند. 

این احوال تقریباً در بك زمان 

وی کی هراهن تاد دا کردم مزع بامسکیف 25 ۱۳ 
اد کون مروت یا زد ادا رم مه 


بت 3 خرن تب( 


1 


کتاب دو"م - دور او ال پارسی 

را که مطیم داربوش بودند؛میشمرد وعقیده بشورش برعلیه چنین شاهی‌نداشت» 
ولی سخنان او را نشنیدند . در ایشحال او گفت » حالا که مبخواهید بشورید» 
پ سکاری کتید » که دریا دردست شما باشد - بزای اجرای اين اهر مشتهاد کر 
که خزائن و نفائس معبد با نخید" را پرداشته صرف تهیه قوا کنتد. توضیح 
آنکه این خزائن هدابائی بود» که کرزوس پادشاه م سایق لبدبه بمعبد مزیور داده 

بود . این حزف هگاتبوس هم پذیرفته نشد و یار ثرا گراس "تامی دا ماتور ۱3 
۳ تاه از تفر تک به نا کس مراجمت میکردند و در میونت لنگر, 
انداخته بودند » مله کرده رسا را دستگیر کنند :اور چنمن کردوری ۲ 
شورش آشکار شد ( ۵۰۰ ق ریسا »کر رات 2۳ مد ۳ با 
خود همراه کند» باین شهر حکومت ملی ملی داد » بشهر های دیگر اشوس 
فرستاده اهالی « رآ بر ضد" جبابره بر انگیخت و اشخاصی را » که‌از جبابرء بوده 
دراقشزن کعی برعلیه نا کش شر کت داشتند باهالی محلهای این جبابره تسلیم 
کرد . اهالی محل های مذ کور غالیاً از جبابرء سابق خود دست باز داشتند؛ولی 


" اهالی شهر می تی لن » ۰( اس جتار خود را از شهر ببرون برده سذ و کردند. 


بعد ؟ هرودوتگوید( کتاب» " " بند 64) کهآرستا گربه لاسدمون رفت » تا 


هیراهنی دولت اسپارت را تقاضا کند +چه حس میکرد؟ که ۲ ۳ 


دراین زمان بکیازدویادشاه‌اسپارت کل ار نود : 1 گرنزد اورفته 


۱ نقشة عالم را باو نشان داد . این نقشه عبارت نود ازیك لوح مسن و 


الك » * دربا ها و رود های معلوم | تژمان دا ترسیم کرده بودند . بعل 1 
بهپادشاه اسپارت چنین. گفت : فا متا مر که ۳ » اهمست کار این 
اش خ کیب شانها در اسارت اند مق مسئْله برای ما نشک است 


و برای شما تحمل آن دشوارتر ازسایر بونانیها " چه شما در بونان‌برتری‌دارید 39 
تشم ۱ بخداها قسم میدهم * که برادران خودتان را آزاد کنید . اینکار آ سان‌است؛. / 


۰ ۲ ۷۸/۲8۸۵0۲25 ۳ + ۷, 2 2 


۱ ۹۶۲ 













0 : ۰ 
4 7 1 ۳ 
2 دار یوش بزر گگ 


بربرهاثجاعت‌ندارندو اسلحه آ نها کمانو تبزه‌هایکو تاه‌است» ناب راین‌شکست‌دادن 
آنهاسخت‌نیست. این‌راهم‌بدانید؛ که‌اهالی‌این‌قار ء(بعنی آسیا) بقدری‌تموّلو روت 
دارند که‌هیچکدام ازسکنهًجاهاید ر؟ گربا نهانمبرسند: طا " نقرء ‏ مس؛لباسهای 





4 


رنگارنگه» چهارپابان؛ حشم؛ ماهی‌وغیره زباداست. ا گر بخواهید» تماماین ثروتها 

از آن شما است * . بعد نقةٌ مسین رجوع کرده بکايك مر‌دمان را چنن بشمرد 

قور ان شان داد : «در هانگ کی نیانها لسدیها هستند» که زمینهای خوب‌ویول . 
فراوان دارند مق ای ینید فریکی ات ست که ازتمام صفحات معروف حشم . ۱ 
‌ و محصولات زمینی اش‌بیشتراست . مجوارفرتگی‌ها اهالی کایاد و کته مساشند » که " 
۱ ۱۳۳ 
تالان بشاه خراح میدهند . این جا جزیرة قبرس است ی ۳ 3 
ازامنه اند. مد از آنها مسا کن مانی بایان "| است » که در اینجا واقع است 
9 سرسی‌ها با آنلها همجوارند ۳ اين قوم رود خو اسب" حاری‌است » ِ 
شول ؟ یینی مقر ر داربوش " این شهر است و خزائن او هم در اینجا است . ای 
تست آرید متواسف با زو س ( اله بزرگث بونانی) دعوی همسری ‏ ِ 
تاامکان تخر چم الاک زرخزا نا وواست * که ره بت کر ۳ 
بامین بینیان ودیگران.بجنگهای خونن بپردازید؟». بادشاء اسیارت گنت ت « ای 


: 
5 2 
۱ 
ْ 
1 
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می‌لّی مهر بان چواب تورا سه روز دیگر میدهم» در روز سهزد ار - 3۳ ۱ 
برای دانستن جواب برد کل موه رفت و او لد ۶ 5 از دربای ها 
ر قصر شاه بارس چه مسافتی است 2 ی ۰ که هواره یادشاه اسیارت 1 + 


2 
فریب میداد » دراین مورد حقبقت رابیان کرده گفت ت " سه ماه راه ی هرودو 


گوید "که آرستا گوه | کرمیخواست پادشءاسپارت دا هیا برد | نمیا تا 

ها 
۳ - 3 - کیس‌سی‌ها مان مردم (کاس‌سو) با کرش) هستنذ » که د درشان در تار ‌ 3 
ویائین‌تر نیز بیاید» اینها پرمیادای سک دعب ۰که| کنون هلر بزر کی دک هم 
کنونی : ۳ 


کتاب د وم - دورة او ل بارسی 
تفت را بگوند) , هستکه پادشاه اسپارت این بشتید ؛ سخن او را قطع کرده 
چنین گفت : «می‌لنی عزیز » تا غروب | فتاب ازاسپارت بیرونده . | گرتوخواهی؛ 
که امالی لا سد مون سه ماه راه ازدربا دور شوند " سشنهاد تو بذ بر فتنی ندست ۰۴ 
این بگفت زیشت به‌آریستا گر کرده برفت ۰ رود دیگ رآریسنا کر شاخهز نتونی 
لت گرفته ی تاد » که حمات‌او را و ات کل احفاقاً 
ناوشا اسپارت "گر کف نام بسّ هشت بانه سالکی درآنجابود .آریستا گر 
از بادشاه اسپارت خواهش کرد » که طفل را دور و حرفهای او را گوش کند . 


تس 


‌ ‌ 


کل من کفت؛ بکو آن‌چه‌خواهی. از حضود این طفل‌با کی‌نیست. آریستا گر 
گنت» ا کر خواهش‌مرا بیذیری؛ ده تالان بتومیدهم . یادشاه اسپارت قبول‌نکرد. 
آریستا گر همواره بر مبلغ افزود » ت به بنجاه تالان رسید۰ در این جبن دی 
بادشاه کهحرفهای آرستا کررا کوشعت‌کرد؛ قن بادزد : «پدرجان» | گرازاینجا 
نروی » این‌خارجی تور خواهد خرید» یی این حرف بادشاه بر خاسته باطاق 
۳۹ وفت و آریتا گر درحال‌بأی ازاسیارت ببزون‌شد» ب‌اشکه عال ۰۰ ۱ 
اوضاع راء را تاشاه بارس‌بیان کند . دراینجا هرودوت و صرف این‌راه رامیکندو؛ 
چون در جای خود ساید» از ة کر آن خود داری مشود . خلاصهٌ آن این است؛ 
که طول این داه از سارد نا قصر شاه سبزده هزار و پانصد استاد است و » چون 
سی استاد يك پرستگه‌است ؛ ابر مسافت‌معادل۰ 5۵ پرسنگههمیشود وه | گرروزی : 
رد ناد( مج فرسنکه)داهعی کدف ۰ ۱ 
ضمناً مرودوت از شوب متازل واه عقریفآمیکنه »چاه ۳۷ 

۱ وازان آرنت کر اذایارت به‌آین رف هد اج نب :۰۰ ۰ ۳ 
شدن بشنهاد اوحاضر ود » نوضیح آنکه جوابی که ادنافرث برسولان آ تنی در 
باب هرپ پیاس داده بود ؛ باعب خشم آتنی ها شده و آنها تسم کزجم۳۵ ۶ 
9 پارس ضدیت کنند ۳ آرستاگی دیس علّی نمقهای با حرارت کره ه کم 


۱۰۰ 00:80 





۲ - تقریا دوازده هزار تومان پیول حالیه ۰ 
1۶ 

















داریوش بز رگ 


و روتزید یاهمیت اند ایهاچشگةکند . سر ولبزه 1 
ندارند رغلبه بر آ نها آسان است . بالاخرهگف که بنبابهامهاجرننآنی‌هنتندو" ۲ 
چون آنن زورمندتر ازسایریونانی‌ها است » وطفهٌ اواست» که نهاراحمات‌کند: 7 
معلوم‌است» که برای پذیرفته؛ شدن پدشنهاد خود وعده‌های زباد به آتنی‌ها داد و ۱ ۱ 
3 


درنشیجه موفق‌شد » چه | تنی‌هاتصميم‌کردند » که دخالت کنند . دراینجاهرودوت 

وف لوگ ک بات تفر رابت ماد قافن ی ۱۱ 0 
رتاش نتوانست کل من را فربب‌دهد » وحال آنکه‌سی‌هزارنفر آ تنی‌را 
اغوا کرد» »ولی مور خ مذ کور در نظرنگرفته »که در آتن ازجهت خشم | تلی‌ها 

بر آرتافرن زمیثه حاضر بود " وحال آنکه اسپارنیها اندلك رنجشی از ارتافرن با 
پارسیها نداشتند . آئنی‌ها درنتیجهُ تصمیم خود ست‌فرو ندکشتی تجهیز کرده و 
فرماندهی آن رابه ملان‌ثیوس دادند و آریستا گر بطرف میلت روانه شد , بعد از . 
ورود بان شهر ‏ هل دعب فان هائی که از کتار رود ۳ 
1 بهفر ‏ رکه رفته‌بودند » 0 ۳ ًِ ۳ 















بخریمون : 





۳ راید در دربا حفالت شما را یت 1 
ی« ۷ 
وسواره نظامایران که آنهارا تعیب‌میکرد " ازجزبره مزبورنهاراخواست‌ولی 
اهالی خیوس فراربان را بجزیرة ی فرستادند و بعد آنا موق شدید ک 
بوطن‌خود بر گردند. این‌اقدامآربستا کر فائه‌ای برای‌اونداشت » ولی"چنانکه . 
3 یت کرین؟ ام مبخواست دارتوش دا سخت,یازارد: ۱ ‌ 
: مینک هکشتبهای آ تنیرسیدند؛ ات کر رده‌ها! معین 


و دسر اه ۱ 
: کرده قشون‌برزی و بحری باغیان رابطرف سارد حر " 








تک کب 2 


کتاب دو"م - دورءٌ ال بارسی 
اعت کمی ازسپاهیانبمدافعة آن‌پرداخت. | کرچه شهررا بنیانها گرفتند ‏ دلی 
ازغار ت | زیدست‌باز داشتندو جهت‌آین‌و د» که‌خا نه‌هار ادرسارداز نی‌ساخته بودندو حمی 
بامهای خانه‌های آجری‌هم ازنی بود ۰ بنابراین » وقتی‌که بکی‌ازسپاهیان‌خانه‌ای 
را فرزدحرنق سرابت بخانه‌های‌دیگر کرد وشهر آتش گرفت . دراین‌حال 
اهالی شهر ویارسیها » چون خودرا درمیان آتش دیدند » مضطرب دمتوحش شده 
بمیدان شهر » که در کناژ رود پاك تل بود» پناه بردند" اين رود از شل 
جاری بود و بقول هرودوت ( کتاب ه » ند ۱) خالك طلامبآ ورد . بعد » چون 
شا نماد بدند که دسته‌ای ازدشمنان ازجان گذشته و ختگنه و هام 
بکمك آنها مبرسند» شهر را گذارده بکشتی های خودشان رفتند. هرودوت 
کوید:«چنن‌بود آنش‌زدن این‌شهرومعدوم شدن‌معبد « کی پل * (بکی‌ازامکنة 
مقس لیدیها ۰م۰) بعدها پارسیها بهانه این رفتار بنانها معا بونانی را آش 
زدند » ۰ وقتي‌که این خبر به پارسیهائی " که درمشرق رود هالیس‌بودند " رسید؟ 
قوای‌خودرا جمع کرده یکمک لبدیها شتافتندو " چون نانها را درساردنیافتند» 
درتعقب آنان به افس در آمدند. در آنجا شانها جنگ یکرده شکست خوردند. 
پارسیها پس آزاین فتح جمع یکثیر از نها و مردان نامی آنها کشتند و مابقی 
فرار کرده بشهرهای خود رفتند . بس از شکست بنیانها آتنی‌ها دست ازتقوبت 
آنان برداشته بعجز والحاح آرستاگر جواب دادند» که دیگ رکمکی‌نخواهند 
کرد » چه اقدامات بنیانعا بر ضت داریوش بی حاصل است . باوجود این بنیانها 
دنت آزضدیت برنداشتند و بطرف هل‌پونت رفته ببزانس و شهر های دیگردا 


درآن صفحه تسخبر کرد د و از آ نجا بولات کارته دست انداختند و بعد جزیره 


قیرس هم با آنها همدست شد ( اینجا هم شورش اهالی بتحريك بونانی ها بود) ۰ 
وقتی که خب را تش‌زدن ساردبدست بنبانها و آتنی‌هابداربوش‌رسید؛ اوچنانکه . . 
هرودوت کوبد( کتاب ه " بند ۱۰۵ عتنائیبه نها نکرد * چه میدانست . . 

















داربوش بز رک 


که این کار آنها بی‌حازات‌نخواهد 


اکآ دای ان 


تست وتا سوت جه .تس با 


مردمی‌هستندو بعد کمانی خواسته 
۸ و ری به آسمان انداخته گفت : 
انتقام عن از آ تین ما 
کشیدهباد» پس از آن‌بیکی ازخدمة 
خودگفت » هرروز " وقتی که من 
برسرسفره‌نشستم! سهدفعه ت15 : 

« شاها»آ تنی‌هارا فراموش مکن» 

















این نوشتة هرودوت ازنظر آتنی ها 
حرو عادات بارستها شوده . امن 
واستان را آتنی ها گفته اند »تا 





"میتی بخود داده پاش 3 حال ‏ (۲۱) تعت‌جشیدیله کان‌تصرداربوشلول(بزر که ۳ 


آنکه چه قبل و چه بعد ازجنکت (دیولافوا » صنایم ایران قدیم » جلد ۴ گراور ۳ 
, ۱ 3۳ 
مارا تن دربار ابران‌اهمیتی به‌یونان 1 


نمیداد ژ عدم بهره‌مندی ایرانیها درجنگ های ونان آزهمین‌جا بوده که بونانیها  .‏ 


را" چنانکه‌میباست‌ومشاست» خوب ۳ اما اشکه آتش زدن ساره 4 
ومعبد آن‌نتا بجی بسیاروخیم‌داشت؛موردتردبدنیست» چهآ تش‌زدن معایدا تن‌درزمان 3 بر 


خشیارشابراثرکینه‌ای‌بو که یرانبهابدلگرفته‌بودند.این نکتهپائنترروشن خواهد ۰ 
بود . بعد هرودوت چنین گوّید ( کتابه» بند ۱۰۹) داربوش هیس تیه را احضار .. 











9 - یکی ازعلمای تار ی خ گوید + باوجود اینکهابرانیهای قدیم در جنگ‌های‌شود بایونان بهره‌مندی ‏ . 
نداشتند » هميشه پیونانیها از بالا پیائین می‌نگربستند و برای عالم دستور می‌نوساندند ( تورایف» . 
تاریخ مشرق قدیم » ج ۲۱۱۰۲ ) مقصود اين مّف از دستور باید نا فرمان آلقالسیداسی ‏ . 
اک 7 
2 


کتاب دو"م - دوره ال پارسی 
1 "کرده چنبن گفت : «هیس‌نیه؛ شنیده‌ام که جانشین نو بر من بافی شده و بر ضد 
۱ متاهتانی از آن قارهآورده ونانهائی» که سخت حازات خواهند شده با آنها 
۱ هیدست گفته بعدساردرا گر فته‌اند. نظر تواین‌اقدامچگونه میآ ید؟" با خوب‌است 
وچگونه‌چنین‌امری‌بی‌شرکت‌تومکن بودانجام بابد؟ پس‌آزاین هرچه پیش آید از 
چشم‌خودبن *: هنی‌تبه‌جواب‌داد: «ماها؛ چگونه‌رواداری» که چنانگوئی؟چطور 
من‌حاضرمیشو مکاریکنب» که باعث‌مالال خاطر شاه دد!چه‌این‌ملالبزر کک با کوچك 
باشد . چه‌تیجه‌ی‌برایمن آزاین کارمتصو راست‌وچه‌مقصودی میتوانم داشته باشم ؟ 
هر چه توداری» منهم دارم . من افتخار نارای تورا دارم» زیرا تو افکار خود را 
بمن مبگوثی . پس بدان ؛ که ااکر نات من این کارها دا کرده * از پیش خود 
۱ 1 اکرده*ولی باور نار » که اهالی می‌لت و نایب من باین مقام ده باشند » 
تاش وتا هرس بااکیید اکن آ نها اقا مقصر اند و خبری » که و 
کنار دربا به اینجا تا چه 























"یس بدان » که آوردن من از 


0 ۰ وادء اند »راست است 
4 
: - و 

خالف مال اندنشی بوده * زیر | شانها ازغست من استفاده ده چیزی را" 


ح 9 اندازه 
که ها قل ازاننمخواستنه بکنتند کرد‌اند . اگرم نآ نجا بودم » بكشیانی ۰ 
جرئت نداشت بجنبد . پس مرا مرخص کن » نزد بنبانها روم و تمام این دایت ٩‏ 
را بحاد قبل بر رواد ایب شوه را اکر مقر است » سل( ۱ ۱۳۱ 
۷ ح بخدابان شاهی» تفن ازاجر ایا ادعتو » تاجز بر سار فش ( | مطیع‌تو کر دانم» 3 
1 قبالی را که در آن عازم ولات شانها خواهم شد» از تن در نباورم ۰۴ داربوش ‏ . 

سخنان او را اور کرد و گفت؛ برو "و بعد از اینکه وعده های خود را انجام ‏ 
دادی » بشوش بر گرد . دراین احوال پارسیها شهر های جزیره قبرس را محاصره 
کرده شورش را فرو نشاندند و قبرس از نو مطیع کردید . شر حآن چنبن ا 
۱ هرودو تگوبد ( کتاب و » بند ۱۰۸ ) در خلال این 


۷ 













5 قبرس . م۰ ) که بمحاصر؛آماتونت م و 
۱ عاممطاوه۸- ۳ نا 
۸ 


۱ 3-۹ ۱ 
اف ۸ 
ی و ۳ 


۴ 3 






دار بوش‌بز رک 

که بژوو یآ تی بیوش * یکی از نجبای پارس» بالشکري بز رگن اردفبرس‌خواهد 

شد. براثراین خر اورسولی نزد بثیانها فرستاده خواه کرد ».بکمك‌وی‌بیایشد . 

شیانها بدرنگگ با بحربهٌ زناد آمدند و زارد قبرس شده بودند » که,بارسی ها از 

. کیلیکیه بان جزه رهگذشته واردخالك سالامین‌گشتند . فينيقيهاهم دماغه کل | ری ۱ 

فرس را دور ژدند . در این احوال حتّاران قبرس روساء شبانی را دعوت کرده ۱ 

با نها چنان گفتند " شما از در کار سکن :را یکی : خودتان در خشکی تانارسیها ۱ 

جنگ کنندو فک مهافت هتها در دریابجنگیم) بابالعکس‌خودتان تب 

بافشفها بجنگید . بهرحال بدانید » کهآ زادی قبرس وینیانها بدست شما است 1 
شانها جواب‌دادندکه‌مارافرستاده‌اند» تادر با راحفظ کنیم و ۳ ۰ 
نا بر این تکلیف خودمان را انجام خواهیم داد اما شما » بخاظر ۳ 

بازسیها ) هستبد و دلرانه_ یگ کنیی: قتی که جّ 


9 












۱ در زیر فید مادیها | سنی ۱ 
لشکر ابران بجلگه سالامین رسید " پادشاهان قبرس بهترین 9 را دا ۴ 
مقانل بارسیها داشتنذ و | نسیلوس هم در مقابل آرتی پیوس جا گرفت ( بابد در ها 
نظر دا شت » که جز برء قبرس ٩‏ شهرمهم داشت ره تقو را یی ار ۱ ۴ 
۱ عزل ونصب این امر آء ننظردربار ابران نود .م ۳ آرتی سوس براسبی سواربود » 
3 که‌مانند یکنفرجنگی می‌جنگید " بعنی بلند مبشد وبا دست و " دندان مردان 
محر ازپای درمیآورد؛ ی چون ازاین اسب سمناك بود » از مبراخور 
۱ ۱ ی بکید بااسترا: 










را ات با با شاه 0 
ح ست و پنجه نم کند . اکر دشمن را کنتی داراینامی بزرگه میشویدا گر 
نکرده » * کشته شدی از بذست فجیب یکشته شده اي ؛ اما ما که خییه 
بح ۳ ی ۳ 


1 


کتاب دو"م - دورءٌ او ل پارسی 

خاست ۰ پس از آن جنک شروع شد و بنیانها نسبت به فینیقیها در دربا 
بهره‌مندی بافتتد و حصوصا اهالی سامس دلاوری‌ها نمودند . اما مبارزء دوسردار ۱ 
چنن بود وقتی که | سیلوس به‌آرتی نوس رسد » ضریتی باو وارد کرد واسب ۱ 
این سردار بلند شده دستهایش را رویسر فسلوس کار ۰ ۰ 0 
مبر آخور او با داس پاهای اسب را قطع کرد واو با سوارش افتاد . نو و 9 
خانمه نیافته بود » که سْته سور ۲ » چتارکوریوم وفرمانده » باسپاهیان‌بساربطرف 
قت راید هاق جک سالامینی‌ها هم از او تقلید کردند . پس از آن 
بهره‌هندی با پارسبها شد » قبرسی‌ها فرار کردند و عده‌ای زیاد: بخا افتادند . 
از حله | راوس بود ی که قیرسن‌ها را یشورش اغوا کرده بود جوا نسلوس 
شهر آماتوت‌را درمحاصره مبداشت » بی‌از کشته شدنش » اهالی‌شهرمزبور سرآورا 
بر ددءو بشهر شان‌برده بسکی ازدرو ازه‌هانصب‌کردند. بسی‌از آن‌چندی» چون‌سرخالی 
بود » لانةٌ زنبورگردید وعسل در جمجبه پدیدآ مد . اهالی از غیب گو پرسیدند» 
چه بابد بکنند ؟ اوجواب داد که | گر سر را دفن و همه ساله برای او.؛ قربانی 
اند * چنانکه برای بهلوانی مسکنند » خبرش را خواهید دید . اهالی‌چنن کر دند. 

بعد » بقول هوودزت (کتاب ه " بند ۱۱۵) به بنیانها خبررسید ‏ که‌روز ر‌ 
انسیلوس تباه است و یارسیها تمامی شهر های قبری را باستگدای سالامین ۶ 3 
به‌یادشا سایق آن‌گو رگوس" لیم شده بود » حاصرهکرده‌اند . . براثراین‌خبر جنگ 
دریای‌دا رها کرده به پولیه: برگشتند ویارسیها قرس را ازنو باطاعت در آوردند. 
شهر سل* ازتمامی شهرها بیشتر مقاومت کرد » ولی پازسیها زیر دیوازهای شهر 
تقب زده در ماه پنجم این شهر را هم گرفتند.. : یکفتة هرودوت شوری فبرن 
بکسال بطول انجامید » تا پارسیها 1 ان جزیره دا مطیع کردند: 


نک ۱ 
دامادان شاه ۱ مجبرد کرد ۳ ۱ 


هس جر سس 





شره ان ات دوریزس داماد خاش طنفت آتانس و سایر 









٩0۱69, ۵ - ۰‏ -- و و ب- ۳ 0 9 ۳ ۱ 1 
,۵ ۲ 


۳ 


"۵ ۰ 


۹ دار یوش بز رگ 


دادند (درابران قدم معمول این بود» که اگر شهری بس‌از مطیم شدن باغی‌مسشد 
و با فشرده جنگ مبکرد » « پس از تسخیر ثانوی غالبا ارت میدقت . در نمض 
۲ تشن یس ازشوزش اوّل‌هم مدارا میکردند و » فقط پس از شورش 
دوم وتسخبر شهری در دفعهةُ سوم امر بغارت مبدادند » ولی داریوش اوّل در بابل 


بس آزشورش اوّل ودوّم هم حکم غارت نداد . م ۰ ). نعد دو زر بزس اسلحه خود را 


متوجه شهرهای هلّس پونت داشت وشهر های داردانوس " آبی دوس " بر کت» 
لامپ‌سالك وپهسوس فقط بك روز تواستند پا فشارند . دز این احوال باو خبر 
۱ رسید؛ که کاربها باینیانها مدست شده وشوریده‌اند . این‌بود » که بر گشته بطرف 
کارنه رفت . بزودی قشون پارس ازز مه ندر گذشته با باغبها جنگیدو شکست 
فاحشی با نها دا . تلفات باغیها ده‌هزار وتلفات پارسها دوهز ارنفر بود. شورشها 
بمعبد زوس (ژوپی‌تر) که درجنگل چنار بود؛ بناه‌بردند و بشور پرداختند کً 


۰ 


۱ تسلیم شود با آسیارا تركك کرده بجای دبگر روند . در اين احوال اهالی می لت 

بکمكآ نها آمدند وباز جنگی شد وپارسیها فاتح گشتند . از شورشیها و بخصوص 
اهالی می لت عدء‌ای زیاد بخاك افتادند. بعد » چنانکه هرودوت گوید " کار یها 

شون ايران راشبانه بکمین کاه ی کشيده عد#زبادی از آنها کشتند و سرداران 
پارسی * که اینها بودند : دوریزس »آمار _کس» سی‌سی ما کس و میر سوس پسر 

ازیگن: تم تلف شدند . 

۲ هیمه‌سرداریارسی بط رف بر و یو نتد(در نای‌مرمره)ر رفته کنوس ۱ رامطیع 











بطرف دازدانل راند» وتمامی! الیانهای ابلیون و گرژیت هارا باطاعت در آورد . 


ید به یک ظر از ازبوش زننید » که با آتامین »کی از هن قارضاو* نه بونیه 


7 | الیه برود (آخری مجوار اولی بود) . آنهاشهر کلازو من وسیم ( کوم) را 


7 1 ۸ ,0004 ۰ ۳2۵6505۰ ۲۵15206 ,۳6۲۵۵۸۵ ,۸۵02 ۰-۳9۳20۷5۰ ۱ 
1 711 س ۳ 


۳ 


وله بزد: . سپس وید + کوحور تن بطرف کاریه رفته" از دربای مرمره ۱ 


ی آزاینفتوحات ناخوش شد و درترووا قر گنشیی . بعد یه ارتافرن والی‌ابالت ات 


۰ . وه عاوز۵ 4 .منت ۳۰ فغورن0 رقتادوءر هون ِ 





۹ 


و 0 ی 


کتاب دو"م - دور ا لول پارسی 
گرفتند این بهرهمتدیهای پارسبهاآرستا گر محر قوزی سانها وغره را" 


کی و واوا کنون‌در بافت" که‌مکن نیست برشاه ءقله کلف ء بتا براین راهان 


خودرا چم کردم متووت کرد" 2۱45 بهش تیسنت در فکر بناهگاهی بوده » دز 
صورت یکه‌قشون‌شاه[ نهارا ازمی لت راند باخود آ نها خواستند چلای وطن کرده 
به ساردسشی با مبرسین بروند ۰ حائی را داشته باشند . هکاتوس 0 مق 
اهر ساندر آعقدهداث »که جلای‌وطنبرای‌هیچکهام زد محل‌ بو رصحح تست 


خوب است» که آرستا گرقلعه‌ای درجزبرة ۱۳3 انا راخاشمته ۱ 


زیرا بعدهامیت و آندیه‌می ی ی رتفا کر این ری را نسندید و حکومت 
لت وا بسکی‌ازاهالی شهر که شخص‌ متا زی نود و فیثاغوری نام‌داشت» سیرده خود 


به‌م‌سان ‏ من تا ایض ءقلعه‌ای ده درز قلعه 
5 5 ك سکس ث مشغول 3 + ار 


کعته شد و سیاهش معدوم گردید . 
( کات مه نف ۱۱۱ 
















3 بعد هرودوت چنین گوید ب ششم 
هسن تبه * یس بس از اینکه باجازة داریوش به ساره آمد ۳۹ 
ُ ۱ ,وال باه کفت؟ » عقیده نو راجع ك 
بهورش بنیانها چیست بحست ؟ » اوجوات‌داد » ۶ تدانم و ازتمام این دقایع درجم 


را نون » که هب تیه راهتر از داریوش میشناخت ؛ ۰ چدان جواب داد : خف 
یانب مویگویم) ی توبوشته‌ای وآرستا گر . 
آنرا پوشیده؟: پس بس از این جواب هیس‌تیه " » چون دانست »که آرتافرن از بطون . 
آ گاه‌است » متوحش شدهءوشانه فرار کرده بطرف در نارفت وبجای وعده‌ای ۰ 
۱ جز برءٌ (ساردشی) داده بود درتهات ریاست شورث نز 
نمهده گرفت . چون بجز برء [ خیوس ) ون آست 4 اه آن در اشباء ند ب 
که ی 2 ی ۳ 
کردند» ولی بغد که‌فی‌مسدندادشمن‌شا شاراشه ۰ 





0 ۳ - 605, 






















۱ داریوش بز رگ 
چا باعب این شورش و مصالب کردیدی؟ گفت * جهت این بو که داربوش ِ 
بخالك نشیانها برد و شانهار زایجای فتیقیها شالت 
۱ ست » که هیس‌تیه درو غ گفت » چه داریوش چنان , قصدی نداشت و مقصود 
جرا( :ند 6۳ بس ازآن هسی‌ئه ۰ : 
اه‌هئی‌چندارسه » که‌درساردبودندنوشت. مکانبه‌می‌رسانید» که‌پارسیهاراجع 9 
باغتشاشات بااو قل رای داشته‌اند . نامه‌هارا قاصد نزد آرتافرن برد واو بقاصد 
گنت نامه ها بساحباندنبرسان وجواپ آنیار نزد من آر . او چنین کرد 
ودرنتیجه توطثه‌ای کشف گردیدو ارتافرن چندنفر پادسی را اعدام کرد . چون 
نا هسب رتیه اینجا هم نتیجه نداد * اهالی خیوس خواستند " که اوازجزیرةآ نها 
0 تارج شده به (می لت) برود . اهالی میلت » که تازه از دستآریستا گر خلاصی 
بافته بودند » نخواستند دوچار چبّار دبگری شوند وبکی ازاهالی می لت زخمی 
بران اوز ‏ پس ازآن هیس‌تیه ازشهر خود ببرون رفته بازه بهختوس ال م2 ۳ 
2 لي در آنجاهم مو فق‌نشد » کشتی‌هائی بگیرد بر ۱۳ 9 
۵ نی ازاهالی لس بس تحصیل کرده باآ نها به بیزانس در آمد و در آنجا مانع 
اند اور نای‌ساد) ۶ گردید. توضیح بح] نکهکشتبهاراتوقیف میکرد 
ط آنهائرا راء مداد ۰ که مطیع ی دزاین وال هر پادس : ال 
8 هکت کرد اقا می لت با بنیانها واهالی لس بس و خبوس 0 
5 برای دفاع متحد شده بحرئه ای از ۰ کنتی تهب ۱ 
کردند پازسیها وی و ِ با 













چ- 7 ۳ راز آین‌حرا ی ی ق 
هد ديس مر يد پر 


ات دو"م - دور اوال پارسی 
بر ندار ندو باز یحر به‌ایبدشجایف رستند »که پنج‌بر ابر بحربة ماباشد . برآثراین‌تفاق ۱ 
بعضی بر ای جنگکحاضر شدند وبرخی‌خودداری کردند . مددرجنگ در بائی‌غلبه ۱ 
با بارسی ها شف و قدون بارس از خشکی ودریاامی لت ۱ سا 
کرد (444 ق باه : اهر وحفوت کوف غب کوی دلف این‌واقعه رای 395 
نود و مصمون و جچنان نود : « در 7 زمان ۰ ای می‌لت » که حنات ها 
کرده ای » طعمهٌ اشخاصی زیاد خواهی بود و هدبه اعلی برای آنان. ‏ زنان تو 
پاهای مردان کثر العده را که موهای دراز دارند» خواهند شست و نگاهداری 
معبد ما در (دبدیم) بعهدء دیگران خواهد بود * . مور خ‌مذ کورگوید: چنین‌هم 
شد » ز برا او وان سر لن .وا پارسیها کشتند و زنانشان اسر اک بارسیان » که 
مو های دراز دار ند » گردبدند پم -قفتوالیر سار موافق نوشتة هرودوت معاید را 
خراب کرد واز اهالی عده ای , دشت و اسراء را شوش فرستاد . دار بوش نست 
با نهاهبجگو نه نع فد د وفرمودا نهار" ی » که درمصب دجله و اقع‌است) 
۹ دهند . سپس هر ودوتگوید ۰ آتنی‌ها ازسقوط می‌لت‌بقدری مغموم‌شدند ؛ 
کموقتی که در نمایشگاه (طا طر) آ تن نمایش این‌متقوط را دادند * زمین‌نمایشگاهاز 
اشکه‌ایتماشاچیانتر شدهو لیبعددولتآتن نو سندثّاین نمای را ؛ که‌فری‌نیکوس 


نام ار ندادن هز ار درهم " حز ای‌نقدی گام فرظ وسیرد که این‌نمایش‌را 










وگ دهدن حهت‌محاز ات این‌بود ۰ که مچر ا نو سندة مز نوزبدبختی‌های شاه 
شا دم اوقت 7 
‌ 
بعض اهالی سا مس و بعضی از نیانها جلای وطن کرده بجزیره ۱ 
رمتند و در آنجا مستعمرء ای با کردند . پاسی‌ها باسا مس دفتاد خوشی۳۳5 
و اس باهالی تررسانیدند ۰ چه» فبل ازجنگی در بائی‌میلت * انها از شورشیاز 
۶ ۱ ۱ رجا ۳ 100 
۳ - تقریبا نوصد وسی فرانگ طلا با دویست تومان ۰ 7۹ 


19 


9 9 
‌ 
دار یوش بز رگ 


۰ هیس‌تیه* وقتی‌که دربیزانس مشغولگرفت نکشتی‌های‌بنیانی 
: فتل هیس ‏ بود» ازسقوط میلت! گاه شد وحرکت کرده به‌خیوس آهدد 
بعد چون او" را نمیخواستند راه دهند » زد و خوردی با اهالی کرده مساط شد و 
از این جا به تاس رفته این شهر را محاصره کرد. سپس باو خبر رسید » که 
فییقی ها از میت بقصد جا های دیگر بنیانی عازم شده اند . بر اثر این خبر 
ما سیاه خودیه لس سس رفتاو »مجوناسیاه او دوچار مجاعه ‌ 
کشت بقار ه برای تحصیل آذوقه در آمد ودر آنجا مورد حمله هارپا گثرئنس 1 
فشون بارس 3 وه ویس ازچتیتی خوداو گر فتار وسپاهش معدوم‌شد . هرودوت : 
گوید» که » چون کف سپاهی‌پارسی باورسید وخواست اورا بکشد » هس‌تبه " ِ 
بزبان پارسی خود را معر فی کرذ و در نشبجه اسیر شد. ار او را بشوش برده 
1۱ بودند » بقیناً داربوش از گناهش میگذشت» ولی ارتافرن " ازترس بش آمدهای 
دیگر وازایشکه عیس‌ته زنده مانده بعد باز قوی شود» حک‌عدام اورا داد ویس 
جسد او را بدار زده سرش را بشوش فرستاد. وقتیکه داربوشاز قضیه ۲ گاه 













شد؛ ازتافرن وعاریا کک‌را توبیغ کرد که چرا هدس‌تیه‌را زنده نزدااو نفرستاداند. 
بعد امر کرد » سرش‌را شته بطور شانان دفن کنند و گفت : «اين شخص‌خدفت 
ح بزدگی:بمن وبپارس کرده بود» . مقصود مور خ مذکور خدمتی‌است » که‌هیس تیه . . 
«رسفر چشکی داریوش ۱ اروپائی کردء ونگذاشته نود بل‌دانوب ۱ 
آب کنتدن 


ی بی ازآن بر رن زمتاند دبای میت نراد / 
خانمه شورشها ۳ 





ح در بهار بدربا رفت و جزاثر خبوس رلس پس وتهنه دوس ! 
از بو بالامت ابران در آورد و بعد از اتمام کارهتا در خالك بنیانها بطرف . 


نت در اشجا د ر کناه باه قاس امین وغا از مرن 1 








کتاب دو"م - دورء اوال پارسی 
که و سلیبریو بدزاتس وغبره . اهالی ببزانی منتظر وزود تحر به شقییی ی 
آتجا به دزبای سیاه روشدا. یه مضه ایرایتطوف خوسوس ۳ ۰۰ 
شهر کاردا سایرا شهرها را کر فته بقول هرودوت خراب کرد .کلية مور خمذ کور 
گوید » که‌پارسیها وفینیقیها بدازغلبه برناغیان بآ نها بانهایت سختی رفتارکرده 
ت ای زباد از اهالی کشتند . جار خرسو نس ۰ که مىال تیاه ؟ نب کت 


,مه 


بود » چون از آمدن بحرانه فشقی| گاه‌شد » ثروت خودرا در ینم کشتی‌بارکرده 
بظرفآتن فرار کرد » در داه ؛ رکعتهای فینیقی برخورد و خودش جان بدربوده 


میج ۷ 4 مه ۵ ۳ 
به آتن رفت » ولی پسرسم تبوح نا م گر فتار شد . فینیقی‌ها اورا بشوش آوردند» 
















با این مقصود .که باداشی خوب از داروش ستانشد . دار نوش نه فقط بدی باوی 
نکرد» ان ای بتداخت"* خانه وزن بارسی باو داد واولاد او بارسی‌شدند. 
(میل‌تباد همان کنن بود » که پیشنهاد مسکرد بل‌دانوب راخراب کنند تاداریوش 
دا ناریا کشت نداعته باشد ۰ ۰) ۰ سال بدا برای بنیانها سال خوبی بو 
توضیح آتکه دار یوش » پس از فرونشاندن شورشهای مستعمرات بوتانی‌دد اسیای 

صغیر » وبعد از مطیم کردن شهرها وعلهائی »که از جهت این شورش درآ سیای ۱ 
صغیرو ترا کیهازپارس مجززاشده بودند» تصمیم کرد؛ اسلاحاتی‌دراوضاع ینیانهابکند. - 


اصلاحات دار وش هرزدوت گوید ( کتاب ٩‏ » بند ۷ ) : بن‌اثر این صست ‏ 


0 دار بو ش»آرتافرن از شهررهای ییا نیتم بشدگانی‌بساردخوامته 
در میت نع هو ی 1 ۳ 0 ۹ )۱ ِ 
ً نها رام مکر دقر اردادی ین خودشان‌منعق دکنند . بر ۲ 


7 وین ای قراردا آنها متمهدشدنده بجای ایشکه بجان‌یکد 
افتاده شهررهای ب ی غارتت کنند " منازعات خود را بدیوان داوری 
بدارند. اصلاح دبکر راج بمأخذ مالباتها بود . با این متا 
خال بنیانهارا مساح یکرده‌برای‌هر بكك فرستگهمر بع( ی 


۷00 ی 





ِا( 


39 
داربوش بزر گت 

مالیاتی معبن کرد . مور خ مذ کورگوید » که این جزوجم در زمان ارهم‌جری 
بود و آرتافرن میزان مالیات را » چنانکه سابقاً معمول بنیانها بود * مقزرداشت. 
این اسلاحات باعث آرامش پنیانها گردید. بعد داریوش اصلاحات مذ کوره را 
کافی ندیده در صدد بر آمد ۰ که اصلاحانی دیگر نیز بکند و با اين مقصود دد 
بهارسال دیگرتمام وهای قشون را در آسنای صغر مرخص کرد " نا بخانه‌های 
خود رفته استراحتکنند و مردونیه ( مردونیوس یونانیها ) را با اختیارات تامه 
و قشون بر ی کافی به آسیای هفیر فرستاد . او پسر کبرباس و داماد داریوش 
بود » توضیح آنکه شاه مذ کود دختر خود آرتو زسترا" را باد داده بزد . سرداز 
جدید وارد کیلیکیه شد و در آ نجا بکشتی نشسته با بحر یه بدربا رفت و بقشون 
دی امز کرد از راء خشکی به هس پونت بروند ۰ از دریا مرددنیه بطول 
سواحل ح کت کرده و بمحلها س رکش یکرده؛ بخال شبائها در آمد. هرودوت 
۰ گوید ( کتاب ششم» بند 6۳ ) : « در اینجا واقعه ای روی داد » که باعث تعجب  .‏ . 
آن بوتانیها است » که باورندارند " | تااس درمجلس شور هفت نفر هم قسم طرذ  .‏ 
حکومت ملی‌را برای پارس پیشنهادکرده باشد» (رجوعبصفحه ۲شود). توضیح ۱ 
آنکه مروونیوسیحکومت را ا زجبابره انتزاع ودرتمام شهرهاحکومت‌ملی‌برقراز 
کرد . جهة اصلاحات داربوش دا » ااگر چه هرودوت بیان نمیکند» ولی بعض_. . 
محققین جدید چنین تعبیرکرده‌اند *که چون داربوش جنگی دا بابونان یشیتی ۳ 
میکرد» میخواست مستعمرات یونانی را از خود راضی نکاهداره وبا این‌مقو ۱۳ 
: مردونیه را مأمور کرده‌بود؛قبل ازرفتن‌به‌اروپاحکومت‌ملی‌بشهرهای‌بنیانیندهد. . . 
2 تاریخ شورشهای من‌بور حققاً معلوم نیست . هرودوت گوید که شش سال ۶ 
" طو لکشید (کتاب ٩‏ ۰ بند ۱۸ ) ولی نلد که تصور مبکند » که آغاز شورشها . . 


ین ۰ 244 ۰ م بوده وتسخید می لت بین 4٩0‏ و 264 روی‌داده ( تتیعات ۳ 










۱ 











تاریخی راجم بانران قدیم » صفحهً ۵٩‏ )۰ 
و : ۱ )و۸020 - ۱ ح 


۷ 


کتاب دو"م - دور اول پارسی 
شا که چنانکه‌هر ودو‌گو بدا( کناب" بند 40-6۳): «بعدمردونه 
و باقشون ری وسور ع ازاهلین بوت‌گذشته بقار ‏ ارویادر آمد» 
و یه از و 0 : 
که به ار تری واتن رود . این مقصود بهانه بود ودرواقع 
بنا براین وه بحری اوجریزة تاسس" را گرفت مقدوبه زا سوت ۱ 
دز | ورد ۰ شهرهائی» کهدراننطرف مقدو نبه بود » قبلا باطاعت پارسیهادر آمده نود . 
9 ۰ ‌ِ سم سم 
از تاسس قشون بارسی باز بقاره در آمده تا آکانت" بطول ساحل ح رکت کرد 
و 
و یس از این محل خواست کوه ۱ راد دور زند» ولی دراین حان بادشمال‌شرفی 
وزبدن‌گرفت واز تلاطم دربا بح ره بارس آسیب بافت » چه عم زیادی از کشتی‌ها 
۷ 

بدماغه | تس خورد و ورهم شکست : گویند تلم کی فک ۳ وزست‌ه زار نش 
تلف‌شد . (اين کفته هرودوت را باید درنظرداشت ۰ که مد کعتی نژ دنا 
۰هز ارنفرسپاهی‌بوده" زبر ایا تربکارخواهدآ مد ,). چون دراین جای درب 
حبوانات دربائی زیاد است » عذه‌ای ازسیاهبان طعمه این حیوانات‌گشتند و بعض 
کشتی‌ها خراب شده وبرخی از کارافتادند . درایناحوال مر دو سه درمقدونبه‌اردو 
زد وشانه بریگهای‌ترا که شخون شون او زدء عد ای زبادازبارسیها کشتند 
وخود مردو نبه هم زخم برداشت . باوجود این مردم مزبورهم ازقید پارن‌خلامی 
نیافشد" زیر مردونبه* اتا‌اهلی‌زا مطیع نکرد؛ ازاین محله 0 
هرد نبهعقب نشست زیراقمون ی اازجهت‌هی شون برسکهاوقوه دزیر ۳2 
طوفان دربا سیب زبدبافته بو .بنبراینقشون ایران به نیا ننگینبرگشت؟: 
این است گفته‌های هرودوت و له آخرآن »که تتبجه است » باصفریو کبرای 
: ‌ ۰ 

ببان او موافقت ندارد : اگر مردونسه تا سس و مقنوننه و برزیگهای ترا کبه 
را ازنو باطاعت ابران در آورد ؛ پس * آزچه جهت نشگین بهآسیا برگشت؟ هرگاه 


مقصود مور خآسیب بافتن کشنیها ی ابران دردماةآ تس بوده» کهایننوع‌سوانج ۵ 


۱ اب مه روز ۱۳ 
+ - 7۵509 ( دریعرالجزاگر ). ,۷ - ۱ 


۳. ۸ 


۲ 


ور 














داربوش برر کف 


درهرزمان برای کشتی‌هاروی داده والبته پیشسآمد سوئی‌بوده ول ۳ 
که‌بایث ننگ‌باشد . بنابراین بابدگفت » که دراینجاهم قلم‌هرودوت تابع حیّات 9 
او ده » چه این‌مور خ * چنانکه درمدخل گفته‌شد ۱ ۱ 
داربوش مأموری به تامُس فرستاد با این امر "کم اهالی دبوارهای 


شهر خوه دا خراب کنند و بحربه ای ؛که دارند؛ به آ بدرر نقر ستند .۰ حجهت ۱ 


ار 
۱ 
3 این بود » که‌این شهر بواسطة داشتن عایدی ۳ ترتس داده دبوارهای.. . 
ح کم وقوی ار کره بو وهوجوادهای این شهیپخامیوش ب ۶۳ ۳ ِ 
اهالی شهر عزبور فکر شورش را در مغز خود میپرورند . هرودوت گوید » که ۷ 
1 















این حرف تهمت بود . . این شهر را فیتیقیها با کرده بودد وعایدات آن تقو ۲۱۳ 
مورخ م ذکور؛ معادل هشتادتالان اقا نود وششهزار تومان 1 ۱ 
بود و پیشتر این پول را از معادن: آن تحصیل می کردند . اهالی ناسین اطاعث را 
و 1 
کر شذ معلوم است » که ترا کیّه و مقدونیه بر آثر شور 
ده از اطاعت ابران خارج 










از شرحی » که 
مستعمرات بونانی و کاریه وقبرس از موقع استفاده 
شدء بودند ومردو یه از نو این دو ایالت دا بانقیاد در آورده. 
و عم بوتان 
۱ قبل ازشروع بوقایع ابر چشکک » کهازلین جنکه‌ایران بابونان برد نش ] 0 
۱ کب مر ۳ ۱۳ ۱ 
" راجم بروابط ابران و بونان ذکر میکند ؛ درج کنیم ‏ ۰ زیرا این حکایت» اکن . 
ض چه داستان است » » ولی در همان خال حا کی از نظری است 2 » که دو مت مزبود. ۱ 
9 اسیت بیتکدیگر داشته اند . 1 
رف مورّخ مذ کور کوید : عمای‌پارسی نفد دزد ماع نا 
نت ها(خارجی‌ها) فنیقهابو دند. ایتها از اریشره" ء بسواحل در بایمفرب آهد: 
7 وت ۳ با ۱ ۹ 
| ۳ 99 5 7 جرا 


کتاب‌دوم - دورة اول پارسی 

"9 » کهحالا از ان فنتقنهااست ت» سکن یگوبده فوراً بدربا نوردی‌برداختند 
یمد بامال التجار مصری و آسوری بصفحات ختلف رفید؟ فا اننکه نها ۳ 
در آمدند . آ رکس دراین زمان اوّل دولت بونانی بود . روز پنجم ورودشان‌باین 
ملکت » بس ازاشکه تقرباً تمام مال‌التجارءة خودرا فروخته بودند " ( ی آدختر 
( ای‌ناك ) پادشاه آر کس در جزو زنان دبگر بساحل آمد. زنها مشغولخرید 
امتعه گر دیدند و فنقیها در ابن وقت نظر به تبانی » که کرده بودند " حمله 
پر نها کرده خواسنند آنها را بربایند . غالب آنها فرار کردند » ولی دختریادشاه 
با بعضی از زنان بدست فینیقیها افتاد وابنها زنان را در کشتی‌انداخته بطرف‌صر 
رفتند . چنان بود رفتن ( ی) بمصر» چنانکه‌پارسیها گویند . بمقبده علمای‌پارشی 
ین نخنتین توهن بود وپس از آن تون دیگری وارد شد؛توضح آنکه چند 
نفر بونانی به صور رفته دختر بادشاه | نا »که ارویا نام داشت » ربودند (دراینجا 
هرودوت گوید » که‌چون‌پارسها قوم بونانیرانمشناختند » اهالی کرت‌رابونانی 
گفته اند) و توهینی را »که فینیقی ها پیونانی ها کرده بودند » تالافی کردند 

پس از آن عقیده پارسیها يك بی‌عدالتی‌تازه ازطرف بونانی‌ها شرو ع‌شد " توضیح 
ار کشتی‌های دزاننه کسید( کی تا بی‌امروزی ولازستان قرون‌بعد) 
رفته مده آدختر پادشاه آنرا دزدبدند ۰ یادشاه کلخید رسولانی بیونان فرستاده 
ترضبه خواست . بونانی ها جواب دادند ؛ که چون فینیقی ها ترضیه ای برای 


دزدسن تاد کل ندادند "| نهاهم نخواهندداد . ور تا دیگر سقیده 


بارسها ۲ الکساندر سر پری‌بام "پادشاه ترووا ( که در آسای‌صفبر‌بود) براین‌قضبه 
کاهی یافت و خواست زنی از بونان بای زیر پنداشت شت » که چون بونانها 
ة نداده اند این عمل حازاتی نخواهد داشت . این بود » که « بر اثر تصمیم 
خود لین "زن] کامم تن" پادشاه مس سل را ریود . بونانها در ددو امرراضی 


فک ۶ که رسولالین فرستاده هلن را استرداد کنند نیز جزای نقدی بخواهند.. 


سس سس 
۱- ۸09 ( در شبه جزيرة پلویو: ۰ - ۲ 


۷ 
۰ .-- ۲ ,۸2۵۲6۲۸۵۲ -- 1 و ۵۳۵۵6 ۰ ۵6066 ۳ 
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داربوش بز ر کت 
ور ترووا بآ نها جواب دادند» شما خودتان مده دختر پادشاه کلخید را ربودید : 
وبعد نه اورا رد کردید ونه جریمه‌ای پرداختید . ما هم مانند شما کنیم. تالین 
زمان بعقيدء پارسی‌ها هر دو طرف یعنی بونانی و خارجی اشخاصی را میربودند » 
ولی ازاین ببعد تقصير با بونانی‌ها است ۰ چه آنها 9119۹ .| حمله کردند ( مقصود 
جشگ‌طولانی‌بونانی‌ها بانرووا است» که + هیر شاعرحماسی‌بونانی‌درایلیاد و آدیسه 
سروده است .م .) قبل‌ازایشکه پارسیها باروپا لشکر کشیده باشند . کلية پارسیها 
گویند ربودن زنان کار اشخاس بی‌شرم است و تقامکشیدن ازجهت زنابی که 
یه . اشخاص عاقل اعتنائی باين نوع قضابا نمیکنند» 
زیرا » | گرخودزنان باین‌امرهایل نبودند " آ نهارا نمیدزدیدند . بهمین‌جهت‌است» 
که در بارمهمیتی‌باین‌مسائل نمیدهند؛ و حا لآ نکه بو نانیهابرای‌يك‌زنلا سدمولی . 
باقشو نی‌زباد به‌آسا آمده علکت بری‌بام را خراب‌کردند . ازاین زمان پارسیها 
بونائبها را دشمن خود پنداشته ارویا را بابو‌نانیان ملکت اجنبی و آسا را باتمام . 
مللی» که هد ان‌سکنی‌دار ند» از آن خودمیدانند . چنین‌گوندپارسیهاوخراب‌شدن . 
ترووا را جهت خصومتی» که نسبت به‌بونانی‌ها می‌ورزند» جلوه می‌دهند ولی‌داجم. : 
به (ی) فشقمها باپارسیهاموافق نستند . آ نها گویند »که این‌زن‌رابزورتیاوردن ‏ 3 
بلکه خود او ارتباطی با صاحب کشتی بافت و با جرد ای ۳ 


والدین تسه 2 ارتباط را در خواهند بافت » عازم فشقبه شد . . چنان است روایات . 


5۹ ری 


مت اسف هر ینت ۱۳۳۳ 
ولی شخصی را » ۰ که در دفعهٌ ادلی توهان بیونان وارد کرد » خواهم نامید و 
هرودوت بتار یخ‌لیدثه شروع میکند واز سانات او معلوم‌است ت »که کرزوس‌پادشاه 
لبدئه ال کسی است » که بونان را توهین‌کرد » چه تا آن‌زمان بونانی‌هایآسیاق 
۱ صفیرمطیم خارجی‌ها با " بقول‌هرودوت * بربرها نشده بودند . حکابتمذ کوز فِ 
چندداستاني‌است » که هرودوت آزیونانیها" پارسیها وفينيقبهاشنیده وضب طکرده ۱ 
توش مرساند* که در دور هخامنشی ایرانبها شتا را از آن در ود 







ود ی 13۱ 


#۳ کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 3 
وحمایتآنرا ازوظائفتان میدانستند . درجای دیگ رکتاب خودهم هرودوت‌این 
نظر راتایدکرده» چنانکه‌پائن تر بباید . د. باشچیزدیگر »که ازاین‌داستان استنباط 
مشود » خصومت ایرانی بابونانی‌است . درایشکه خصومت ذات‌البین برای منافع 
بوده شکی نیست » ولی از گفته‌های هرودوت چنین استنباط میشود » که پارسیها : 
از بیش خود با بالقاء فنتقیها و با بونانبهای فراری» که مواره در نزد والی ۱ 
لندثه با در دربار ابران بودند ومبخواستند ابران را درامور بونان داخل کنند » ۱ 
سعی داشته‌اند » علاوه ب رکدورتهائی » که روی‌میداده » بك‌جهات تار یخی هم‌برای ۱ 
قشون کشی خود به اررپا متمسكٍ شوند . 

دض نوسن دگان جدید این‌داستان وامثال آ نرا » که درجای خودبباید » از 

اختراعات هرودوت دانسته می گویند : خیلی دود از حقبقت است » تصور کنیم » 
که یارسی ها از داستانها وافسانه های بونانی الاع داشته‌اند » ولی نوسندگان 
مزبور این نکته را فراموش م یکنند» که در درباد ابران و نزد والی ابران دز 
لیده هميشه عده ای از بونانی های اشرافی با ماجراجو اقامت داشتند. اینها 
ابرانی‌هارا ممواره تحريك‌میکردند » که نامور بونان دخالت کنندوبرای‌پیشرفت 
مقاصد خود بهر وسبله متشتّث می شدند . از له من داستان ها و افسانه ها 
ودر مواردی پیشگوئی غیب گوهای بونانی بود . چون موارد آن درجنگ‌های 
خهیارشا ذ کر خواهد شد» عجالة میگذريم . 

تم هرچند شورش مستعمرات بونانی فرودشت " ولی‌تحریکات 


آتن و ارشری درمستعمرات مزبوره قطع نشد . آتنی‌هابر 


مقدمات 
با بونان 

ا ترشورش ابن‌مستعمرات‌بحریهُخودرا زیادکردند وداریوش» 

ور کر کیت آتنی‌ها در آتش زدن معبد مقدّس سارد سخت مکدر بود * بعداز 









فرونشاندن آتش‌طغبان در آسبای صغبر » اصلاحاتی درشهرهای شباک احرا تع 
و بعد مردونبه را برای سرکشی به‌ترا که ومقدونّه فرستاد وبراثرآن‌اوضاع‌قبل 
از شورش در این جاها برقرار شد . بس از آن چنانکه هرودوت گوبد » (*کتاب 


۹۲ 


۱ وا توش رکف 
8 ه) داربوش خواست بان * که بوبانی‌هاف‌اددیا دجم ۳ 
شد باجنگه خوافند کرد با این مقصود رسولانی بقسمت های ونان ارویاگی 
فرستاده آب و خاك » که علامت اطاعت بود » خواست و در همان وقت مأموری 
بشهر های بونانی درسواحل بحرالجزایر فرستاده امر کرد کشتی‌های‌دراز بزای 
ل‌اسب‌ها بساز ند و آ نهامشغول اج ای‌این‌امرشدند . بعد مور خ مذ کود گوید» 
که | کثر اهالی یونان اربائی اطاعت کرده برسولان آب و خاله ددد. امالی ۳ 


جزاثر نیز چنین کردند و ازجله اهالی مربوره مرتم شهر زین بودید ۳۸ ۱۳ 
این خبر بهآنن رسید » آتنی‌ها بر آهفته کنتند » که اهالی ازين از راز دا ۱۳ 
با ما چنین کردند» تا با پارسی‌ها متحد شده بی ما تازند .بعد؛ آزاین پیش آمد ۴ 
استفاده کرده بدولت‌اسپارت رسانبدند » که‌اهالی‌اژین خیانت به‌بو نانی‌ها کرده‌آند. َ: 

: ۰ ض ۰ یگ 1 ‌ دِ ‌ 3 
بر اثر این شکابت پادشاه اسپارت کل آمن به اژین رفت " تا مقصرین را 3 


گرفته تیه کند . دراینوقت بعض اهالی مقاومتکردند ‏ کری‌بوس نامی بیش . ۳ 
از دبگران از واء د بت گفت » بادشاه اسپارت » چون پول از آتنی ها کرت ۱ 


از پیش خود چنین کند " نه بر نب هأموریت از دولث اسپارت .کر ات۳ 
مسگوید » چرا تنها آمده ویادشاه‌دیگر اسپارت با او نیست ( اسپارت دو پادشاه 
داشت )۰ کل امن پس ازاین حرف اسم کری‌بوی را پرسید و » چون او خود . 
را نامید» پادشاه اسپارت گفت: « ای میش برو شاخهابت‌را مس بگیر» که دشسی 
پرومنددرپیش‌داری» (توضیح آنکه کری‌بوس‌درزبان بونانیبمعنی‌میش‌استم۳ . 
پس از آن یادشاه اسیارت از شهر من‌بور خارح شد . زمانی که کل‌آمن دد ‏ 0 
اژین بود و برای بونانی ها می کوشید دمارات" پادشاه اشتازت برای او سعایت ۱ 


ار گنت کل امیق مش از مراجعت به اسپارت خواست او دا از 
‌ 6 ۶ 












فک 


ی سلطئت دور کند . دراینجا هرودوت حکابت‌مفصلی راجم به کل آمن و 
وه مر کتن » که هر چند م تقیماً مربوط بجنک داربوش با بونانا - 


۲ - 2۲105. ۳۰ 1۳ 






مد ان له هی که فا ی زا تیک / 


کتاب د وم - دور او ل بارسی 

اطلاعاتی راجع باخلاق و عادات اسپارتی ها * که با.ابرانیها سایش و اصط کل 
داشته‌اند » مسدهدودن؟ گر بعض جاهای این حکایت» چنانکه بباید با تاریخ ایران 
در زغان خعبارشا مقماس است . .بتابراین مقتضی‌انت؛» که جات موز خج مذکو 
۷ وقابع این جنک بيردازيم . 
کم شرا . هرودوت کوید ( کتاب ٩‏ ند ۷۹-۷۱ ): ومتازات ۰ 

آرستون بادشاه‌نایق اسپارت بود. رت ۱ 
اشکه دوزن گرفته بود؛ اولادی نداشت و»چون صدانس تست کهاجهت ۱۳۳۵ 
بخود اد تیست » عصمم شد باززنی دبکر بگیرد. دراین وقت دوست او ۲ زتوس! 
پر سیب زنی داشت ۰ که در تمام اسپارت از حنف وجاهت ه ۱۳ ۱۳۰ 
زن در کودکی از حبت زشتی مانندی نداشت و والدین او از این وضع هواره 
در غصه و اندوه‌بوده هرقدر فکر مسکردند " علاجی نظرشان نمهرسد . بالاخره 
دای دختر تصمیم کرد » علاجی بیابد و دختر را همه روزه بمکان مقس هلن" 
موه عامتکن از زشتی او کاهد . روزی » در موقعی که بیرون مناد » بزنی 
بر خورد و زن دست خود را صورت طقل ناد و بر ایرآن اس مت ۱ 
دختر اسپارت‌گردبدو» پس ازایشکه برٌرکک‌شد» بحباله] ژتوس دز آمد. آرستون؛ 
چون مسخواست ت باززبی اختیار کند وعاشق زن «وست خود 3 و3 ۱ پس ازفکر 
یرای اجراش مضود خودبدین سیلهمعو سل کزد در وت ۱ 
بیا عهد و پیمان کنیم " که هر کدام از ماآنجه دارد » بهترشش را فک 
بانتخاب او هدبه کند. دوست او قبول کرد و عهّد بقید فسم, سته شد . بعد 


آزیستون اموال خودرا بهآ ژتوس,عرضه کرد واو از دارائی دوست ود بهترین 


وا برداشت ز اوقنی که توت تون وشه ۸ او دست زن دوستش را کرفته ۱ 


. کرد؛ ولی » چون دید قسم خورده» تسلیم شد . پس ازآنآرستون زن دوم دا 
طللاق داده این زن‌دا گرفت و او قبل از موعد » بعنی قبل از انقضای ی 
۰ ۳ .۲۸6۱۷5 .۸۲۱5/۵8 1 
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۱ دیوش بز رک 

(هرودوت چننگوید) ۱ وقتی‌کهآرستون ارس افورها! بود " بکیازخدمة‌او 
مژدهآورد ؛ که زش پسری زائیده واو با انگشتها حساب کرده فربادزد : « قسم 
بخدایان » که‌این مولود جدید پسرمن نیست ‏ . دراین موقم رجالعزبورتوجهی 
۴ بان حرف‌نکردند» ولی بعدها » که پسر بزرکگک شدآرستون همواره نادم‌بود ؛ که : 

چراچنان حرفی زده . ابن بسر » که دمارات نام داشت » بعداز آرستون یادشاه 
اسپارت گردید » ولی حرف بدرش اسلحه ای در دست دشمنانش بر علبه او شد . 
یال ان خند : نامی با تمارا یقرت میور 7 نامزد این 
شخصرا غد ارانه ربوده ازدواح‌کرده بود . رک 1 من از موقع استفاده‌کررده‌اورا 

















محر شد » که با دماراتدشمنی‌ورزبده‌بگوید ۰ که چون او بسر آربستون‌نست» 
بادشاهی او براسپارت برخلاف قانون است . دلیلی» که اواقامه کرد » همان‌حرفی 
بود » که پدرش » بعنی آریستون » درحضور جمی از رحال اسیارت زده بود وحالا" 
ل آنی‌خیدآنهارا بشهادت مبطلیید . در سراین مسئله منازعه درگرفت وبالاخره 
اسپارتبها تصمیم ک ردند » بقیب گوی معبد دلف رجوع کرده بدانند .که دمارات 
8 تون هس 9 تست یز ۱ نام » که درمعبددلف 
8 طرف خوه جلب کرد واف از بینی غیب کوخوامت ت » که جواب را 
موافق میل "کل 1 و بدهد ,میتی چنان کرد ود لشجه دمارات از یادشاهی 
افتاد و رد تی‌خید بجای‌او نشست . سدواقمه‌ای روی‌داد » که ازجهت ت آن دمارات 
۱ فرار کرده نزد پارسیها رفت » توضیح آنکه او پس ازسلطنت شغلی قبولکرد » که 
انتخابی بود ودر عندی ل أتی‌خید بیکی از خدمةٌ خود سپرد از دمارات بپرسده 
که ثفل جدید او پس‌ازپادشاهی‌چطوراست . دمارات ازابن‌توهین سخت برخود 
سچر پیچید و گفت من هر دو شغل را داشته ام . ۳ لیخد هنوز جح " تکرده* 
که این سوال هزاران بلیّه با هزاران خوشی برای لاسدمونی ها تدارك خواهد 


افورم رجالی نزدند 3 در اسیارت زمام امور دولت را بدست داشتند . 
, ۰ -- ۳ 600۷0۵6 مت ۲ 
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کتاب دوم - دورء | ول پارسی 
گرد . پی‌ازآن کلاهش دا برس کگنارده از حلس برون رفت و بخانه بر گفحه 
برای خدای بزر کک خوای زافر این کرد : سیی مادر خودرا طلبیده و موافق 
عادات اسپارتی قسمتی از دوده های حیوان دا ا تا داتر ان م2 
« مادر » تورا به زوس" » حامی‌خانواهة ما س وگند میدهم »که حقیقت را بکوئی: ۱ 
بدر بدرس کیت ۶ ل آتی‌خید درحین مسا کمه میکنت وقتی‌که وتان دم 
آمدی» حامل بودی. . دیگران‌حرفهای دمگرمیز نندو‌گویند» که پدرمن‌خ رکچی 
ده . تورابخدا ها قسم میدهم که عین حقيقت را بگوئی . . گر هم چن نکاری 
کرده ای » تو تنها نبوده‌ای . سباری از زنان ازاین کارها کرده‌اند . دراسپارت 
خیلی شایع است ست» که آدینترن متواست ازلادی ی دا و آلا ان رای تا 
سایق خود میداشت ی . مادر دمارات» پس‌آزشنیدن حرفهای او چنین‌جوابداد: 
۰ « بجه ام" چون تو میخواهی حقیقت را بدانی » من آنچه بوده برای تو آشکار 
میکنم» پس‌از آنکه من بخانة آریستون آمدم + شب سترم شخصی بخوابگاه من 
آمد وتا حگلی بر سر من نهاد . ی از ان آریستون باطاق غن آمد و پرسید؛ 
گ4انین تاج گلرا کی بتوداده کفتم خودت " چه این شخ صکاملا شیبه او بود. _ 
آرستون انکر کرد و بعداز قسمهای من فعمیه که این شخص ددج . آسعراباه | 0 
بهلوان معروف‌بوده " چه‌تاجگلرا ازمکان مقدش او برداشته بودند و فالگیرها هم 
این ی را تأٌبید کردند . . -حقرقت مطلب این است . حالا توب س رآرستون‌هستی . 
بازادء خدا " من نمیدانم؛ ی ۱ 
» غلط است واین حساب ازاشتاه ارستون 











اوگفته » زن زودتر اتف ماه فمندیانتا 
تر هن » چه زن در ماه نهم ؛ با هفتم میزابد و من تو را در ماه هفتم زائیسدم: 
خودآرستون هم بسدها فهمید » که اشتباه کرده ۰ حقیقت این‌است : . بچه من 
حرف‌های مردم را باور مدار* ۰ بگذار زنها برای دیگر ان مانند ل آتی‌خید وغ 
اولادی از خرکحی ها بزایند 4 مان آن دمارات » بعنوان اینکه میخواهد 
بعمید دلف برود ح رک تکرده به زاسینت رفقت:: برای لاسد مونی‌ها سوء* ۱ 
۱ 2 اس ۲ 

0 


0 
ید 8 دار یوش بزر گت 






و که رت میخواهد فرار کندو اوراتعقیب کر ده خدمه‌اش را کر فتند » 
ول اعالس زاسشت اورا فرا راندند . د س از آن او نزد داربوش رفت و شاء او را 
ذبرفته املاه و خهر های زیا باو داد . بعذ ها در اشیارت تحر بکلت 
ویساشی کل من برضد. دمارات افشاء شد و او از ترس اسپارتیها فرار کرده 

۱ به سالی" رفت واز ‏ نجا به‌آر کادی" وا خواست شورشی در | تسا بریا کنفا 


اسپارتبها چون این بشنبدند " آورا طلسدند ۰ که باز بادشاء | نها باشد کی 


وچیزی؛گذشت " کهد بوانه‌شد . هرودوتگوید » که‌پیش از | نهمعقل درستی‌نداشت » 
چه همینکه یکنفر اسپارتی را میدید " چوبی بصورت او پرتاب مبکرد . بالاخره 
ار جع دب خیش کر هنن ۰ روزی در محبس دید" که از مستحفظان 
پچز یکنفر کسی نیست . شمشراورا خواسته بعد از اصرار زباد گرفت وازپاها 
قرو کرده بدن خودرا قمه‌قطعه بربد؛ تا آنکه بشکم رسید و مرد . بونانها 
عفیده‌دارند » که این خودکشیمکافات عمل‌اوبود " زبرایی‌تی را اغوا کرد» که‌افترا 


به دمارات بزند . آتنی‌ها گویند » که اواز خوردن شراب زیاد بجنین‌حال‌افتاد ۱ 


وجهت شراب‌خواری اورا چنین بیان‌کنند . چون سکم مخوایتفهه 0 
متحد شدء اتقام ازداربوش بکشند ‏ سفرائی به اسپارت ند کل | هن فرستادء 


قراردادنك» که‌سکاها ازطرف‌رودفاز" لشکر بکشند واسپارتیها از افس به آسیای 
۱ علیا در آبند و در آنجا قشون متحدین بهم پیوسته بابران حله کنند. دز ضمنْ 
این مذا کرات بادشاه اسپارت روابط بسیار نزدیکی باسکاها بافت (هرودوت‌آشاره 
بروابط نشگینی‌هم میکند ) و کل 1 من | شراب‌خوردن زبادرا ازسکاها آ موخت» 
ژیا ماد سکها شراب خالص مبخورد . عدها این‌مادت بامث شد .که آوجنون 







1۰ 





کتاب دوم - دور اتول پارسی 


‌_ 
و 


این‌است ممون نوشته‌های هرودوت . بعد چنانکه بباید " _دمارات دردربار 
ابران بود » تاخشیارشا بتخت نشست وبااین شاه بیونان رفت . ا زگفته‌های‌هرودوت (ا 
که پائین تر بیابد * واضح است که دمارات میخواسته » اسپارت تابع ابران کردد ۲ 
و او بادشاه دست‌شانده ان . / 
حنگ اولابران بقول هرودوت ( کتاب ۱ » بند ۹6 - ۱ در خلال این 
۱ احوال‌شاه بارس مشفولکارهای خود بود یکی ازخسمه‌اش | 

با بونان دائماً باد آور مدشد »که شاء آتنی ها را فراموش دکند * ۸ 
طرفداران پی زیسترات هم همواره افتراء و تهمت به آتنی ها میزدند . کذشته (۱ 
از تمام این جهات خود داربوش هم درصدد بود از موّقم استفاده کرده بونانبهائی ۱ 
را » که آب وخالك نداده‌بودند » تثبیه‌کند . با این مقصود او مردونبه‌را ازاین‌جهة» ‏ 
که بهره‌مندی‌نداشت 2 » معزو لکرده بای سرداری‌قشونی» که میباست با ار تری 
و آتن جنک هکند » داتیس" نام مادی و ارتافزن پسر ارتافرن » بعنی برادر زاده؛ ۱ 
خودرا » معان کرد . دستور داربوش این بود .که سرداران مزبوزاهالی ار تری 
و آتن را گرفته نزد او آرند . آنها بجلکهآ لیا" واقع در کیلیکیه رفته باپاده . 
نظامی بعد ۶ زیاد » که خوپ مسلح بود » دز آ نجا اردو زدند : چون«حرله ۵۱ 
که مردمانکونا کون تهیه کرده بودلد. آماده بود » سپاهبان واسبها رابکشتیها 
نشانده با ٩۰۰‏ کشتی تری دم " عازم بونئه شدند ۰ اژ اینجا آنها یه هلّس پوث 
و ترا که متوجه نشدند » بل از جزیر سا هس راه را ب‌گردانیده ازطریق هد 
ايکاری" ازجزبره‌ای به‌جزیره‌ای زفتند ( مقصود جزاثرسبکلاد است )" هرو 7 
کو بدبمقيدة من سرداران‌س‌بو رابن‌راء رااختیار کردند» تاازدماغةآ تس» که باع 
] نقدرخسارت قشون ایرآن درسال قبل‌شده بود » احتراز کنند . پارسیها درا تا 
بجزبره نا کس پرداخته و آترا گرفته ازاهالی » آنهائی را که فرارنکرده ود 
اسبر کردند . بعد » ازاین جزبره بجزاثردبگررفتند و؛ وقن یکه بجز یر دلی 


۳ -- ۲۳:۳6:۵9 ( کشتیهای‌جنگی کسه‌صف‌پاروزن‌داشت). ‏ عهطنا ۲۰۳۱۰ اه 
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دار موش بز ر گت 

که معید مقس بونانی اهر با بود» نزديك شدند " خبر رسید » که‌اهالی‌این 
چزیره فراز کرده به_ته نس پناهنده میشون . براثر ان خبر داتیس » فرماندة 
۱ ففون » امر کرد کشتبها به لس نروند و درجزیر؛ رنه "که درمقابل آن واقع 
وه اتکی زد . بعد جارچیهائی نزد اهالی د لس فرستاد ۰ که جار بزنند : 
| *مروم مقدس؛ چرا فرار میکنید؟ مرا درست بجا نیاورده‌اید. من خودم آنقدر 
قل دارم و شاه هم بمن امر کرده " بصفحه ای " که مولد آ ین و دبان است 
ت‌نزنم واین صفحه ومردم آ نراحفوظ بدارم . بخانه‌های خودب رگردید ومنارع 
1 و ند» .بس ازآن انیس که وار)" ده 


" بعنی خدا خواست بونانبها را ۱ 
تروش پسر ونعتاسب و خشیارشا پسر داربوش و اردشر پسر 
شا "در مدت این سه‌نسل» که یکی بعداز دیگری آمد؛ بونان بلیاتی‌دید» 
8 منت بیست فسل ید بوذ . یض پیات از پارسیها بودوبرخی 


ی چا زمن از وا ار 
دودر ل چنین ۱ ف کو لین کرگفا نك : «من آنرا بلرزه در آورم "و حال 
۲ ۳ ساب و بعد مور خ مذ کور گوید : اسامی مذ کوره(یعنی‌اتنامی 
ابیت بزان رای این معا کست :جا میا 


9 1 1 زد کسس _جنگی»آدتا کزرکس _جنگی‌بزد کگ. اگرشاهان‌مذکور 





سای ودرا بوژن آمروز است . 


نوی پلو یونس است : .که درابتدای آن مو رح مذ کور زنده بود . 


۹۹ 
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کتاب دلوم - دورة اول پادسی ۴ 
را درزبان ما چنین میتامیدند؛ غلط نبود . پس از آن پارسیها بجزاثر دیگر رفته : 
اهالی را مطیع کردند و قسمتی از اهالی را مانند گروی با خود بردند؛ولی‌اهالی م 
کارست نخواستن دگروی‌بدهند» با برضد اهالی ار تریو آتتی‌ها جنکه کنند.. | 
وقتسکه اهالی اد ترری ازنزديك شین‌پارسیها] گاء شدند؛ از آتن استمداد کردند 
و آتنی‌ها چهار هزارنفر بکمك آنها فرستادند " ولی دررخود ار تری‌اتفاق‌وانهادی لا 
نود » چه قسمتی زاهالی‌تصمیم کردند؛ ازیستکه‌های‌زیر ات درا وبه استفاده دم 
فرار کنتد , فلت دیگر از تجهة طمم ترجح داد» کته ۱ 
پارس کرهء باداشی بگیره(چنانکه کز نفو نگویدب هگون کیل نامی که طرفداز 
ابران شده بود » از طرف دربار چهار شهراعطا شد و اعقاب او این شهر ها را در 
زمان اردشیر دوم هم داشتند ۰ م۰ . شخصی اس‌خین نام پسر نوتون" چون وضع 
را چنان دید به‌آننی هاگفت» باوطان خود بر کردید چ ۲ ۰ ۱ 
ارتری باعث فنای خودشان و شما خواهند شد . آتنی ها نصبحت او را پذیرفته 
دص : بعد قشون ابران به‌ارتری در آمده اهالی نمیخواستند جنگه کنند» 
چه تصمیم کرده بودند » فقط دریشت دیبوار های شهر بدفاع بیرداز ند . شش رود 
جنگ در اطراف دیوار ها دوام داثت و عدء ای ز ناد از طرفین کشته شدند؛ 
ها 












روز هنم | فورب و فیلاگروسن" که از معروفین شهر بودند» آنرا بهارسی 
وا گذازدند. بارسیها بشهر در آمده و آن‌را غارت کرده معابد را بتلافی کارهائی " 
5 اهالی ارتری درسارد کرده بودند ؛ سوزانسدند و مردم را موافق امرداربوش 
اسبر کردند . پس از آن پادسی ها چند روز در ار تری. استراحت کرده بطرفه 
بت ترلت۲ راندند و فشاری از نزدك به آ تنی ها دادند ( کتاب ٩‏ ند ۱۰۲ ۱ 
این نها هم همان معاملةه کنند» ۱ اهالی ار تری کرده ِ 
بدشت مارا 


بووند» ون بمداعیب پیاس پسر پن ازنترات قوب وی ۱ 


۰ بر چا هه 
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۱ داریوش بز رگ 
۰ د*زیرا این دشت ازجاهای دیگر (آت تيك) برای عملیات سواره‌نظام مساعدتر 
و ملاوه به آرتری نزديك تر بود ( این مان هیپ پیاس است » که پس از انقلاب 
آتن گر بخته نزد ارتافرن والی‌لیدبه رفته بود وهمواره اورا بحنگت با آنن تحريك 
کرده میگفت ۰ که اگر بکمك ابران جتار آنن گردد» خودرا تابع دانسته باج 
خواهد داد . پتابراین محتوان تا اندازه‌ای او را مسبب این جنک دانست .م۰) . 
ال راراتی ." مضامین نوشته های هرودوت راجع باين جدال چنان است 
: ( کتاپ ۰٩‏ بند ۱۰۳ ): آتنی‌ها چون از آمدن قشون بارس 
۱ (۹۰ق.م) به‌مارا تن | گاء شدند» بدان‌جا شتافتند . لفکر آنها دمسردار 
داشتِ ودهمن‌سردار میل‌تبادیس رکنمو ن‌بود دکیمون‌همان‌کسی» که از ترس کننهورزی 
بی‌زسترات بسرهیپ‌پوکرات! ازاین‌جا جالای وطن کرده‌بود(این همان مبل‌تباداست 
که در دانوب میگفت » بابد پل‌را خراب کرد» تا داریوش راء با گشت ازسکشه 
: شنه باشد و با فشون ابران تلف شود . چنانکه گذشت او از طرف ابران سمت 
چاری خرسوس دا داشت و دو دفعه از خطر بزر که جسته بود یکی » وفتی که 
اشتقیها در تعقیب او بودند» تا اورا بدست آورده بپارسی ها تسلیم کنند ودیگر. 
۱ رای " که پس آزمراجمت به آتن دشمناش * ازاین جهت؛ که چبارخرسونس 
بو باوحمله مب‌تردند هم قبل ازحرکت بظرف مارا تن آتتی‌ها فبلیپ‌بید" کر 
نزد اسپارتیها فرستادند» تا كمك بطلید ورسول تندرو روز دیگر وارد اسپارت 
ده به لاسدرمونیها چنین گفت : « لاسدمونی ها" آتنی‌ها میخواهند» که شما 
ِ ۱ ر باری کنید ونگذارید» که خارجی‌ها برنونان دست‌بانند . ارتری‌دردست 



















#ااست ویونان از کم کردن این‌ولابت ضعیف گفته» اسپارتبها گفتند: «برای " 
لك کردن‌حاضریم؛ ولی امروز نهم‌ما: است وموافق عادات اسپارتی» تاقرص‌ماه 7 . 
۱ اباشد؛نميتوانيم حر .کت کنم » . دراین احوال هیپ‌پیاس» که قشون‌پارسی‌را 9 ت 
ارات هدایت میکرد ؛ شب درخواب دید بامادرش هپستر است خر 2 


کتاب دو م - دوره او ل پادسی 
چنن تعببر کرد » که به آتن مراجعت کرده وورا نها وم ۱ بدست گرفته 
درکمال کهولت خواهدمرد (زبرا بونانیها مادررا وطن ترس رت ۳۰۰ 
هیپ‌پیاس را سرفةٌ زباد عارش شد و * چون پین برد و دتاهاش‌سست ۱۱۰ 
دیدانهای او افتاد و هرچند آنرا جستج و کرد نیافت .ود این‌حال درمیت ۱۳۶ ۱ 
پارسی آه ی کشیده گفت : «این‌ملکت از آن ما نست و ما انرا بدست نیاوریم) ۱ 
چه آن قسمت از بونان » که میبایست بمن برسد" لصیب دندان من شد و 
وقت ی که آتنی‌ها در مارا تن بودئد »اتفالی بلانه" مانند ىك نفر رکمك آنها 
آمدند. جهت این بود » که سابقاً پلانه در مقابل اهالی تب کمکی ازاسپارتیها 
خوراسته بو دو آ نهاجواب‌داده‌بودنده ماازشمادوریم از آتن کمك‌بخواهید» بعدچون 
آتنی‌ها بآ نها کمك کرده بودند» حالا اهالی‌پلژته خواستندحق شناسی‌خودرآنموده 
باشند : قبل‌از جنگ » عقیدء س رکر دکان آتنی ختلف بود . بعضی‌عقیده داشتند » 
که باقشون زیاد یارس نمیتوان‌جنگند وباید سلیمشده ولی‌میلتیاد میگفت* باه 
جنگید. بذاشهزآی یکی ندو» چون | کثر بت حاصل بشدنزد یبود دتربنعقیده 
اکثر بتبید» میلتبادپیشنهاد کرد» که پل مار کی" انتخاب‌شود ( پل مارهسومین 
آرخو ت‌از آرخونت‌های‌نهکانةآتن‌بو د ورجال درجه اوآ تن‌را چنن‌مینامیدند.م. 
پس ا زآن با عس رأیگرفتند وعاللی مالك" نامی پل مارگ گردید. بعد " چون ‏ 
موافق بك‌قاعد؛ قدیمی رأی پل مارگ بازأی سر داری مساوی بود » میلتیادروبوی . 
رگ وم چنینکفت:* کا لیم » مقتزاتآ تن‌حالادردست تواستوبستضسآی توا ۱ 
که اهر زر کنی با استقلال آن‌را تأمین و افتخاری جاوید بیبی .ازدقتی ‏ 
که آتن بنا شده » آتنی‌ها هجگاه در چنذان خاطرءای نبوده‌اند : اگر از مادبها 3 
شکست بابند » باید به‌هیپ‌پیاس تسلیم‌گردند وعقوبتهائی» که تحمل خواهندکرد؛ . 


۰ مد و باه 











سعادت و بدبختی جهوري در دست تو است » من تشریح میکنم : ما سردادان . 
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9 دار یوش بز رگ ۳ 


اب و اک 
دوام توف بان | تنی‌ها اختلاف‌خواهدافتاد وبراثر آن بطر فاد بهاخواهند رفت 2 
گر ماجنکک کنیم وخدایان ببطرف‌بمانند » زودتر اک ۳ 
آقلی‌ها بروز .کند فاتح خواهیم نردم . تصمیم برجنکک حالا دراختبار تو است 

اکر تو رأی‌خودرا موافقرأی من‌دهی * استقلالوطن مامحفوظ وجهوری ما اقل 3 
جهوری بونان خواهد بود وه گاه رأی نو برخلاف آن باشد » ازتمام مزایائی ۰ 
که شمردممحروم‌خواهی‌ماند . پس زاین نطو کا للی‌مالرای‌نجنکهدادوا کث : بت 
آراه برای جدکیدن حاصل‌شد . پس از آن‌سیاهیان بوتانی‌صفوف‌خودرا رابت 
بدین تر تیب »که آ تنی‌هادرمیمنه بسرداریکا للی‌مالجا گررفتند ؛ ۳ 








‌ 


دیگر » موافقمقامی که داشتند » ودرمیسرء اهالی‌پلاته ایستادند . وقتیکه‌صفوف . 


آراسته شد » معلوم کردید ؛ که صف جذکیآ تنی‌ها مساوی‌سف‌جذکه‌مادیهااست " 
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3 ‌ ۳ ۳ چه تاآن زمان ازاس مادی 3 وحشت ۳ 2 
13 و هه ۳ 
ك 3 ۱ 





نس 


و ۲- دوره او ن بارس 

بططرف خشکی راندند . در این احوال جناحبن قشون بونانی بجناحین قشون 
پارسی غلبهکردند + ولیبتقیب فراربها نیرداختهقوای خود را جمع کردند 
تاهتفقاً برضد‌بارسهاوسکاهاعم لکنند ۰ براثرای نکمك غلبه با | تنی‌هاشد: پارسیها 
بطرف در بافرار کردند » بونانبها آ نهارا تعقیب کرده بکشتبها رسبدندوخواستند 
آنهارا نت وین بارسبها بافشردند وچندنفر ازسرکردگان|: تنی» که‌ازهله 
کا للی مالك بود»کشته‌شدند . آتنبهاتو انتندفقط هف تکشتی گر نده باقی کشتی‌هابا 
سیاهبان ۳ ده بدر ربا رفتند » واه نزدبک‌دری به امن وی 
و آن را زود تر از اشکه آتنی ها برسند » اشغال کنند . بااین مقصود سونیوم) 
را دور زده به فا لرون " دز آهدند و مد قدری در آن توقف کر ده با ماه بر کشنند . 
مور خر‌بونانی گوبد » که آتنی‌ها ازرفتن سپاهبان‌بارسی‌بدریا * در بافتند » که آنها 
سخواهند ازراء تزدسکتری حمله به آتن کنند . این نود "که باشرعت خود وا 
به آ تن‌رسانیدند " تاشهررامحفوظ دار ند . درآن زمان گفته مسشد : وقتی که‌بارسیها 
در کشتی بودند " شخصی ازیوناننها دربلند ترین نقطه‌ای از شه جزیرء آت‌تيك 
ری تلف کرده بود » تاخالی بودن آتن را از مدافع بسردار پارسی اطلاع دهد 
وبعض بونانیها نسبت اين خبانت را بخانواده آ نگیتونید. می‌دادند » ولی هرودوت 
این نست را رد کرد هگوید ؛ چون خانوادة مزبور بر ضد جّار ها و هیپ پیاس 

: د» مکن نبود » از این خانواده چنین خانتی سر بزند . اسیارتی ها سل از 
نت تا تفر ح ر کت کرده به آت‌خنك شتافة ی 
رسیدند » که جنگه‌خانمه بافثه بودوبرای‌تماشای اجسادپارسیها بمارا تن رفتند. 
اک طه هر وفرت سا کت اس ت» ولی بلوتارك نوشته » که دو نفر از رجال آتن 
آرستید " وتفستوکل" جزوسرداران بودندو آر ستید » روزی‌که نوبت‌فرماندهی 
۱ اورسید » حي خودرا به میل‌تباد وا گذارد وسابر سرداران‌هم چنن کردند . بعد * 
آن دونفر حملات سخت بپارسی ها کرده آنها را عقب نشاندند . پس از جنگ 
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کلیهُ نفررات را ششصد هزار دانسته ( کتاب ۲ " شد ٩‏ ) " ولی دوشن است 
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- داد‌اند» عدة سپاهبان ابران را چنین نوشته‌اند : گروندی! - چهل هزار ۱ 
فش مر ۲0 هزار پیاده و هزار سوار * ادوار_می : تر کون تاریخ 4 
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داریوش‌بزر گگ 
آزیتشا را بوتانها درمحل گذاردند؛ تا اشیاء و اسبابیرا » که بارسهاجا گذاشته 
بودند "چم آوری کند واومقداری طلاو نقره وچند دست د راق‌اسب وعبره بافت 
وتمامی‌اشیاءرابیبشکه‌چیزی از آن‌برای‌خودیردارد» به تن‌نسلیم کرد. (بلو تارك؛ 
زند گانی آرستید‌بند۸).ایندو نف " چنانکه‌بیا بد؛بعدها اشخاص ام ی دد آ تن‌گشتند. 
هرودوت گوید عدة مقتولین پارسیها ششهز ار وتلفات بونانیها ۱۹۲ نفر بود. 
چگونگی نوعتم مقتضی است کلمه ای چند در باب این نوشته ها گفته شود 
و پدواً دشت مارا تن را باید توصیف کرد کت ۰ 
هرودوت در این باب سا کت است » ولی‌موافق توصیفینکی . 
الو شنو-گان جز زرا دشت‌مار |" لنچشمن است ت : خلیج‌مارا: تن در بای باریکی است 9 3 
که تض امتداد بافته ودماغه‌ای ازطرف‌شمال بدرون‌خلیج میور دو نده. و 
درمقابل آن دشتی‌است» بطول نه کیلومتر (يك‌فرسخ ونیم) وبعرض دو کیلومطر ۱ 
(ئلت فرسغع) . در ۳ ابن خلیج از هرطرف باتلاقهائی است و باتلاقهای شمال ك 
عمبق تررمعباشد . سا خل خلیج از ماسه پوشیده وازاین جهة زمین سخت و محکم». 0 
ولی باربكك است * چه بفاصلة کمی ازدربا باتلاقها شروع میشود . در طرف غرب . 
تپه هائی است عانازز مترکگت یا متا بونان آنرا اشغال کرده بود. . عدء سپاهیان: 
طرفین محققاً معلوم نیست چه بوده . هرودوت در_این باب سا کت است » و1 
مو ر خین‌دبگرعهدقدیم راجع بعد ثقشونآبران مبالغه کردهاند : کرنلیوس نپوس 
عذ پیاده نظام را دزیست هزار و سواره نظام را ده 7 ار نوخته ۳ 


های هرودوت 














ین ارقام خیلی اغراقآمیز است » زیرا ۰ کنتیقدیمکنجایش انهمه‌فات 
و اسهای سواره نظام و آذوقه و مهمات و لوازم قشونی را نداشت . بنابر 
محققین جدید » که این نکات را در نظر کرفته و بخودشان زحت حساب " تردن 










۷۵ 


۳ 


9 


0 چگونه‌توانستند بکفتها ششنند؟ مبباست هه کشتهشده با بذربا ریخته باشند؛ 


۱ زیرا» بر فرض این که شش هزار نفر از ابرانیها کشته شدء بود " باز سه با چهار 1 


کتاب دلوم - دورة | ول پارسی 


مثبحر و متخصص بود " از پباده و سوار بسست هزار نفر . عدء سپاهیان بونانی را 


هم هرودوت معین نکرده » ولی ژوستن از قول نروگ پومبه بازده هزار نوشته . 
و پلوتارك هم من عذه را ة کرکرده . لشک بونانی چند روز در مقابل ایرانیها : 


ایستاد بی اشکه مبادرت بجنکک کند . ابرانیها هم مبادرت نکردلد » زیرا 
این وضع بنفعآ نان بود " چه هیپ‌پیاس همواره نها مبکفته که او طرفداران 
زیاد در آتن دارد و بنا بر ابن ابرانیها منتظر بوده اند» که نفاق درونی " این‌شهر 
رابی‌جنک بتصّ فآ نان بدهد . میل‌تیاد که ملتفت‌این نکته بو ازعواقب تعلل 
بونانیها بجنک نگرانی داشت و» چون ابرانیها رامی‌شناخت » بونانیها رابجنکت 
ترغب کرده‌مگفت» که سپاهیانابرانی تبراندازان ماهری هستند "ونکت 
قن‌بتن عادت ندارند . بنابراین باید چنان کنیم «کدآنها ازمهارت خوتا له 
نگیرند و با ملات سخت و ضربتهای شدید سریم آ نها را از پای درآ ودیم . ( در 


زان کو روش» چنانکه گذشت اواصرار داشت؛ که‌ابرانبها ازنزديك‌جنگه کنند 


و وین بآ ها میک شتا )این هیشیکم ۹ کر مت وتو 
داد » بونانها از بلندی دوان و بی‌محابا به ابرانبها هجوم آوردند» ۷ وحود این 
سیاه ابران پا فشرد و جنک طول کشید» تا اينکه قلب قشون ابران قلب‌قشون 
بونان را شکافت و آنرا از جا کند . بعد بارسیها و سکاها ۰ که در قلب بودند 
بونانبهای فراری را دنبال کردند , تا اسجا نوشته های مور خین قدیم روشن‌است؛ 
ولی بعد چه شد »که قشون ایران پقول آنها شکست خورد , مطلب درست مفهوم 
فسنت ۰ . هرودوتگوید » که جناحین بونائی غلبه کرده بس ؛از آن تکسك قلت 


اند و درشنیعه قلب وجناخین قمون لزان شکست خوره . بش از آن میاه 


بونانی لشکر ابران دا تعقتب کرداو آنها بکشتی نشسته بدربا رفتند وفقط هفت 
کشتی‌بدست بونانبها افتاد کت خورده بودند و بیءنظم فرار مبکردند؛ 


۷۳۹ 















دار یوش بز رگف 

برابر این عده سالم مانده بود و نشانیدن این عده بکشتی ها ! آنهم در جاثبکه 
بندر دارای اسکله نباشد » چیزی نیست * 2 فورا انجام شود . انکار مستلزم 
فرصت کفی او نظم و 5 قست امس و قعولی ۸ که‌ادر تحت تعقیب دشمن فاتح فرار 
میکند » کدام يك از شرائط مذ کوده را واجد است ؟ این نوع تناقضاتی» که 7۹ 
نوشته‌های هرودوت و بعض مور خدن دیگر عهذ قدیم دیده میشود » باعث شده» 
که بعض محققان در صحت روا: ۳ ِ تردی دکنند » چنانکه نی‌بور! کوید": 

« نوشنه‌های بونانیها راجع باین ج: جنکه وجنگهای دیگر ایران بایونان بشعر و 
افضانه گوئی وداستان‌سرائیازتاریخ‌نوسی شبیه‌تراست . آتنی‌ها بطورغیرمتر قب 


سس 


بهره‌مندی داشته‌اند " ولی کیفیّات را نمیداتيم ۲ . با بر این * انحه » : مم ار 


که‌نميداليم؛ بزدبکتر بنظرمیا بد؛ این‌است: قشونابران‌درمارا تن شکست نخورده؛ 


بل عقب نثسته و جهث آن بابد چثان بوده باشد : بکی ازنواقص عمده سپاهبا ‏ 


ایران دردورة هخامنشی این بود » که بجز آن قسمت زببه » که بجاو بذ۵ا نها موسوم 
بودند " اسلحهٌ دفاعی‌نداشتند! مثاا سپرهایشان ازت رکه بید بافته بو جاویدانها 
باسپاهیان زیده هم غالباً درقلب جا میگرفتند . اینها دلیرانه جنکیده خیلی‌بیتر 


" میرفتند وگاهی‌هم ۰ چنانکه در مارا تن‌روی‌داد»قلب قشون طرف را می‌شکافتند» 


ولی‌چون جناحن لشکرابران نمیتواستند » بواسطه نداشتن اسلحةدفاعی»هانقدر . . 
مگ ترودد "سیاهبان قلب محبور میشدند نرای مساوی داشتن من صف خود باصفوف ِ 
جناحین عقب‌نشینند * زیرارکرجزاین میکردند * مکن بودجناحین‌هشمن آنهادا .. ۳ 
احاطه کنند . در این مورد هم گمان میرود » که چنین شده. در ابتداء قلب 3 


بش دا خسی با شکافته . بعد » که دیده جناحان نج ۳ 


فک .۰ - 385 .2 را[ .) 0:60:06 ۸۱6 
و اد جاویدان می گفتند * زیرا رات آن مک ای و 
7 





۷۷ 


ف ۲ 
کتاب دو"م - دور اوال پارسی 3 
طرف ندرا تن بآن شهر » که مدافع ندارد ؛ حمله کند وشاید پباده شدن‌فشون  .‏ 3 
ایران درمارا تن از همین نظر بوده * که ساخلو شهررا باینجا بکشانشد وبعد بشهر 
بی مدافع هجوم پرند . هفت کشتی هم که بونانیها گرفته‌اند ؛ کشتی‌هائی‌بوده؛ 0 
که بواسطه کشته شدن قسمتی ازقشون‌ابران خالی مانده بود و آن دسته ازقشون 
ابران »که در آخربکشتی نشته » مجال نبافته ابن‌کشتی‌ها را تجات بدهد . علاوه ۱ 
بردلائل ی که‌گفته‌شد» يك‌چیزهم این نظردا تأبید میکند. هرودوت هیچ‌نمینوسد» ۱ 
که بونانیها اسیر گرفتند» و حال آنکه در جنگی که بفرار منتهی می شود ؛ ۱ 
یت عدء ای اسبر تدگر دند . این نکته هم دلالت مبکند براشکه قشون : 
ابران عقب می نشسته و * چون,در نحت فشار بونانبها بوده » زیاد تلفات می‌داده . 
اما جهت اینکه داتیس ازفالرون بهآ سیا برگشته باید چنین باشد » که هیپ‌پباس 
همواره بوالی‌لیدبه وپارسی‌ها میگفته ‏ | گرقشونکشی بطرفآتن‌شود » طر فداران 
او " بواسطه انقلاب داخلی در آتن » کمك‌هائی خواهندکرد وداتیس نه درمارا تن 
اثری ازطرفداران او یافته » نه درفالرون وضمناً فهمیده ۰ که اهالی] تن‌هیپ‌پباس 
را نمیخواهند. اين نکته و نیز اينکه مقصود داربوش از تنبیه اهالی ار تری و 
3 آتنی‌ها " درمورد دم اژلی کاملا ونسست بمردم آخر تا اندازه ای ۱ بود ؛ 
شایدباعت برگشتناو ب آسیا گشته . چون مدارگی‌بجز نوشته‌های بو نایهاراجم‌باین 
جنگ نیست» حقایقرانمیدانيم ولی‌درایشکهاین جنگک» چنا که بو ناه نوشتهاند 
سایه بهنام ابرانی‌درتاریخ افکنده حرفی‌نیست * چه پارسیها تااین‌زمان» بهرجا که 
رفته بودند " فاتح بیرونآمده بودند " چنانکه هرودوت گوید » که تنها نام مادی 
( بعنی پارسی ) یونانی‌ها را دوچار وحشت مبکرد ودرابنجا برای اوّلن‌دفعه‌عدم  .‏ 
بهره‌مندی دامن گیر آنها شده . این را هم بای گفت ‏ که داربوش تنبیه اهالی 
ار تری و آتن‌را کارمهمی نپنداشته »وال بای‌جاها بیست‌هزارنفرنمیفرستاد وشکی 
ثیست »که کرفشون زیادتر بود و سردار قابلی داش » در حینی» که قنمتی از 
سپاهیان ابرانی درمارا تن بودند " قسمت دیگرمیتوانست آتن‌را اشغال‌کند وبقناً - 


2 
1 
۷ 







۷۳۸ 


ود و 


خور اوضاع بونان دموقع ابران بود؛ * باین‌سفر جنکی برضد بونانیهای ۶ 
ند کی ی مج دس که اف فیط این عم مد و 





1 


دار یوش بز رگ 
با ابن حال قشون بونانی دردشت مارا غن جنگه را سهوده دانسته تسلیم بابطرفی 
متفر ی میشد . اما اینکه قشون‌ایران موافق‌عقیده اد وارمی یر پش‌از بیست‌هزار 
مور خینی مانند ژوستن خیلی مبالغه کرده‌اند » علاوه بر دلائلی » که 
کرشد از اینجا نیز تا بدمیشود: هرودوت راجم بلشک رکشی‌مردو نبه وطو فان‌در با 
۰ وماقه| ت سگودده که‌سیص دکشتی پارسی‌دردماغة مز بوراز جهت‌طوفان استبافت 
وست‌هزارنفر تلف‌شد . یس ازاینجا روشن‌است» که این‌عده کشتی ا:.-سپاهی 
داشته, بشابر این ششص دکشتی چگ نه‌می توا دست دو بست با شهصده زار نف سياهي داشته 
باشدموافق همان گنت هرودوت عدط‌سياهیان میبایست‌منتهابچهل‌هزاربفربالبا ۲ 
آنهم درصورتسکه آ ذوقه و لوازم وغیرءرا بحساب نیاور»ولی» چون داتس برخلاف 6 
مردونبه سفر دربائی یش گرفته به ترا-کته و مقدونی درنبامد وستقیبا بطرف . ۰ 1 
جزاثرسکلاد رتاش کتک فسوی ت4۳ ما مسق بقدا ر کفایت آذوقه و لوازم‌جتکی با 3 
خود برداره . وقتی که اين نکات را درنظر مسکبریم » می بینیم ۰ که عقیده ادوار 










۳ " راجع باشکه سپاه ابران از بیاده و سواره فقط بیست هزار نفر بوده 
بحقبقت خبلی نزدبك است . در باب تلفات ابرانی و بونانی بسط مقال زاگداست ۰ 
زبرا معلوم | ست ۰ که هبچکدام بحقیقت نزديك نیست ودرمقابل تلفات ششهز 
قری از طوف ایرنی اجکی ختوان جسایی اد ی 


. ازآنجه درباب این جنک گفته شد » روشن‌است * که 9 اه 


کتاب د وم - دورءة ا ول پارسی ۱ 
بر آن مترتب شد » که در ازمنه بعد مشاهده مشود . 


مور خن عهد قدیم از قرون بعد روابت هرودوت را متابعت کرده اند . با 


وجود این تفاوت‌هائی هست » که ذ کر می کنیم . ح 
نوشته‌های دض از کتاب‌دهم گم‌شده و فقط فطعانی از آن 
روابت‌دیودور . تک 
5 باقی مانده . ازحله این‌قطعه است : داتیس سردار سیاه‌بارسی» 0 


"که مادی بود» ازنسا گان خود شنشده نود که دولت ماد را (مدوی) ی 0 

او آتثی بوده . بتابراین » اورسولی نزدآتنی‌ها فرستاده پیغام داد» که من‌ملکت 

اجداد خود را تقاضا میکنم » زیرا هدوس را آتنی‌ها ببرون کردندو او به آسیا ۱ 

رفته دولنی تأسیی کرد. اکر آتنی‌ها تسلیم شوند از تقصیرشان» یعنی آتش‌زدن 

سارد؛ درم ‌گذرم » والانستبا نها کاری خواهم کرد » که بااهالی اد تری‌نکردهام. ۵ 

میل‌تیاد پس ازشور با ده سردا آتنی جواب داده که شما بایستی پادشاه ماد باشید ۱ 

نه‌شهرهای بونانی» زیرا مکنف رآتنی دولت مادرا تأسی نکرد» ولی هیچگاه‌آتن ۱ 

متعلق بدك نفر مادی تبودء ! "ین از این امجواب دافیس خفال زا قرو ۶ ۳۹ 

معلوم است؛ که این‌روایت افسان‌اشت» ولی شاید داتس درمذا کرات قبل‌از جدال ۱ 

خواسته است با معتقدات بونانی آتنی‌ها را بتسلیم‌شدن حاض رکند. 0 

3 # 2 نوشته‌های این مور خ درزمينة روات‌هرودوت‌استالااشکه ح 

ی در آرقام مبالفه کرده . او کوبد ( کتاب ۲» بند ۹ ) عد؛ 

7 لفرات سپاه پارس ٩۰۰‏ هزار بود و بواسطهٌ کشتار زباد ۲۰۰ هزار نفر تلف شد . ۱ 

بعد» از طوفان دریا ذ کری کرده وحال آنکه هرودوت در اين باب سا کت‌است. ر 

سپس ژوستن از شجاعت جوانی تمیست وکل نام» که بمدها یکی ازرجالآتن‌ش . . 

تمجیدکرده. ادئیز کوید يك‌نفر آتنی سین ژبرنام» باوجودایشکه درجنگه‌دست ‏ 
واست وچیش را قطع کرده بودد؛ با دندان يك کشتی پارسي را گرفهپود وا 

ح می‌فشرد» تا ایشکه ریزریز شد. عده سپاهیان آتن‌را لوستده مزبور ده‌هزار وعده . 
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دار بوش بزر گ 


حال رن را هار بفر توش داي د بنوشته‌های هرودو تگفته شد» 
ب اطالهٌ کلام درباب نوشته‌های ژوستن زاید است 
ازجدال مار ان ۶ هرودوت حکات ۳ 
۱ لسن ورین کی در موقعی که مطرف 
۱ آسپامبرفت؛ خوابی دید ؛ که کس نداند ؛ چه بود ولی صبح تفتیشی در کشتها 
| کرده هبکل مطلای| ین ( خدای پونانی ) را دریکی از کشتبهای‌فنیقی‌بافت 
وم کر .که یکی‌ازسپاهیان آنرا از معبد دلیوم » که متعلق به نبی‌هااست 
زد کناردربادرمقابل کالسسی ۲ و أقع است ربوده . بعد داتیس‌سوار کشتی‌خودشده 
1 "رفت وحسمه را درمعبد این جزیره گذارده تفاضا کرد » که آنرا به دلیوم 
و راشف * ولی انن تقاضا انجام نشد و فقط بیست سال بعد اهالي تن بکفته 
"گیب ی رت سم خودراپردند ‏ این حکبتیساد که راد 
شوز تیه خود بابحکم داربوش‌مقد سات ملل‌رامحترم‌مبداشته. بعد مو رخ 
3 کرد (کتاب٩»‏ بسبه۱۱) : «داتیس و ارتافرن اسرای ارتری را با خود 
1 برده به‌شوش‌فرستادند. داریوش‌قبلازاسارتشان نسبت بآ نها خشمناله بود » 
مت اینها لین کسانی بودند که بی‌جهت‌بنای‌تعدی‌را گذاردند» ولي»وقتی " 
رید بدی بآ نهانکر دوگفت‌بولابت ن مس‌سی‌هارفته درمتال | رود رای 
بکی از منازل راء | است وبمسافت ۲۱۰ استاد (هفت فرسخ) از شوش» توطن 
بل اه بخودداریوش میباشد؛ بمسافت+ > وئلت) 
لت ست که سهچیز زآن استخراج میکنند یه ماوروغن . اتتختراج. . 
۱ ت : در آ نجا ترازو یا ماشینی است ت »که باآن آب میکشند ( مقصوو باید. 
۴۰ بجای سطل نصف خك‌را بآ ن‌سته‌بجاه‌رهامتکنند و آن درمایع ۰ 
1 هو بعدآنرا کشیده ماع را در آپ‌انری میریزند و این مایع 9 


۱ 


2 ۳ ی ی ۳ فوراً 
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کناب دوم - دور اتول پارسی ۱ ۳ 


که ات ۱ 


میماسند و دوغن را درظروفی مبریزند. این روغن دا بپادسی رادی نا 
و آن چیزی است سیاه وبوئی دارد زنشده ( مقصود هرودوت ازروغن باید نفت‌باشد 
هلت خات ولو ۰۸۱ . اسرای | رتری تازمان‌مادر آنجا هستند وزبان‌بونانیرا 
حفظ کرده‌اند» . از ابن حکایت هرودوت دوچیزاستنباط مدشود : اولا ذرا ز مان 
در خوزستان کنونی نفت استخراج میکردند . انیا کیس‌سی‌ها» که‌اسمشان 
عبلام وابرآن‌قدیم انقدر تکرار میشود وتبراندازان ماهر بودند » دراین 


هم 
در تاریخ 
نواحی هم سکنی داشتند . 


ش هم 


تدار کات جدید برای جنگ با یونان » شورش مصر ء فوت دار یوش 


هرودوت کوید ( کتاب هفتم » بند ۱) : «وفتی که خبر عدم بهره مندی. 
پارسدها سمع دار بوش رسید» برخشم او نسبت به آتنی ها افزود و درحاا ۳۳۲ ۱ 
تاد کیت مدولرا ی برای جنک جدید دیده شود . با این مقصود مأمورینی بالات | 
ستاد و درظرف سه‌سال هبجانی دراسا ایجادشد " زبرابهتره ۱ ْ 


برای تجهیزات فر 


ها برای جنگ جدید احضار میکردند . پس‌ازآن مصر » که در زمالٍ , 


۰ 
‌ ۰ 


کبوجبه مطیع شده‌بود " درسال چهارم دار کات شورید؟ راجع لشورش من 


بای دگفت» که مصربها خیش : نامی‌را بسلطنت انتخابکردند و اوخوورا ف 


( پسام تیگ ) خواند . تب این اه فسمتیخ چهارم برد ( ۶0۷ 5 ۳۲۳ ِ 


دار یوش تدا ر کات جنگی‌را سریع کرد» تا شورش هصررا فرونشاند رهم بابونا 
تک کیک , ۱ 3 ۹ 
جهة ابن‌شورش‌رابعض‌نو یسن دکان‌جدید اززیادی مالیا 
که برمردم مصر تحمیل میشده * دانسته‌اند " ولی | 
که راجع باحوال این زمان مصر ازمنابع قدیمه و۲ 


حهت شورش 


ی 
۱- ۳۵۵0۵66 ( 6 را باید (ف) خواند » زیرا دومیها بجای (ك) بونانی. 


۲ 0 


ود 


1۳ 



































تا دای يور 
۱ ۵ ی آمنه : این نظر را تأنید قهی گت 


جد مصر موافق نوشته های هرودوت 
کاب ۳ بش ٩۱‏ با لیا سیر و بر لت شم مالی را تشکیل میداد 
ومالك مذ کوره حماً هفتصد تالان۱ نقره بخزانه ايران و صد هزار کیل غله برای 
ریا خلوهای ابران درمصر می برداختند . 

این مالیات برای چنین ابالتی وسیم و غنی » که در سر راههای تجارت عا 
آث روز واقع بود " نسبت بآنه ببل میهرداخت * نمی توان گفت کزاف بودء ۰ 


بخصوص که مصرآززمان الحاق آن بایران باتماممالکی که جزو دولت‌هخامنشی » 
واه وستد کر د وبازارهای جدید برای‌امتعةٌ آن‌پیداشده بود : شهرهای ۲ 


۹ سر انبار های مال المحارء سودان و حبشه گردنده امتعة این مالك و مصر را . 
بسن بلادعالم آنر وزحمل‌میکردند . ازطرف د,گر امٌصال دزبای مفرب بادربای 
ِ ۱ بّجارت مصر و عرستان و فینیقبه با بنادر < خلیج بارس و دربای عمان 
















پا بواسطه‌بر قراری 
نا ها در نقاط مختلفه حفظ مىشد» و توجه مر کز برونق زراعت و تجارت» 
که درجای خود بباید » مٌجارت مصر و آبادی آن ممللکت کم کهای معنوی 
ی‌کرد. «جباء دروحالیّون مصرهم‌مقام وامتیازات سایق خودراحفظ کرده بودند 
سری در احوال آنها در زمان تساط ابرانیها بر مصر روی نداده نود . 


وان گفت 


پس 
و گفت * که احوال مصر درزمان داربوش ۰ اکر بهتر اززمان استفلال آن 
رال بدتر هم نبوده ۰ پس زاین مقمه بالطنع این‌سئوال یشم بد 
این صورت جهت شورش چه بود ؟ این طفیان و شورشهای دیکر * که در 
/ اهاز هخامنشی بعد از داربوش رودی داد ؛ دو جهت عمده داشت : او ‌ 
ِ« که فر منخل کنته ود» مرمائن بودند " که گذشته های منسل . .. 

4 ۳ فرنگ طلا یا تقریباه ۱۲۰ تومان بود . 0 
تاریخ مه ق قدیم » ج ۲ ۰ س ۱۹۲ و ۰۲۱-۲۹ 


۹ #6 
کتاب دوم - دور اول دارسی از 
داد وخمدنی برورده بوددد »که یکی از ذرتمدت مهم مشرق ۰ 
ومعلوم ست »که چنن ملتی به‌آ زادی و استقلال خود علاقه مند بود * بخصوص 
که مصر بها تسلط آسیائی ها را بر خنود در هر دوده د زمال یله ای ر 9 
می دانستند . مسشن دیکر تحربکات بونانیها بودند . آینها بندجهت در مصربر 
شاد ات هوازه ده میکردند . اولاً از بزرگی و ثروت دولت هخامنتی 
وحشت داشتند.. ثانبا تمام مالك پر ثروت و آباد آ نزمان در حدود دولت مزبوره ۱ 
کال وتان حصورگشته بود . فی‌الواقع بونان آنروذ با کدام مالك منتوانست 
آزادانه تجارت کند ؟ فقط باسکاها وبونان بز رکث باابطالیای جنوبی » زیرامالك 
وعفحات دک تابع ایران بودند» بادرمنطقةً نفوذ آن . بخصوص کهفینیقیها با 
نوردان زبرحست آنزمان تيعة ایزان بشمار مبرفتند و قرطاجنه عم بواسطه 
همجوازی با مستعلکات ایران در افریقا ه حرف شنوی ۰ ۰۱ .۰ ۲ 
فینیقیه‌داشتکما بیش درمدار نفوذایران مگردید.بنابراین طبیعی‌است؟ که‌یونانیها 
مخواستند در مسر رخثه کرده این مملکت دامستقل ۰ ۰۰ ۳ 
سیاستی » که بونان درمصس بی شگرفته بود » منحصر ومحدود باين زمان نیست ‏ 
چه در زمان کبوجبه و قیون کشی او بمصر و چه بعد از آن » همواده یونان نظر / 
شت و؛ درهرموق که می‌توانست * نرا برضد ابرانتحر يك‌مبکرد 3 









ما اه 
فالس‌ی ای کته کامللا روشن خواهد بود . از آنج هگفته شد » مصلوم ست 04 
که جات اسلی شوردهای مسر در چوره هعانتنی س ات 1 ۰۰۰7 ۳ 
وتحریکات بونانبها بود وجهات‌دیگررا که بعض‌مور خین‌عامل‌قرارمیدهند وب 
هم بوده " مثلا عدم‌رضایت طبقه زار ع کر مالمات * ناید معدشورش‌قرارداد- 
نهجهات اصلی‌آن . این‌نکته را هم باید درنظر گرفت » که عدم بهره مندی‌داتیس 
دربونان بی ائثر درشورش مصریها نبوده . ۱ 1 
مسئله ولابت‌عهد » هرودو تگوید ( کتاب هفتم » بند هِ( وقتی که داریا 
در تهیهٌ جنگ بود » مشکلی پیش آمد . توضیح آنکه قبل 

فوت داریوی از حرکت بطرف بونان و مصر داربوش میبایست وم 
1۸۶ 


۳ 


ِ 


























دار یوش بزر گک 
ووووا یمق کند. شاه از زن وی خود دختر گبرباس » سه پسر داشت ت ود از 
آنکهشخت نت1۳ 7 دختر کوروش را گرفت واین زن چهار ایرد 
ارشد اولاد از زن اولی 1 رت‌بازان! بود. (یلو ار وژوستن اسم اورا۲: ردارب 
توشته‌اند "ولی در , بعضی از نسخ کتاب ژوستن آرتین ۳ ضبط شده ) وبزر کترین 
چهاربسر دومی - خشبارشا . چون این پسرها از مادران ختلف بودند» نزاع‌بین 
آلها در گرفت ۰ ۲ رت بازان میگفت » مرن ارشد اولادم وموافق قوانین تمامعالم 
|[ ولاتعهد حق من‌است . خشیارشا جواب میداد که مادر او دخت رکوروش‌اسی ۰ : 
و کوروش آزاد کنندء پاری . منازعةٌ اولاد دوام داشت و داربوش عنوز تصمیمی 
در این باب نگرفته بود ۰ که دمارات پسر آریستون بشوش وارد شد * اسپارتی 
مکور * چون از نزاع برادران اطلاع بافت » نزد خشیارشا رفته باوچنین گنت : 3 
«حقْ بجالب تواست ت» علاوه براینکه مادر تودختر کوروش است؛ " تو وقتی تولد ۰ 
باثه‌ای ؛ که داریوش شاه بود » ولیآ: رت بازان در زمانی بدنیا آمده " که‌داریوش 
0 مقام را لداشت . در اسپارت هم قانون چنین است . خشیارشا از عقدء‌دمارات 
کرد وداریوش هم اورا محقق دانسته بولایت‌عهد منصوب داشت . هرودوت 
ود هک گر هم دمارات این حرف را نزده بود ؛ با خشیارشا ولیعهد مبشد » 
ه نفوذ 14 تس‌سا دختر کوروش بیشتر بود . پلوتارك و ژرستن گویند » که نزاع 
موی رن بس از فوت ذاربوش رو داد و ژرستن شرح قضیه را چنین .۰ 
0 دو و بعنی آدتعن و خشیارشا زج 0 هر ۰ 39 















.9 تادند . 7 نه غاب 2 نمود و نه مر مت قی ند : اسآ 
سیم مالك وسعه بقدری بود » که اکنون در سرتقسیم کوچکترین روت 
میشود ( کتاب ۲ ند ۱۰). 


9 9 4 ۳ ۸۲۵۲۵00۵۵ ۱ 
۳ و 4 وت ۳ 


هر ۲3 ۰ ۳-۳ 





کتاب دوم - دور اوّل پارسی 


1 )۳ 11۳ ۳ 1 ۳ ۳۳۳ 
س‌ ۳1 7 و9 ۳ 


۳ 


1] ۳ ۸ 1 -ِ 





یلا ۰ ۱ تج ٍ۱ ۳ 


۱ ۸ 
۹ ۱ ۹ 1 


























هک 


ّ 
/ 
1 ود ممنزدا فرو تشاند و ازآتنی ها انتقام ۱ 
۱ 0 ق ۰ م معان کرده‌اند بنابراین منت (مل»* ۵ : ۴ 
7 ۲سال‌بود ( ۵۲۲ - 4۸۱ ق . م ). مق 


۳ 


۱ ش رستم است و این حل 1 
] تقریبا بمسافت سه ربع فرسخ از تخت جمشید راقع است (درفصلی که راجمبا نز 2 
| دور هخامنشی است » شرح آن بیابد) . 
۱ ۱ حصال ذاریوش 
َ داربوش بز رف شاهی بود عاقل ودارای ارادء فوی و حزم . هرچند در بعض 
/ موارد شدت عمل نشان میداد » ولی غالبا رفتارش بامردم و ملل مخلوبه ملایم 
وم 2 بود . درا نتخاب اشخاص برای کارها نظری صائب داشت و بخطا نمیرفت. 
اکرپس از کبوجه او شخت ندشسته بود » شاید دورغ 
۱ زد ِ و ۰ این شاه دولت 


بعد هرودوت‌گوید : * پس‌ازتمین خشیارشا بولابت عهد؛ داریوش بتداز کات 
از فش کش هقخو ل بود " و لی‌درسال بعدازشو رش مصر؛ یس از" ۳سال نسلطنت» فو تَ 
کرد داین مسرت را نداشت » که 
بکشد». سال فوت دار یوش را 


ره این شاه در نة 





1 
1 












۱ 
۵ 
/ هخامنشی‌هم ماننددورةمادی 
۱ بزرگکاسر آن‌رادرواقمامرازنوتأسس کردوبآن 
| شیلانی‌داد که درآ تزمان ودر آن‌محرط بهتراز آن‌عملی نبود» چنا که سکندر 
۱ کی و ساسانیان و حتی * بعدازقرو نی‌اعراب " باتغییرات جزئی * که راجع 
اب د» همان » کر دهراتعقیب کردند . این تشکیلات دولت وسیم هخامنفی .. . 
| اوچود ۳ شاهان این سلسله بعدازداربوش » تقریباً دوست سال ‏ 
| داشت وبالاخره ؛ وقعی هم که اتحطاط آن بحدنهات رسید » فقط شخصی ما نند 
ک تواست آن را ازیای در آورد . درزمان دار بو ش دولت ابران باعلی‌درجهٌُ ... 
۳ از اد دور شاهان ضعیف النفس‌هخامنهی شروع ۱ 
دا یکی از بزرکترادن شاهان ابران دانسته و | کثراً اورا ۶ شاه 
بمنی حقیقی این عنوان خوانده‌ان . ند که "که خود شکویدازجهت‌حب 
ره ابر انب چندانمساعدنیست (مقدمةٌتتبعاتتاز بش درباب ابر ان قد, 
: *دربوشمهمترین پاشاءهشامشی یداه 
۱ 













تمد 
3 















5 
کتاب دوم - دورءٌ اوّل پارسی 1 


شاهان ملی ابران نمابانتر از مها نها است . قدربکه اطلاع داریم » فقط خسرو ۰ 
اوّل ساسانی را از قرن تشم ( مقصود انوشروان است ) و عباس کببر صفوی را 
از قرن هفدهم میلادی میتوان با او مقایسه کرد . مالی بینی او ازقزت اراده اش 
کم نمیآمد . اوطبیعتاً پادشاهی‌بود مطلق‌العنان " بی ملاحظه وحتی سخت " دلی : 
زو هدرفنه برحم و مروت تمایل داشت . بابد مخصوصاً درنظ رگرفت * که اشیل " 7 
باوجود اينکه مانند سایر بونانیها باپارسیها خصومت میورزید و حتی در جدال ۱ 

















مارا تن‌باسربازان داریوش‌جنگید " درتصنیف‌خود موسوم به« پارسیها» احترامی ( 
بز رکه سبت به داربوش ابرازداشته . بنابراین میتوان گفت » که احترام‌اوبراثر . 
قضاوتی‌بوده » که | تنی‌های‌بامعر فت دربار این شاه مبکردند » وحال آ نکه‌اوباعث 1 
بدبختبهای‌بزر که‌برایآ نان گردید. چنان قضاوت‌بسیارمهم استو آنرا اطلاعاتی» . 
که در باب کار ها و اقدامات داریوش‌بما رسیده » تأبید میکند ونیز چنین بنظر . 
مي‌آید ۰ که او نظری صائب درانتخاب اشخاص داشته ودرموقع مهم میدانسته ۰ . 
که کارا بکی رجوع کند (همانجا * صفحهٌ ۰6٩0‏ یکی ازمولفین‌جدید روبر ت- . 
وبلیام را جر س" اورا بافراعنةٌ نامی‌عصر » مانند توت مس‌سّم" وپادشاهان بزر که ۱ 
ور مان مان دوم و ود خی نز و بایادشاهان بابل مانند بخالصراول ۱9 
مقاسه کرده‌باین نسجه رسیده ‏ که دار بوش اوّل از آن‌ازمنه تازمان مایزد کترین ؟ 
شاه مشرق‌است‌وحتی‌بر کوروش بزر گ‌هم برتری دارد. بعضی‌دوابراد به‌داریوش 1 
دارند : یکی سفر جنگی او به سکاثیه است » که مکونشد عدم بهرمفندی اش از ۶ 
ابهتشکاست و دیگرایشکه بونانیها را نمیشناخته و اهمیت باین مردم نیداده. | 
و او به سکاشه ارویائی‌بر ای‌تنبیه‌سکاهابود ۰ زا 6 چنانکه درمدخل‌ودر ۱ 
تاریخ ماد گفته شد» آنهانه مادوننادر دربای سیاه حمله مسکردند و نحفلا امنست 1 
مالك‌تابمهرادار بو ازوظالفخود میدانست . عفیده مسپروهم درهمن‌زمینهاست ۰ 
۲ ۳589/6 (ادیب وشاعرمعروف یونن که کویند ورف" خود » مانند هومر » پی نظیر است )* 3 
۷ ۱ 
۰ 2 وتا 21 19۳۵ 0 ۲ 


0۸ 





(۲۳) - نقش رستم ۰ مقبرة داریوش بز رگ 











سس تن 


کتاب دو"م - دور اول پارسی 
آما اشکه چرا این ملکت بهناوررا تخر نیرد؛ چنان انتظاریرا هم نمی‌باست 
8ات :در حطه افندار هیچ دو ی مود این دشتها وجولهای کم‌سکنه و ل‌یزرع 
بی‌حد و حصر را تسخبر کند . حتی اسکندر از آ نطرف دانوب صرف نظر کرد 
و » وقتی که در آشا از رود سبحون گذشت و بعد از ژد و خورد و تعقیب سکاها 
مسافتی » چون دید که باید در بیابانهای بی پایان آسیای وسطی با این نوع 
مردمان طرف شود ؛ ازآن طرف رود سیحون سرف‌نظر کرده زود باینطرف رود 
مز بور بر گشت و راه باختر و هند را شش رفت . روم و بیزانس هم » چنانکه 
معلوم است » از طرف شدن با سکاها احتراز داشتند. اما عدم شناسائی باحوال 
بونانیها وجنگک را باآ نها کاری سهل‌شمردن ابرادی است وارد " ولی‌معلوم‌نیست؛ 
که | گر زنده می‌ماند " جبران این خطای خود را و کلبة این‌نکته در 
تاریخ محرزاست؛ که چون ملتی بخط جهانگیری افتاد » تاسشاننش بدبواری حکم 


ح بخورده » از ان‌خط ارگ 1 تاریخ برای‌ملتی به‌استتناء فائل نشده وبارسهای 


قنّ هم از این‌قاعده مستثنی نبودند . اما جنک را با بونان آتنی‌ها باعث‌شدند؛ 
زیرا شورش مستعمرات یونانی در آسیای صفب بهپشتیبانی آنهابود و آنهاسارددا 
با مد مقدس آن آتش زدند . این نکته هم البته در جای خود روشن و مسلم 
است : تصاد. ابران با بونان امری نبود» که بتوان از آن احتراز کرد : پارسی‌ها 
باداشتن مستعموات بونانی» جزایر بحرالجزاثر» ترا کیّه ومقدونیّه با عالم بونانی 
مواجه شده بودند. طرفی مبخواست تمام بونانستان را ك کاسه کند» تا ازتحر بکات 
بوننی ها در آسیای صفر و قبرس و مصر ایمن باشد: طرف دیگر * که «لفی 
جوان » فعال » هوشیار و در همان خال مردمی فقب بو میخواست از نروت آسیا 
طرفی ببندد . بنابراین طبیعی است» که این دو طرف دبر با زود میبابست بم۴ 
در افتند و چنین هم شد ؛ پیش آمد دیگری متصور نبود ۰ بنابراین خشبارشا ‏ 
چنانکه ائن‌تربباده حقیفتی را بیان کرد وقنیکه گفت: ‏ با بونان بابدمطیج 
ما گردد »با ما مطیم بونان شویم . در ابنمسئْله حدوسط نیست ۰۴ 
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